
 استاد شهیدی متن درس فقه 
  1...................................... ................................................. فقه البنوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فـقهخارج 
 (ابر نودب یرادکناب)

 
 

 

 

 آیت الله محمد تقی شهیدی پور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@taghrirat_shahidi 

 

 

 

 زوه پیاده شده درس:جـ

 

 توسط حضرت استاد:

 

 منتشرشده در:

 

  1379 هام دادرخ

 

 



 درس فقه استاد شهیدیمتن  
.................................................... طرح بحث...................................  2 

 

 طرح بحث

 1جلسه 

 33/34/79 -شنبه یک

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

 ن ربا.موضوع بحث فقه البنوک هست و یا بانکداری بدو

دهند، بخشی که از مردم سود محور معاملات بانکی بر دو بخش هست: بخشی که به مردم سود می

الحسنة که شخصی به دیگری قرض بدهد بدون هیچگونه سود، این ماهیت گیرند و الا اصل قرضمی

در کشورهایی دهد. و لذا ماهیت بانکداری بر اساس سوددهی و سودگیری است که بانکداری را تشکیل نمی

شان شکل گرفته که از نظر تاریخی نحوه ول بانکداریپداری هستند بر اساس سود که تابع نظام سرمایه

 کنم.ها را بعدا عرض مییدایش بانکپ

شود که خواهیم بررسی کنیم که آنچه به نام اسلام بناء است اجراء بشود و یا اجراء میما در این بحث می

ش سوددهی آن، چه در بخش سودگیری آن، مطابق با موازین شرعی باشد تا چه اندازه بانکداری چه در بخ

 های فقهی آن چه هست.موفق است و تخریج

 کنیم:و لذا ما ابتداء مواد بحث را دنبال می

کنیم و بعد به ها شروع میرده مردم در بانک هست. که ما فعلا از بخش سوددهی بانکپیکی بحث س

های مردم در بانک که ردهپشود. سرداخت میپشود ها در ضمن معاملاتی که انجام میسودگیری بانک

گویند ودیعه بانکی، دانند، البته برخی بر اساس تعبیر رایج که میمشهور بین فقهاء آن را قرض می

انک نیست و لذا گذارند قرض به برده میپها سخواهند بگویند که آنچه مردم در بانکهای بانکی، میردهپس
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هایی که مردم در بانک ردهپماهیتا خارج از بحث ربا خواهد بود و لکن باید بررسی کنیم ببینیم آیا آن س

 دهند یا یک عقد دیگری است؟به بانک قرض میگذارند قرض هست یا قرض نیست، می

 ش چیست.شود به ربا بررسی کنیم که حقیقتو بعد بحث سود در قرض که از آن تعبیر می

های بانکی ردهپکه به نتیجه سوددهی در این سهایی هست برای اینو بحث سوم هم این است که آیا راه

 که مبتلا بشویم به محذور شرعی قرض ربوی.برسیم بدون این

کنیم و در ضمن آن سه بحث را دنبال باید بکنیم: س ما فعلا بخش سوددهی بانک به مردم را بررسی میپ

های بانکی حقیقتش قرض است یا چیز دیگری؟ بخش دوم این است که ردهپکه آیا این سز اینبحث اول ا

شود عملا به شود حقیقتش چیست. و بخش سوم این است که آیا میسود در قرض که از آن تعبیر به ربا می

 دید نیاید؟پهای بانکی مردم برسیم و محذور قرض ربوی ردهپنتیجه سود در س

گذارند حقیقتش چیست، ادعای مشهور ها میهای بانکی که مردم در بانکردهپکه آیا سدر بخش اول 

 فقهاء این است که حقیقت آن قرض است.

گذارد ولش را در بانک میپهای بانکی این است که شخصی که ردهپامام قدس سره فرمودند: یا حقیقت س

کند و قبض رست بانک قبول میپوکیل از سر دهد و همانجا آن متصدی شعبه به عنوانبه بانک قرض می

دهد که بعدا بانک یا خودش قرض بردارد یا دهد به بانک، اذن میکه این شخص فعلا قرض نمیکند یا اینمی

در مسائل مستحدثه امام فرمودند دو احتمال هست در معاملات  به دیگران قرض بدهد. در تحریر الوسیلة

ول پکه خود این کنند، یکی اینذاری مردم در بانک، ودائع بنکیة تعبیر میگردهپبانکی، در آن بخش س

ول در حساب و لو حساب جاری قبض به بانک باشد و همان وقتی که آن متصدی شعبه این پگذاشتن این 

که نه، فعلا اذن شود و یا اینشود و ملک بانک میگذار خارج میردهپمبلغ را گرفت از ملک آن شخص س

گذار در قرض برداشتن بانک بالمباشرة یا بالوساطة یعنی یا خودش قرض بردارد یا به دیگران ردهپدهد سمی

 قرض بدهد.

 که این را باید بررسی کنیم.
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شود های بانکی که از آن تعبیر میردهپطور که مشهور گفتند این است که حقیقت سمان همانما ادعای

که ما در ضمن یک قرارداد دیگر که تصریح کند به اینست. مگر اینبه حساب جاری، این قرض به بانک ه

گوید من های بانکی که بانک میردهپمثل مضاربه با بانک قرارداد ببندیم و یا آنچه فعلا رائج است در بخش س

مدت یا گذاری کوتاهردهپدر بخش سهای شرعی سودآور ببنددم، ول شما قراردادپوکیل هستم که با 

ول را به عنوان قرض بر پشود که ما این اگر تصریح بشود که الان تصریح میمدت، دت یا میاندرازم

ول شما ببندد یا طرف قرارداد شما هستید پداریم، بانک وکیل شماست که یک قرارداد شرعی سودآور با نمی

کند. اما حساب یول دریافت مپو خود بانک یا طرف قرارداد شما هستید و یک شخص دیگری که از بانک 

مان این است که جاری که الان مطرح هست این حقیقتش قرض به بانک هست نه ودیعه. بنابراین ما ادعای

گویند این کنند میگذاشتن در بانک قرض دادن به بانک هست نه آنچه که برخی مطرح میولپظهور اولی 

 اری در بانک است.پسگذاری و ودیعهامانت

ها این است، گذاری، عملا ادعای بانکردهپالان مرسوم است در بانک به عنوان س اما آن بخشی که

ایبند این قانون هستند نیستند، بحث دیگری است و اگر ما بدانیم پشان این است، حالا در مقام اجراء قانون

هد شد، قانون ایبند قانون نیستیم چه باید بکنیم، شک داریم چه باید بکنیم بحثی است که بعدا مطرح خواپ

الحسنة. شود، آن حساب قرضالحسنة مطرح میبانکداری فعلا این است که یک بخش صریحا به عنوان قرض

گویند گاهی ما بر گذاری کنند میردهپس الحسنةکه مردم تشویق بشوند در این حساب قرضو لذا برای این

ای که بین او و الحسنةبانک در ضمن قرارداد قرضدهیم. اگر هیچ التزامی نداشته باشد اساس قرعه جایزه می

کند هیچ الحسنة باز میشود، دفترچه حساب قرضگذار محقق میردهپکننده و سبین این شخص مراجعه

تعهدی نباشد که منِ بانک قرعه خواهم زد و کسی که قرعه به نام او اصابت کند به او جایزه خواهم داد، این 

یابی به همان جایزه باشد؛ گذار با امید دستردهپالحسنة است. و لو انگیزه س، قرضبخش هیچ اشکالی ندارد

تان مطرح نیست گذار با بانک تعهدی بینردهپاین مهم نیست. مهم این است که در ضمن قرارداد شمای س

 که قرعه به نام شما اصابت کند.که باید بانک به شما جایزه بدهد و لو بعد از این
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انک بگوید من طبق قانون خودم متعهدم که هر چند مدت یک بار قرعه بزنم و متعهدم به شما حتی اگر ب

ول در پکنید و الحسنة را افتتاح میتان اصابت کرد سود بدهم، شما که دفترچه حساب قرضاگر قرعه به نام

ه باید بانک متعهد کنید ککنید، انشاء نمیتان متعهد نمیگذارید که مقرض هستید، شما در ذهنآن می

شود به دادن، مشکل حل است. مهم این نیست که بانک که مقترض است متعهد میباشد به این جایزه

دادن بعد از اصابت قرعه به اسم شما. ما کار به او نداریم، وظیفه شما حل است و مشکلی در آن نیست جایزه

برای بانک یعنی من انشاء شرط بر علیه بانک  کنمکه شما بگویید من در ذهن خودم هیچ تعهدی انشاء نمی

شود حلال و لو به داعی این است که بعدا اگر قرعه به نام شما کنم که به من جایزه بدهد. عمل شما مینمی

مهم این است در کردید، این مهم نیست، اصابت کرد جایزه را بگیرید و اگر این نبود این حساب را باز نمی

ول را قرض پگویید من در نفسم فقط این یعنی شما میشود شرط بر علیه بانک، یذهن شما اعتبار نم

کنم به من سود بدهد یا جایزه بدهد اما بانک هر چه در نفسش هست، آن دهم به بانک، هیچ شرط نمیمی

گوید من طبق قانون خودم انشاء متعهد هستم به شما جایزه بدهم، سود بدهم، مهم متصدی بانک می

 کند حتی اگر متعهد به شما بشود فعل شما حرام نیست.یست. او فعل شما را حرام نمین

اگر متعهد به شما هست فعل شما خالی از انشاء ]سؤال: ... جواب:[ اگر متعهد به شما نیست که هیچ، 

 الحسنة بازکنید حلال است. ... ببینید! شما که دفترچه حساب قرضشرط است، شما انشاء شرط نمی

صوری باشد مشکل ندارد که، امضاء صوری است دیگه. حقیقت انشاء به این است  کنید اگر صرف امضاءمی

که انسان قصد جدی بکند ایجاد این معامله را و ایجاد این شرط در ضمن معامله را و الا صرف لقلقه لسان، 

گویید من رض ربوی است. شما میکه ارزشی ندارد. قرض به شرط سود یا به شرط جایزه قلقلقه امضاء، این

از نظر من و در اعتبار من بانک ملزم نیست که به من جایزه بدهد حتی اگر قرعه کنم، همچون شرطی نمی

 شود و شما هیچ حرامی را مرتکب نشدید.مشکل شما حل میبه نام من اصابت کند، 

اسلامی معروف است، به لحاظ  س آنچه الان رایج است در بانکداری موجود که به نام بانکداریپ

گذاری مردم در بانک که موضوع فعلی بحث ما هست، سه بخش هست: یکی بخش حساب ردهپس

در الحسنة، در هنگام افتتاح حساب قرضالحسنة که عرض کردم اگر شما ملزم بدانید در هنگام انشاء، قرض
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که قرعه به که به شما جایزه بدهد بعد از اینالحسنة، ملزم بدانید بانک را ول به حساب قرضپهنگام ریختن 

شود قرض ربوی. اما راه حل این است که شما همچون انشاء شرطی نکنید در نام شما اصابت کرد این می

 هیچ مشکلی نیست.قانونش را امضاء بکنید، تان و لو در امضاء، نفس

یعنی شما دارید تملیک کنید، ب می]سؤال: ... جواب:[ ایجاب از ناحیه مقرض هست، شما دارید ایجا

که شرط کنید به شما جایزه بدهند، او که حقیقت قرض است بدون این کنید این یک ملیون را به ضمانمی

کند، مهم نیست، حالا فوقش فعل او ایراد کند شما طبق روال شرط جایزه هم کردید و قبول میفکر می

 هیچ شرطی نکردید. ایراد است چون شمادارد، فعل شما بی

البته مورد بحث هست، ما وفاقا لجماعة از ماند، که این مثل این میمعامله هم صحیح است. چرا؟ برای این

ذیرد پعلیه شرط را بجمله مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج الصالحین، این را عرض کردیم که اگر مشروط

گویید به شخصی که اشتریت ملک هذا شود. شما مید نمیله الغاء کند شرط را، این مشکل ایجاولی مشروط

ان  گویید و لک علیّ علیه چون به بایع دارید میشوید مشروطشما میالکتاب و لک علیّ ان اخیط ثوبک، 

که متفاهم گوید بعتک هذا الکتاب بلاشرط، مشکلی ندارد، مشکلی نیست. چرا؟ برای ایناخیط ثوبک، او می

که او شرط کنید بر اینرا معلق نمی موارد این است که مشتری که شما هستید بیع و شراء عرفی در این

گفت بعتک هذا الکتاب علی ان تخیط ثوبی، او ظاهرش این بکند خیاطت ثوب را بر علیه شما. بایع اگر می

انشاء تملیک کتاب را بر  کندکند، معلق میذیرید این شرط را انشاء بیع، انشاء تملیک نمیپبود که اگر شما ن

ذیرید. اما اگر بر عکس بشود، شمای مشتری بگوید اشتریک منک هذا الکتاب علی ان پکه شما شرط را باین

فیه از این قبیل است، مقترض گوید بعتک هذا الکتاب بلاشرط، مشکلی نیست. مانحناخیط ثوبک، بایع می

ن اعیطک جایزة بعد اصابة القرعة باسمک، شمایی که گوید اقترضت هذا المبلغ علی اکه بانک است می

 مشکلی نیست.مقرض هستید اقرضتک هذا المبلغ بلاشرط، 

گوییم و الا امام قدس سره در همان عکس مسأله که ما گفتیم اگر بایع این نظر مشهور است که ما می

لکتاب بلاشرط که ما گفتیم بگوید بعتک هذا الکتاب علی ان تخیط ثوبی ولی مشتری بگوید اشتریت هذا ا

فرمودند تطابق ایجاب و قبول محفوظ نیست و بیع باطل است، این نظر مشهور است و الا امام قدس سره می
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همین هم صحیح است. نتیجه فرمایش امام چیه؟ نتیجه فرمایش امام این است، خوب دقت کنید که این 

امام کنم، هست که بررسی بشود الان اشاره میمربوط به بحث آینده است ولی چون از نظر فقهی نیاز 

فرمودند حتی اگر مقرض بگوید اقرضتک هذا الملیون بشرط ان تدفع لی کل شهر کذا، شمای مقترض می

دهد، در دلت ول را به شما نمیپگویید چون اگر بگویید بگویید اقترضت بلاشرط، این بلاشرط را به طرف نمی

به این شرط صوری است، من اصل قرض را قبول دارم، شرطش را قبول ندارم، گویید من امضائم نسبت می

آید فرمود قرض صحیح است و شما هیچ خلاف شرعی مرتکب نشدید. حالا بعدا آن مقرض به زور میامام می

 گیرد آن یک بحث دیگر است، اگر توانستید سودش را نده، قرضت صحیح است. سود از تو می

که باید بعدا بکنیم و ما این فرمایش امام را اشکال داریم. اما آن مطلبی که عرض خب این بحثی است 

کند شرط را مثل می له الغاءمشروطکند، علیه قبول میکردیم مورد قبول مشهور هم هست که مشروط

است، بانک مقترض شما الحسنة، همین مثالی که زدیم، شما مقرض به بانک اگر باشید در این حساب قرض

یا بناء عملی بر این بار اصلا شاید نوشته باشد، گوید ما هر چند مدت یک او بر اساس قوانین خودش می

شان اصابت کرده جایزه کنیم و به افرادی که قرعه به نامکشی میبار قرعه هست که هر چند مدت یک

کنید این شرط را بر علیه ید نیت نمیکنرداخت میپول پالحسنة دهیم اما شما وقتی که در حساب قرضمی

ها راضی هستند که شما دهند چون که آنای که به شما میهیچ مشکلی نیست و بعد حالا آن جایزهبانک، 

 اشکال خواهد بود.گرفتن هم بیاین جایزه را بگیرید آن جایزه

 گذاری مردم در بانک هست.ردهپس این یک بخش از سپ

شود این اشکال ندارد وقتی تان بیشتر میگذارید امکان برندگیی هر چه بیشتر می]سؤال: ... جواب:[ یعن

های شود به انگیزه شما، شما انگیزهکنید. دیگه مربوط میکه اصلش ایرادی ندارد چون شما هیچ شرطی نمی

ها همه امید ... این کنید.گذاری میردهپهای بیشتر یا بهتری گیرتان بیاید بیشتر ستری دارید که جایزهقوی

که آقا شما  تانرسد دوستپگذاشتن به بانک اگر از شما بولپانگیزه است. شما در ضمن است، داعی است، 

کردم که حرام بود، هیچ شرطی گویید نه، اگر شرط میکنید بانک به شما جایزه بدهد؟ میهم شرط می

تان دهید که یک نفعی برایند که شما به کسی قرض میماام این است. مثل این میکنم اما انگیزهنمی



 درس فقه استاد شهیدیمتن  
.................................................... طرح بحث...................................  8 

گویی حالا ببینم چی می گوید داری یک ملیون به من قرض بدهی؟داشته باشد. این آقا آمده به شما می

ول ندارم. بعد از چند دقیقه یک آقایی که امید هست که پتوریه هم ممکن است بکنید بگویید حالا شود، می

ول پگوید آقا فلان مبلغ دهد، میلااقل گاهی سور به شما مییدا کنی او به شما قرض بدهد، پ بعدا اگر مشکل

ها انگیزه است. خب این چیه؟ اشکال ندارد؛ اینآورم، گویید چشم، همین الان میداری به ما قرض بدهی، می

ض بیشتری بدهد، سور بدهد اما شرط که این آقا بعدا به شما قردهی به انگیزه اینشما به این آقا قرض می

 این هیچ اشکال ندارد.کنید، در ضمن عقد قرض نمی

گذارند، بر اساسش چک گذاری بانکی رایج، حساب جاری است که حساب جاری میردهپبخش دوم از س

ت، گذاری در بانک اسگویند ودیعه و امانتکنیم که برخی میکشند. ما این بخش را داریم بحث میمی

گویند گویند این قرض به بانک است که نظر ما هم همین است. یک بخش سوم هم که صریحا میمشهور می

مدت، درازمدت که اصلا قانون بانکی این است که این نه قرض است، نه میانمدت، های کوتاهگذاریردهپس

ول شما قراردادی سودآور پشود که با یشود؛ بانک وکیل شما مفعلا قراردادی بین بانک و بین شما برقرار می

ببندد و بر اساس آن قرارداد به شما سود بدهد که باید ببینیم این قانون که در بانک فعلا رایج است شرعی 

 این بحثی است که باید به تدریج دنبال بکنیم.هست یا شرعی نیست، 

این بخش سوم هم که قانونش این گویند قرض. الحسنة که همه می]سؤال: ... جواب:[ آن حساب قرض

گویند یعنی صریحا میگویند قرض نیست، است، یعنی انشائش این است که قرض نیست، یعنی صریحا می

گذار فوت بکند در اثناء این مدت ردهپدهند این سکه احتمال میبانک وکیل شماست. حالا برای این

گذار وصی اوست که حالا احکام وصیت باید بار بشود، ردهپگویند بانک در فرض فوت این سگذاری، میردهپس

ول او را به جریان بیندازند. که پوصی اوست و در فرض فوت او وصی اوست که طبق عقود شرعی سودآور 

گذاری اشکال شان یا نه؟ در مقام خود قانونها موفقند در این قانوناین بعدا باید بحث شود که آیا واقعا این

شود صحیح است یا صحیح نیست؟ فعلا ها عملا آنچه اجراء میباید ببینیم آن و در مقام اجراء شرعی ندارد؟

بحث ما در آن مورد شبهه است که حساب جاری است که آیا قرض است یا ودیعه؟ یکی از ثمراتش این 
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ات حل چون که قرض نیست. خیلی از مشکل شوداست که اگر ودیعه باشد از بحث قرض ربوی خارج می

 شود. می

 گویند ارتکاز عرف این است که این، ودیعه است.کنند میبرخی ادعا می

برد. ... دهد لابد یک نفعی میول میپ]سؤال: ... جواب:[ بهرحال ربا نیست اگر قرض نباشد. بالاخره آنی که 

برد. ببینید! اری سود میپسعهگذار یک سودی بگیرد، از خود این ودیکه ودیعهکند از اینودیعه منع هم نمی

آورد ول مردم، خود این اعتبار میپمثلا اینقدر در حسابش باشد و لو از بانک همین که حسابش برود بالا، 

گذاری. مثل دهم بخاطر این ودیعهگوید خب من هم یک سودی به شما میبرد، میبرای بانک و او سود می

گوید رفیق! من اصلا این ردید گذاشتید در این مغازه طلافروشی، میکه شما یک مقدار طلا دارید باین

گوید آید در مغازه، میمنتها ویترین خالی مشتری نمیگذارم در این ویترین، فروشم، میطلاهای شما را نمی

اینقدر به ر کن من ماهی پهای خودت با سکهشما بیا ویترین مغازه ما را با طلاهای خودت، این چیزی ندارد، 

آور هست شود، حالا الزاماشکال میول گرفتن بیپتواند قرارداد هم بسته بشود. بالاخره دهم. ... میتو می

 آور نیست این قرارداد، بحث دیگری است.الزام

 ما در اینجا باید هر سه بخش را بررسی کنیم:

 با آن بیانی که ما عرض کردیم. الحسنة، نکته خاصی نداردبخش قرضبخش اول که بررسی شد عملا، 

ها بررسی بشود. بخش آنمدت یا درازمدت، مدت یا میانهای کوتاهردهپاما بخش حساب جاری و بخش س

 حساب جاری بررسیش همین است که بببینیم این قرض است یا ودیعه.

م چیه تا این که این را بررسی کنیم و اثبات کنیم این قرض است، حقیقت قرض ببینیما قبل از این

توانیم، شبهه این است: ما که گویند آقا! ما که نمیای که در ذهن برخی از بزرگان هست که میشبهه

رسیم. به قول پیش خودمان بیاییم بگوییم شما قراردادتان قرض است، باید برویم از خودش بپتوانیم از نمی

گویید حقیقت سرقفلی آیید مید که شما میشان نوشتند، فرمودنیکی از بزرگان، بحث سرقفلی، در کتاب

گویید اشکال شرعی ندارد، بابا! ببینید این کنید بعد میچیه؟ آنی که در ذهن خودتان است مطرح می

یش خودتان تحلیل پکه بیایید از کنند، او چیه نه اینخرید و فروش میکنند، سرقفلی که مردم انشاء می
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ت و اشکال ندارد. سرقفلی که مردم بین خودشان برقرار کردند باید ببینیم این کنید بگویید سرقفلی این اس

چیه بعد ببینیم اشکال دارد یا نه. این را در کتاب مبانی منهاج الصالحین در آخر بحث اجاره مطرح کردند 

ایج نیست، هایی که کردند توجیه سرقفی رتوانیم توجیه شرعی کنیم و این توجیهکه ما سرقفلی رایج را نمی

ربطی به خرید و فروش گذارند سرقفلی، کنند اسمش را مییک چیزی است که خود این بزرگان درست می

 سرقفلی در بازار ندارد.

ول را به بانک به عنوان قرض داد اما پشود گویید که میشود آقا! شما میاینجا هم همین است. گفته می

چند ملیون در حساب جاریش کند، رود حساب جاری باز میسی که میکنند؟ الان کمردم این کار را می

تو قرض دادی به بانک؟ تو که به  گوید آقا!گوید آقا! بانک به من اینقدر بدهکار است؟ میگذارد، میمی

بابایت حاضر نیستی قرض بدهی چه جور رفتی به بانک قرض بدهی. شبهه این است که این اصلا قرض 

ر از این است که العقود تابعة للقصود؟ نه تابعة لتوجیه الفقهاء، تابعة للقصود. این مردمی که حساب نیست؛ غی

دهند به بانک، چه جور شما شان نیست که دارند قرض میاصلا در ذهنحالا آن حساب جاری، کنند، باز می

اید ببینیم حقیقت قرض چیه؟ گویید قرض است؟ این شبهه قوی است که برای حل این شبهه ما اول بمی

 حقیقت قرض چیست؟حقیقت قرض ببینیم اینجا منطبق است؟ لفظ قرض مهم نیست، 

کنیم، نظر اول نظر مرحوم حقیقت قرض سه نظر مهم در آن هست. ان شاء الله جلسه آینده بررسی می

بریزی و آقای سیستانی مرحوم آقای تشیخ انصاری است و برخی از بزرگان معاصر مثل مرحوم آقای خوئی، 

کنید یک دهی قرض، تملیک میگویند قرض تملیک به ضمان است یعنی شما یک ملیون میدام ظله. می

ملیون را به مقترض لا علی وجه المجان بل علی وجه تضمین به بدل آن، یک ملیون را شما مالکی به این 

وی به بدل این یک ملیون. و لذا تا شما یک ملیون بدهکار بشنحو که در ذمه شما بدل این یک ملیون بیاید، 

این یک ملیون موجود بود لازم نیست این شوی و اگر وقت اداء دین هم رسید، را گرفتی مالک یک ملیون می

روید از آن اسکناس کهنه حیف است، میهای نو بود، گوید این اسکناسیک ملیون را بدهی به مقرض. می

گوید من ضامن به بدل یک ملیون هستم، دیگه آن یک ملیون عینش برای رض چون میمقدهی به او، می
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آن یک ملیونی که از تو غصب کردم خودش هست ولی  من است. بر خلاف غاصب که حق ندارد بگوید:

 دهم. القرض هو التملیک بضمان.دهم خودش را، بدلش را مینمی

فروشیم به یک ملیون و گویند ما یک ملیون را میمی هایی کهو لذا مرحوم آقای خوئی فرموده این

گذارند خرید و فروش اسکناس، این حقیقتش قرض است. هزار تومان مثلا شش ماهه، اسمش را می دویست

که شما یک ملیون را تملیک کردی به این آقا علی وجه الضمان و در این ضمان زیاده شرط چرا؟ برای این

ه بدل آن یک ملیون که یک ملیون است بده، دویست تومان هم اضافه بده. این کردی، گفتی شش ماه دیگ

 مبنای اول است.

مرحوم ایروانی فرموده، قرض عبارت است از تملیک عین مع ایداع المالیة. عین، مال مبنای دوم این است، 

 .شمای مقترض اما مالیت این عین ودیعه است نزد شما. تملیک العین مع ایداع المالیة

گویند حقیقت قرض تملیک نیست، حقیقت قرض اذن مبنای سوم مبنای مرحوم آقای صدر است. می

گویند من اذن کند یک ملیون را به مقترض. میاست در حیازت علی وجه الضمان. اصلا مقرض تملیک نمی

ین ظرفت را نیاز دهد. مثل اعراض است. شما ااذن در حیازت میدهم تو تملک کنی این یک ملیون را، می

دهی هر کی بیاید حیازت کند. اعراض، اذن در اذن میدهی، اذن در حیازت میگذاری دم درب، نداری می

دهم گوید من اذان میحیازت است علی وجه المجان. قرض اذن در حیازت است علی وجه الضمان است. می

 کنی اما لا علی وجه المجان، علی وجه الضمان.یدا پشما حیازت کنی و استیلاء مالکانه بر این مال من 

ببینیم این سه مبنی کدامیک درست است و نتائجش چیه. من یک اشاره کنم بحث امروز را تمام کنم.  

مرحوم آقای صدر از شواهد عقلائی یکی این است که در قرض از نظر عقلاء و شرع قبض شرط صحت است، 

وید، صحیح نیست، شرط صحت و تمامیت عقد قرض قبض شتا قبض نکنید شمای مقترض مالک نمی

دهد علی سازد چون که اذن در حیازت میگوید این با توجیه ما میالمقترض است. مرحوم آقای صدر می

 شوی. این را انشاء دنبال کنیم.وجه الضمان شما تا حیازت نکنی مالک نمی

های بانکی گذاریردهپسه مبنا و آیا در این سس بحث ما فردا راجع به حقیقت قرض است و بررسی این پ

 کنیم.که حالا بخش حساب جاریش این حقیقت قرض هم محقق نیست یا نیست ان شاء الله فردا بررسی می
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 و الحمد لله رب العالمین.

 2جلسه 

 34/34/79 -شنبه دو

عالمین و صلّی اللّه علی أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ ال

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

هایی هست که ولپبحث راجع به فقه البنوک به اینجا رسید که عرض کردیم یک بخش از معاملات بانکی 

فایده و سود بگیرند که این قسم اول هست که  گذارند و معمولا بر اساس آن گاها جایزه یامردم در بانک می

دهند و بر اساس آن از مردم ها به مردم میهایی است که بانکولپفعلا موضوع بحث ما هست. و قسم دوم 

 گیرند.سود می

الحسنة در رابطه با قسم اول، ما عرض کردیم آنچه که رایج شده فعلا سه بخش است: بخش حساب قرض

کننده به بانک که ست و اشکال شرعی هم ندارد. فقط نباید شرط بکند شخص مراجعهکه ماهیتش مشخص ا

که قرعه به نام کند، نباید شرط بکند که به من جایزه بدهید و لو بعد از اینالحسنة میافتتاح حساب قرض

مهم ت، های موجود در آن ورقه افتتاح حساب را مهم نیسمن اصابت کرد. صوری هم امضاء بکند این شرط

 این است که در نیتش شرط نکند اعطاء جایزه را بعد از اصابت قرعه به اسمش.

بانک دولتی هست وجود دارد که فعلا تاثیرگذار نیست در حالا یک اختلافی بین فقهاء در جایی که بانک، 

لی در مرحوم آشیخ حسین حبحث ما. و آن اختلاف این است که برخی از فقهاء که مرحوم آقای حکیم، 

مرحوم استاد آقای تبریزی و در معاصرین آقای سیستانی، معتقدند مرحوم آقای خوئی، کتاب بحوث فقهیة، 

های دولتی رست بانکپهای دولتی هست مجهول المالک است. چون کسانی که سراموالی که در بانک

 بندند.هایی که با مردم میهستند ولایت شرعیه ندارند بر این قرارداد

خواهید ول که میپگویند در بانک دولتی ذا در رساله آقای سیستانی اگر ملاحظه کرده باشید میو ل

ول که دیروز بدست آوردید پول بگذارید. چرا؟ چون شما با گذاشتن پبگذارید اول خمس آن را بگذارید بعد 
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ف بکنید و این گذاشتن این نباید این ربح را قبل از تخمیس اتلابه مجرد تحصیل ربح، و متعلق خمس است، 

های دیگر و عملا ولپشود در بین ول گم میپول است چون این پول در حساب بانک دولتی عملا اتلاف این پ

ول شما در دسترس شما نیست یا اتلاف عرفی که اگر هم باشد پشود یا اتلاف حقیقی که دیگر اتلاف می

رسید. بله، الان شما از آقای سیستانی تان نمیولپبه عین دیگر شما آنقدر گم است که عملا به نظر عرف، 

رسید که شما که فرمودید اول خمس این ربح را بدهید بعد این ربح را در بانک دولتی بگذارید، چون این پب

ول را در بانک خصوصی بگذارید، پکه این بر خلاف ایناتلاف است و اتلاف ربح قبل از تخمیس جایز نیست، 

رست بانک خصوصی شخص پف نیست این اقراض است به بانک و اقراض صحیح است چون که سراین اتلا

رست به عنوان متولی یک شخصیت حقوقی قرارداد پشود اما در بانک دولتی آن سراو مالک میحقیقی است، 

سید الان رپبندد و او ولایت شرعیه ندارد بر این شخصیت حقوقی، الان اگر از آقای سیستانی ببا شما می

هایی که شما به فرمایند ما بخاطر مصلحت عموم مردم امضاء کردیم این قرضوظیفه ما چیست ایشان می

دهید. و با اعمال ولایتی که این آقایان مراجع برای خود قائلند عملا قرضی که به بانک دولتی بانک دولتی می

شود به دولتی مثل بانک ملی بدهکار میدادید دیگه مصداق اتلاف نیست چون ذمه شخصیت حقوقی بانک 

 ول را در بانک خصوصی گذاشتید.پشما؛ کانّه این 

خب این بحثی است در عین حالی که بحث مهمی هست و منشأ ثمراتی هست و لکن در مشروعیت 

ید که شما خمس آن را ندادید اگر خمس آن را ندادبحث اینگذاری در بانک دولتی تاثیر ندارد. بله، ردهپس

در بانک دولتی بگذارید و حاکم شرع امضاء نکند اتلاف است نسبت به مال متعلق خمس و لو قبل از رسید 

مربوط به بحث خمس است. اما این بحث در این بحث دیگری است، سال خمسی و این کار جایز نیست، 

 جاهای دیگر و در مباحث آینده ثمرات زیادی دارد.

گذاری در بانک خصوصی یا بانک دولتی نیست ردهپم این بود که فرقی بین سنظر برخی از بزرگان مثل اما

شان صحیح است. های طاغوتی هم اگر شرائط شرعیه را مراعات کنند در معاملات، معاملاتو حتی حکومت

از نظر امام این معامله صحیح کرد، در نظام طاغوتی اگر کسی از حکومت زمان طاغوت ماشین خریداری می

بدون احتیاج به امضاء حاکم شرع. ولی از نظر مرحوم آقای خوئی صحیح نبود چون آن کسی که متصدی  بود



 درس فقه استاد شهیدیمتن  
.................................................... طرح ................................... 

 14بحث
دری او که نبود، پاین اموال شخصی او که نبود، ملک اداره امور هست ولایت شرعیه نداشت بر این اموال، 

 اموال عمومی بود و با امضاء حاکم شرع قابل تصحیح بود معاملات آن.

ظر هست. برخی از بزرگان معاصر که طرفدار همان نظر اول هستند در منهاج الصالحین که این دو ن

گفتند ما طرفدار همین نظریه مجهول المالک هستیم ولی حکومتی که زعیم آن حاکم شرعی است نوشتند، 

آقای بریزی، مرحوم آقای تمرحوم آقای خوئی، شان را بردیم، کنیم. ولی بزرگان دیگر که ناماستثناء می

 سیستانی تفصیل ندادند.

گویند از مرحوم آقای خوئی سؤال کردیم که چرا شما برخی نسبت دادند به مرحوم آقای خوئی می

یعنی ها قابلیت تملک ندارند. های دولتی را؟ ایشان گفتند اصلا این بانکدانید اموال بانکمجهول المالک می

های رست این بانکپکه اهلیت سربینند نه اینهای دولتی میلک بانکاشکال را طبق این نقل در اهلیت تم

خورد. مثل این دیوار. اهلیت دولتی را منشأ اشکال بدانند. طبق این نقل، حاکم شرع هم امضاء کند بدرد نمی

یده ندارد. فابخشید مالی را به این دیوار بگوید امضیت، حالا حاکم شرع وقتی شما میندارد مالک مالی بشود، 

گویند ما از مرحوم آقای که به نام فقه البنوک هست می شاناین نقلی است که برخی از فضلاء در کتاب

 جور جواب دادند.رسیدیم اینپخوئی 

بالاخره اگر شما هم این صدهزار تومان را بگذارید کنار این دیوار بگویید مال این ]سؤال: ... جواب:[ بله، 

که مالکش مجهول است،  شناسم، این صدهزار تومانخب من که شما را دیگه نمیبروید، بگذارید دیوار، 

اش این است شود و لکن نتیجهباز مجهول المالک میمالکش شما هستید که دیگه برای من مجهول هستید، 

چون مالکش تواند بگوید من هبه شما را نسبت به این دیوار تنفیذ کردم. این مال که حاکم شرع هم نمی

ول را پشمایی هستید که دیگه مجهول هستید برای من و قابل این نیستید که شما را شناسایی کنم چون 

اش این شود اما این بیان نتیجهشود، احکام مجهول المالک میخب مجهول المالک میگذاشتید و رفتید، 

 ا.تواند امضاء کند معاملات بانک دولتی راست که حاکم شرع هم نمی

اما آنچه که ما از مرحوم آقای تبریزی شنیدیم و با مبانی آقای خوئی سازگار است و آقای سیستانی 

دهد به آقای خوئی این است که ایشان در اهلیت شخصیت حقوقی بانک دولتی صریحا همین را نسبت می
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قراء که مالک کرد، شخصیت حقوقی قابل مالک شدن هست. مثل عنوان فنسبت به مالک شدن اشکال نمی

زکات هستند، شخصیت حقوقی است دیگر، انما الصدقات للفقراء، یعنی عنوان فقیر مالک است. مسجد قابل 

آورید برای مسجد، خب این ملک کیست؟ ملک عنوان خرید میتملک است. شما قند و شکر و چایی می

طبق آنچه که آقای سیستانی مسجد است که شخصیت حقوقی است. اشکال مرحوم آقای خوئی به نظر ما و 

رست در پاین سردهند این نیست که اهلیت ندارد بانک دولتی برای مالک شدن، و آقای تبریزی به ایشان می

کند رست بانک هست به نظر آقای خوئی فرقی با مردم دیگر که در کوچه و بازار است نمیپآنجا که سر

رست عرفی پشود اما سرکند کلی اموال بانک جابجا میمی امضاءرست عرفی بانک است، پشرعا. عرفا بله، سر

که این شخص که کافی نیست، در مصادیق باید به شرع رجوع کرد نه به عرف. ولی حق تصرف دارد، اما این

عرف مرجع در تشخیص مفاهیم است، مفهوم ماء بر ولی است یا اجنبی است، باید از شرع، ما سؤال کنیم. 

در ولی پکه برادر بزرگ، مادر بعد از فوت کنیم اما اینت یا صادق نیست به عرف رجوع میاین مایع صادق اس

در مصادیق که به عرف خورد، است نسبت به این طفل یا ولی نیست عرف بگوید ولی است به چه درد می

 کند.کند در مفاهیم به عرف رجوع میرجوع نمی

رست بانک یا دلیل بر پما دلیلی نداریم بر ولایت شرعیه این سرو لذا اشکال این است که از نظر شرعی یا 

 عدم آن داریم.

آقای هاشمی شود آن فرمایش حالا نام ببریم و دعا هم کنیم برای شفای ایشان، از اینجا شروع می

ة گویند اموال البنوک الحکومیة مجهولبینید که میشاهرودی در منهاج الصالحین طبق این مبنای دوم می

 شرعیة. المالک الا بنوک حکومة

شود که عملا استثناء نکردند حالا چرا استثناء نکردند باید ]سؤال: ... جواب:[ آن وارد یک بحث دیگری می

این را سؤال کرد. ... اجازه بدهید وارد این بحث نشویم چون فعلا بحث در این نیست. ممکن است در بخش 

گذارند ول در بانک میپو درازمدت که همین قسم اول هست که مردم مدت مدت و میانهای کوتاهردهپس

های دولتی هست که با یدا کنیم به این بحث ولی عمده نیاز ما به این بحث در سودگرفتن از بانکپنیاز 

 گذاریم برای آن بحث.شود. این را مینظریه مجهول المالک یک مقدار حل می
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بخش حساب گذارند عرض کردیم یک بخش، در بانک می ولپس فعلا در قسم اول که مردم پ

مدت است که عملا طبق مدت و درازمدت و میانهای کوتاهردهپیک بخش هم حساب سالحسنة است، قرض

ریزید به حساب ما وکیل ول را که میپما گیریم از شما، گویند ما قرضی نمیها به صراحت میقانون در بانک

دهیم. که قرارداد شرعی ببندیم که بر اساس آن به شما علی الحساب این مقدار سود میشما هستیم در این

بانک هم هنوز قرارداد ول رفت به این حساب، پیعنی فعلا این  حالا آیا این بازگشتش شرعا قرض هست

اب ول که در حسپخب این شرعی با کسی نبسته است، وکیل هست اما هنوز به وکالت عمل نکرده است، 

ول پعملا معنایش این است که بانک تملک کرد این الان ملک کیست؟ اگر بگویید ملک بانک شد، شما رفت، 

مدت یا درازمدت بود و گرفت ولی هنوز که به کسی نداده است و های کوتاهرده در حسابپرا و لو به اسم س

 رفت در گاوصندوق بانک. ول شماپول شما، فعلا پآور نبسته است با با کسی قرارداد شرعی سود

حالا اگر شب یک دزدی آمد کل این ول گذاشتید در بانک، پ]سؤال: ... جواب:[ فعلا ملک شما است که 

داند که اگر ها را ملک خود میولپگوید من امین شما هستم و ضامن نیستم یا این بانک میاموال را دزدید، 

گرفته است منتها فعلا قرض است و وکیل شده است که با ذیرش این است که قرض پملک خود بداند عملا 

اش به شما بدهکار شده است قرارداد شرعی سودآور ببندد که این این قرضی که از شما گرفته است و ذمه

 آید.مشکل قرض در او به وجود می

نیست. ...  زکات که اینجا بحثش گویید یا خمس؟]سؤال: ... جواب:[ قرض که خمس ندارد. ... زکات می

بر نظر مجهول المالک و  برگشتید به بحث مجهول المالک. اگر قرارداد قرض را امضاء کند حاکم شرع بناء

ای است که ملک این معنایش این است که شما مالک معادل این مبلغ هستید در ذمه بانک، خب آن فایده

شما به بانک شما اتلاف کردید این مال گیرد و اگر امضاء نشود این قرض شما هست و خمس به آن تعلق می

که ای بوده که صرف در مؤنه نکردید و اتلاف کردید. مثل اینفایدهرا و اتلاف مصداق صرف در مؤنه نیست، 

 شما یک مالی را که به دست آوردید بریزید در دریا.

یش پهول المالک را کنید، بحث مجها را گذاشته بودم بعدا بحث کنم ولی حالا شما چون اشکال میاین

گذارید در بانک اگر ما امضاء بکنیم قرض صحیح است و ول که میپکشید که آقای سیستانی گفتند که می
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ول را در بانک دولتی پلازم نیست تخمیس کنید فعلا ولی اگر امضاء نشود اتلاف است که این اتلاف نیست، 

 نه نیست و حرام هست، این دو تا اشکال دارد:گذارید و اتلاف ربح قبل از تخمیس آن صرف در مؤمی

فرمود این کردیم، ایشان مییک اشکال، اشکالی است که از فرمایشات مرحوم آقای تبریزی ما استفاده می

یک بسته اسکناس یک بسته اسکناس شما گذاشتید، یک مالی است فرض کنید در یک بیابان، اتلاف نیست، 

گذارم، من مالم را اتلاف ها میآیم یک بسته قاطی اینمخلوط شده، من هم می با همدوستان گذاشته، همه 

مخلوط کردم با اموال مال خودم است، این اتلاف نیست، من مالم را مخلوط کردم با اموال دیگر، نکردم، 

گیری من اذن ولی که میپات را ببر این گوید برو بانک دفترچهدهد به من میدیگر. و حاکم شرع اذن می

دهم به عنوان سهم مشاع خودت افراز کنی و جدا کنی. این احکام تملک مجانی مجهول المالک را ندارد؛ می

خش شده اموال شما و پگم شده اموال، این در واقع مال مشاعی است یا مال مختلطی است با اموال دیگران، 

گیرید که یک بسته اسکناس را به عنوان سهم یروید از حاکم شرع اذن ممخلوط شده با اموال دیگر، می

 مشاع خودتان افراز کنید.

تان برطرف بشود که این مباحث هست و اینی که در که شبهه در ذهنگویم برای ایناین مبنا را دارم می

 .کنیمکنیم و اشکال میآید مطرح است و باید بحث بشود. که البته ما این را بعدا بحث میذهن شما می

اشکال دیگر فرمایش آقای سیستانی این است که ما دلیل نداریم که اتلاف مالی که متعلق خمس است 

قبل از تخمیس آن، این حرام باشد. خب این مبنایی است در بحث خمس. آقای سیستانی نظرشان این است 

ا مجازیم فقط ، به مجرد صدق ربح، مصداق خمس است و مآید به مجرد تعلق ربحکه ربحی که بدست می

که بیاییم صرفش کنیم در غیر مؤنه طبق سیره قطعیه. اما اینصرفش کنیم در مؤنه یا با آن تجارت بکنیم، 

خواهید هبه کنید به همسرتان، ]اگر[ در قبل از تخمیس جایز نیست. شما یک ملیون ربح بدست آوردید، می

د با آن تجارت بکنید بروید چیزی بخرید سودی خواهیمؤنه است. میصرف در تان است عیب ندارد، شأن

شود دانید تا آخر سال صرف در مؤنه نمیاین هم اشکال ندارد. و اگر میبکنید آخر سال تخمیس بکنید، 

خواهید این یک ملیون تومان را صرف احتیاط واجب این است که فورا خمسش را بدهید. اما یک وقت می

نجم این ربح مال شما نیست، تصرف پ، یک این دلیل نداریم بر جوازششأن، بر هیه زاید کنید در غیر مؤنه، 



 درس فقه استاد شهیدیمتن  
.................................................... طرح ................................... 

 18بحث
گفتند اول تخمیس وقتی تصرف در مال غیر است، بدون اذن مالک جایز نیست. و لذا میدر مال غیر است، 

 کنید بعد بگذارید در بانک.

گیرید ملک شما د آنی که می]سؤال: ... جواب:[ بنا بر نظر آقای سیستانی اگر حاکم شرع امضاء نکن

دهد که آن مجهول المالک است. هیچ فرقی شما با دیگران ندارید. منتها قانون بانک به شما اذن مینیست، 

گیرید شرعا ملک شما نیست و ولی که میپول دریافت کنید اما شرعا آن پتان بر اساس موجودی حساب

تمام شد، تان را اتلاف کردید، ولپدولتی امضاء نشود شما استحقاق شرعی شما ندارید. اگر قرض به بانک 

که طبق قانون گیرید که استحقاق شرعی ندارید منتها حاکم شرع بر اساس اینول جدیدی میپالان یک 

گوید که من بر اساس مجهول ول را بگیرید میپخلاف قانون نیست که شما بیایید این کنید، دارید عمل می

خوب دقت کنید! اگر قرض به بانک دولتی امضاء دهم. و اگر هم قرض به بانک صحیح بشود، میالمالک اذن 

ول برداشت پتان خواهید از حساببله. اما وقتی میکنم، بشود که آقای سیستانی فرمودند من امضاء می

ول ملک پاگر این چون این ملک کیست؟ گیرید که مجهول المالک است، ولی که شما میپخب این کنید، 

رداخت این یک ملیون پکنم که این بانک ذمه خودش را با گفت من امضاء میبانک بود، حاکم شرع می

ها ولپکه یک سری از این که ملک بانک نیست. چرا؟ برای این تومان به شما برئ بکند اما یک ملیون تومان

های دیرکرد است که از نظر مشهور جریمهاند، ، به زور از مردم گرفتهکه در بانک هست ملک بانک نیست

طبق معاملات ربوی و غیر شرعی در اختیار ها که در بانک هست، ولپفقهاء نامشروع است. یک سری از این 

ول گذاشتید در بانک، پتان به بانک هم که رفتید ول مال بانک نیست. عملا قرضپس این پبانک قرار گرفته. 

خواهم یک ملیون از حسابم دریافت کنم گویید میکنید میولی که الان دریافت میپن بشود ولی ای امضاء

ول دزدی به پکه بدهکار بیاید ول نیستید. مثل اینپعملا شما مستحق این ول مجهول المالک است، پاین 

 شما بدهد.

گوییم ان کنیم، میمی ... در بانک خصوصی قاعده ید جاری ول است؟پول همان پ]سؤال: ... جواب:[ این 

قاعده ید رست بانک خصوصی است. مثل کسی که اموالش مشتبه است، پشاء الله این یک ملیون مال این سر

الله ملک شرعی اوست، من  س داد ان شاءپگوید این آقایی که از شما یک ملیون گرفت دو روز بعد آمد می
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شود چون فرض این است که این قاعده ید جاری نمیاستولی علی شیء فهو له. اما در بانک دولتی که 

گیرید، این دلیل نداریم، رست ولایتی ندارد بر این اموال. آن وقت این یک ملیون که شما از بانک میپسر

دانید مثل خب این مجهول المالک است. ... میول ملک این بانک است، پای نداریم که بگوید این اصلا اماره

گفتید ماند که یک آقایی از شما یک ملیون قرض گرفت بعد در خیابان دیدیش، ثل این میماند؟ مچی می

هیچ یدی این هم گفت این یک ملیونی که این گوشه مسجد مثلا هست، س بده، پآقا یک ملیون من را 

س دیگر است، دانم این یک ملیون مال این آقا است یا مال کمن نمیندارد این آقا، گفت برو او را بردار، 

 ماند.قاعده ید هم نداریم که بگوید این یک ملیونی که گوشه مسجد است مال این آقا است. این مثل این می

گیرید از بانک عملا شد مجهول المالک طبق نظریه این مجموعه از فقهاء س میپولی که شما پس عملا پ

های حقیقی حقوقی معامله شخص های شخصیترستپهای حقوقی و سرنه طبق نظر امام با شخصیت

کند بانک خصوصی یا بانک دولتی اما طبق نظر دیگه فرقی نمیکند، ایشان قاعده ید جاری مینه، کردند، می

گویند ما امضاء بشود که آقای سیستانی میدهید، مجموعه دیگر از فقهاء عملا قرضی هم که شما به بانک می

ولی که بعد پکنیم عملا گفتند اگر قرض ربوی نباشد ما امضاء میم نوعا میامضاء کردیم، آقایان دیگر ه

دهیم در فرمود مال مشاع خودتان است، ما اذن میکنید مجهول المالک است. آقای تبریزی میبرداشت می

ال خودتان باشد که مگویند نه، آن مال شما عرفا اتلاف شد یا حقیقتا اتلاف شد، احتمال اینافراز آن. بقیه می

 گیرید مجهول المالک است.ولی که دارید میپس این پگردد خیلی ضعیف است، که به شما بر می

مبانی را مطرح کنیم و گذارند ما از این بحث برویم بیرون، در رابطه با مجهول المالک چون رفقا نمی

که مصرف مجهول د دارد: یک نظر ایناستدلالاتش بماند برای آینده. راجع به مجهول المالک دو نظر وجو

المالک صدقه بر فقراء است. یک نظر که نظر آقای سیستانی هست و آقای تبریزی به آن تمایل داشتند این 

اختیارش به ید حاکم شرع است که امام علیه السلام در روایت فرمود و الله ما است که مصرف خاصی ندارد، 

ر آقای سیستانی است خیلی دست حاکم شرع باز است. الان آقای له صاحبٌ غیری. طبق این نظر که نظ

هایی که سود بانکی است که ها یعنی آنالحسنة حلال است اما فایدههای قرضسیستانی آمدند گفتند جایزه

صحیح نیست ها حکم ربا را دارد، فرمایند اینگویند سود سیزده درصد علی الحساب که ایشان میمثلا می
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دهم بگویم نصفش را صدقه بده به فقراء، گویند نه، من مصلحت تشخیص میخب آنجا میرداد، این قرا

که حاکم شرع چه مقدار دلش بسوزد برای حال امت. نصفش را حق دارید تملک کنید. بستگی دارد به این

ه شما تعلق گرفته، گویند این مقدار سود بگذارند بعد میول میپعمره که گذارند، ول میپاین حج که 

 فرمودند عیب ندارد.

]سؤال: ... جواب:[ شما با این کارتان باعث شدید که بخشی از مجهول المالک از حساب خارج شد. شما 

ها را توانید با سودهای بانکی همین کار را بکنید بروید قبض آب و برق و تلفن و این مالیات و اینمی

فرمایند ما ارفاق به هر جهتی باشد ایشان مینیامد. ... بالاخره،  رداخت کنید؟ ولی من که چیزی گیرمپ

 گوییم که لازم است به فقراء داده شود.کنیم هیچ چیزی نمیمی

شان و الا ایشان هم اخیرا عرض کردم آقای تبریزی ظاهر فتاوایآقای تبریزی، اما برخی مثل آقای خوئی، 

ی سیستانی، حالا آقای خوئی که مسلم است، مصرف مجهول المالک یدا کرده بودند به آن نظر آقاپتمایل 

این ها. آقا میلیارد است، صدقه بر فقراء است، قسّمه بین اخوانیک یا تصدق. خب آن وقت تازه افتاد مشکل

گذارد در جیب مبارکش، مگه مجهول المالک نیست؟ چه جوری تملک گیرد میهایی که از بانک میولپ

دارد، مغازه دارد. آن وقت مدام توجیه کردند به انحاء  گه مصرفش صدقه بر فقراء نیست؟ خانهمکند، می

است ولی این اغنیاء  چه جوری مجهول المالک مصرفش صدقه بر فقراءمختلفی تا این مشکل حل بشود، 

زیر زیر لحافتش، ایش، آن فقیر بیچاره که لای متکگیرند، ها میول از بانکپبیشتر برند، بیشتر بهره می

ول پدهند ول میپاغنیاء که روز و شب سرکارشان با بانک است، کند، انداز میسپولی پتشکش یک 

از اینجا مشکلات شروع شده و یک کارهایی خواستند کنیم، شان را حل میها را چه جور مشکلگیرند آنمی

 بکنند.

ول گذاشتن در بانک دولتی را پسیستانی گفتند ما امضاء کردیم، ]سؤال: ... جواب:[ عرض کردم اولا آقای 

که امضاء  را بفرمایید و الا الان شما قطع نظر از امضاءما امضاء کردیم. حالا که امضاء کرد شد قرض صحیح، 

کردند. ... بحث در این است که آن ربحی که بدست آورد صرف در مؤنه نکرد، الخمس فیما افاد الناس من 

ماند که شما مدام خب این هم که صرف در مؤنه نشد. مثل این می، لیل او کثیر، بله الخمس بعد المؤنةق
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برادرت هم هبه کند به شما، عیب ندارد و مقلد کسی باشید که آید هبه کنی به برادرت، ولی که گیرت میپ

هم شما باید خمس بدهید هم برادرت. دهم نه برادرم. نه بگویید نه من خمس میگوید هبه خمس ندارد، می

 که بحث ندارد. کنی ربح را. اینکه این هبه زاید بر شأنت است، عملا داری اتلاف میچرا؟ برای این

شود، گفتند با امضاء تصحیح میهای دولتی یا میگذاشتند در بانک]سؤال: ... جواب:[ دیگه حالا لابد نمی

 امضاء قرض به بانک.

شود، کارت به ول رد و بدل نمیپگویند الان دیگه خیلی جاها کنند به یک مطلبی، میاره میباز آقا اش

بنا بر نظر کند، یعنی قبض نمیکند طرف. این یک بحث دیگری است، ولی اصلا دریافت نمیپکارت است، 

گر جابجا کردن ، از یک حساب به یک حساب دیگویند کارت به کارت کردنآقای سیستانی می برخی مثل

گویند همان قبض است، ها میبعضی، نظر قابل توجهی هم هست، ها قبض نیست. بنا بر این نظراینول، پ

گویید من بنا بر این نظر که این قبض نیست شما میفرمود عرفا این قبض است، مرحوم آقای تبریزی می

شود اگر تر میخب حالا یک مقدار کار آسان اصلا چیزی را قبض نکردم، مجهول المالکی را قبض نکردم،

ولی قبض نکند. اما اجازه بدهید بیشتر از این ما این بخش را دنبال نکنیم بگذاریم یک مقدارش هم برای پ

 آینده.

الحسنة که روشن شد قرض به بانک، حالا طبق فعلا عرض کردم ما دنبال این هستیم که آن حساب قرض

ک چه دولتی چه خصوصی صحیح است بدون احتیاج به اجازه حاکم شرع یا به نظر نظر امام که قرض به بان

بالاخره مشکل حل شود، برخی از مراجع دیگر که قرض به بانک دولتی اگر حاکم شرع امضاء کند صحیح می

 مدت را هم که مشکلش را عرض کردیم.های درازمدت و کوتاهردهپشود. حساب سمی



 درس فقه استاد شهیدیمتن  
................................................................................... حساب .. 

 22جاری

 حساب جاری

 حقیقت قرض

الحسنة گویند که حساب جاری هم نوشته شده حساب قرضاما بحث حساب جاری که بعضی آقایان می

 جوری نوشته شده؟ واقعا همه جا ایندانم، من نمیجاری، 

ول پکنند آیند حساب باز میگویند. مردم میها به مردم که نمی]سؤال: ... جواب:[ همان بعض بانک

 گذارند به حساب.می

ث در این بود که این آیا ودیعه است نزد بانک یا قرض است؟ ما عرض کردیم حقیقت قرض را بررسی بح

ادامه ای بگویم، شود و امروز یک نکتهشود که به نظر ما میکنیم تا ببینیم اینجا حقیقت قرض محقق می

 بحث بشود برای جلسه آینده.

اری به بانک پسخب حالا لابد معادله فارسیش ودیعهکیة، و آن این است که این تعبیر ودیعه، الودائع البن

 گویند.می

کنند که برخی از گذاری گاهی تعبیر میگذاری یک معنای عامی است. ودیعهردهپ]سؤال: ... جواب:[ س

 این ودیعه است.بزرگان نظرشان این بود که این قرض نیست، 

این تعبیر. ایشان هم فرمودند همان مطلبی که ما این به تعبیر مرحوم آقای صدر ریشه تاریخی دارد 

این تعبیر گویند ودائع بنکیه، که میول گذاشتن در بانک قرض است. علت اینپعرض خواهیم کرد، حقیقت 

یدایش پکنند و عامل جور تعبیر میفهمیم چرا اینریشه تاریخیش را که بررسی کنیم میریشه تاریخی دارد، 

 شود:یها هم روش مبانک

دراهم هم خواستند بگیرند، آوردند جایش دینار میکه مردم درهم میهای زمان قدیم، برای اینصراف

ها فرق درهم بصری بود، ایندرهم بغلی بود، درهم دمشقی بود، گاهی مختلف بود: درهم صیرفی بود، 

شد که رهای اسلامی بود که ضرب اسلامی میدینارهای قبل از اسلام، این دیناگاهی دینار رومی بود، کرد، می
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نوشتند که معلوم بود ضرب ها، ممکن بود لا اله الله الله رویش مینوشتند روی اینشان را میخلفاء اسم

که یک سرمایه داشته باشند، ها برای اینها. اینصراف بودند اینها مختلف بود دیگه، اسلام است. خب این

با جیب خالی و باید یک مقدار خودشان داشته باشند، رهم آورد به او دینار بدهند، بتوانند طرف وقتی د

حالا ها در معرض خطر بود، شد طرف صراف بشود و لذا یک مقدار سکه داشتند. خب ایندست خالی که نمی

هر بگذارند،  کردند که این سکه هایشان را آنجاهای بزرگی تهیه میگاوصندوقبه تعبیر امروز گاوصندوق، 

 کردند.کردند آنجا را و جابجا میاش را تصریف کند باز میکس آمد خواست سکه

این آقا هزار درهم دارد، این آقا صد ها هست، یواش یواش مردم دیدند که این اموالی هم که دست آن

آشنا که رسید هم های معتبر، آمدند به این صرافزند، دزد میدینار دارد، خب این در خانه امنیت ندارد که، 

های بزرگ زیاد شما هم که گاوصندوقیش شما امانت بگذاریم؟ پمان را شود این اموالدادند گفتند میمی

های شما که محفوظ مان را در گاوصندوقما امانت بگذاریم این اموالبعضی هایش هم خالی است، دارید، 

ها اول کرایه ها گفتند باشه. صرافباید یک اجرتی بدهید، این ها هم گفتند حرفی نیست ولیبماند. آن

 که اموال مردم را نگه دارند.گرفتند برای ایناجرت میگرفتند، می

ده ماند، شان، محفوظ مییشپها آمدند دیدند اکثر این اموالی که امانت هست از مردم بعد این صراف

دیگه از این صد نفر که امانت گذاشتند، روند، گذارند میت میها امانشود یعنی خیلیدرصدش جابجا می

گفتند چرا ماند اینجا. نود هزار درهمش میشود، ده هزار درهمش جابجا میمثلا شده صدهزار درهم، 

تند ها گفها؟ اول خودشان تصمیم گرفتند یا افرادی که دنبال سرمایه بودند آمدند به ایناستفاده بماند اینبی

کردند سود ها یا خودشان تجارت میها تجارت کنید. این صرافبا آناین نود درصد را بیکار نگذارید، 

دادند. ها میکردند یک بخشی از سود را به این صرافها تجارت میدارها آندادند به سرمایهکردند یا میمی

خانه، گذارند در صرافول هایشان را نمیپکه  هایی همآنها دیدند عجب سود خوبی دارد، بعد این صراف

ول سود خوبی دارد. خب چکار پخانه، ول هایشان را بگذارند در این صرافپها را تشویق کنیم برویم آن

آمدند گفتند سود به شان را بگذارند، ولپکه شود تشویق کرد به اینکنند؟ مردم را به تذکر به آخرت که نمی

زد به نگه داشتن اموال که دزد میبابت امانت گرفتند از این مردمچند مدت قبل کرایه میدهیم. تا شما می
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تان را از این به بعد اصلا سود دادند به مردم. گفتند مردم! بیایید اموالشان تلف نشود، های مردم، اموالخانه

 دهیم.ه شما میگیریم بلکه سود هم بای از شما نمینه تنها کرایهیش ما، پبگذارید 

ها چی گرفتند. سود این صرافها میها یک سود بیشتری از آنداردادند به سرمایهبعد این اموال را می

دادند ده درصد سود از تجار مثلا نه درصد به مردم میدادند، بود؟ اختلاف درصد سودی که به مردم می

ها با ها یواش یواش شدند کانترهای بزرگ. بانکاین صراف ها.ماند برای صرافگرفتند. این یک درصد میمی

ها که گاهی یک درصد است اینگیرند، دهند و سودی که از مردم میاین اختلاف بین سودی که به مردم می

رسند، آن وقت در هر میدانی یک شعبه ها به چه آلاف و الوفی میدانید اینشما نمیگاهی هم بیشتر، 

 زنند.می

ها الان بانک تشکیل شد. دارند بانکیشرفت کردند مردم، پها شروع شد. خب یواش یواش ز اینجا بانکا

با درصدی بیشتری دهند، مثلا با درصد کمتری سود به مردم میدارند، دهند. اموال مردم را نگه میانجام می

 رسد.الوف میشان به آلاف و ولپگیرند و از این اختلاف سود سود از مردم می

ودائع که اسمش است بخاطر این ریشه تاریخی است و الا این حقیقتش ودیعه نیست. الان هم نتایج 

 دهیم.شود. این را بیشتر در جلسات آینده توضیح میودیعه بر آن بار نمی

 و الحمد لله رب العالمین.

 3جلسه 

 30/34/79 -شنبه سه

للّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ا

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

گذار به دنبال سودگرفتن از بانک ردهپبحث در معاملات بانکی بود که عرض کردیم در قسم اول که س

الحسنة است که حکمش را این معاملات را مطرح کرد: بخش اول حساب قرض توانهست در سه بخش می

عرض کردیم. بخش دوم حساب جاری هست که در عرف مردم یک نحلیت روشنی که این هم قرض باشد 
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گذاری هست این نیست که این های سرمایهردهپکه ذهنیت مردم در بخش سوم که سوجود ندارد. کما این

شود در اجراء در این بخش سوم قانون هم این نیست بلکه طبق قانون بانک وکیل میقرض به بانک هست و 

ها بحث خواهیم کرد ان کنند در بانک. که بعدا راجع به آنگذاری میردهپولی که مردم سپعقود سودآور با 

 شاء الله.

ول پکه مردم  شود به حساب جاری و یا مؤسساتی که خصوصی هستاین بخش دوم که از آن تعبیر می

ول در بانک پگذارند و یک قانون روشنی چه بسا ندارد، بحث در این بود که آیا حقیقت این گذاشتن می

کنند. ما برای قرض به بانک است یا ودیعه در بانک هست، منتها ودیعه با احکام خاص که برخی مطرح می

گویند الودائع البنکیة و در فارسی هم بررسی این مطلب ابتداء عرض کردیم تعبیر رایج که در عربی می

س پاین نباید منشأ این مطلب بشود که ما بگوییم گذاری در بانک، کنند ودیعهمشابه آن را تعبیر گاهی می

کنند الودائع خود مردم تعبیر میاین ودیعه است، شود که این قرض نیست در ارتکاز مردم، معلوم می

که بیانگر حقیقت مرحوم آقای صدر مطرح کردند این تعبیر بیشتر از این طور کهالبنکیة. نه، همان

ها باشد ناشی است از یک سیر تاریخی که دیروز توضیح دادیم که اصلا عامل گذاری رایج در بانکردهپس

هایی داشتند اموال خودشان را در آنجا ها صندوقهای قدیم صرافها همین بود که در زمانگیری بانکشکل

که دزدی نشود و محفوظ بماند و گم نشود مردم اموال جزئی که داشتند برای اینکردند، داری میگهن

کرایه هم دادند، ها داشتند و حتی مزد هم میهایی که صرافگذاشتند در این صندوقآمدند امانت میمی

ند چون بخش عمده از این ودائع مردم ها دیدشان ولی به مرور زمان این صرافداری اموالدانند بابت نگهمی

شود لذا آمدند گفتند این ودائع مردم ماند و بخش کمی از این اموال جابجا میها میدر این صندوق

یا خودمان تجارت بکنیم یا واسطه بشویم تجار از ما قرض بگیرند و ها تجارت بکنیم، با اینمصرف نماند، بی

ها دیگه به گذاری در این صندوق صرافکه مردم تشویق بشوند به سرمایهینبه ما سود بدهند و بعد برای ا

ها تشویق بشوند شان سود دادند به مردم که آنداری اموالها مزد بگیرند برای نگهکه این صرافجای این

دیدند میها ر بشود از اموال مردم و این صرافپها ها و این صندوقاموال خردشان را بگذارند در این صندوق

هر کس هر آید، بخشی از این ودائع مردم را اگر بدهند به تجار با آن کار بکنند هیچ مشکلی به وجود نمی
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ها را دادند س بگیرد اینقدر در صندوق هست که به او بدهند. و لذا آمدند آنپروز بخواهد امانت خودش را 

داری از ها. فکر بانکه صاحبان اصلی این سرمایهبه تجار با سود بیشتر و بخشی از این سود را هم دادند ب

 اینجا شروع شد.

کردند گرفتند جمع میشان را میهای جزئیهایی که تشکیل شد از مردم سرمایهاین مؤسسات و بانک

این اختلاف بین دادند. ها با درصد سود بیشتر ولی به مردم درصد سود کمتری میداردادند به سرمایهمی

نه درصد به دادند، ها میقرض به آندادند، ها میول به آنپسودها مثل ده درصد سود از آن تجار که درصد 

ها ها و سود کلانی نصیب بانکماند برای خود این بانکیک درصد میدادند، صاحبان اصلی سرمایه سود می

گذاشتند به ول میپاست که قبلا مردم که  گویند الودائع البنکیة ریشه تاریخیش اینشد. الان هم که میمی

گویند که اگر خصوصیاتی را گذاشتند. ولی الان ادعای ما این است و مشهور هم همین را میاسم ودیعه می

دهند که این خصوصیات وجود دارد در این ودائع کنیم و جواب مثبت میها سؤال میکه از مردم و از بانک

 وصیات عرفا خصوصیات قرض است.بینیم این خصبنکیه می

ولی که مردم ودیعه پکه که هم ودیعه باشد و هم آن خصوصیات حفظ بشود مثل اینحالا امکان این

ها ودیعه است، آیا امکان همچون چیزی هست یا نیست در عین حالی که اینگذارند بانک ضامن باشد، می

 که آن هم بحث خوبی است.

گذارند قرض به بانک است. چرا هایی که مردم در بانک میولپاست که این  ارتکاز مردم ادعای ما این

ول در پگیرنده اشراب شده در حالی که الان اینی که گویند قرض؟ چون در قرض یک نوع منت بر قرضنمی

کنند به بانک قرض دادیم چون در ذهن گذارد قصدش خدمت به بانک نیست و لذا الان تعبیر نمیبانک می

ها که گیرنده و چون ایندهنده است به قرضرسانی قرضدم از قرض این است که قرض یک نوع خدمتمر

خواهند خدمت بکنند این مردم حتی در مؤسسات خواهند به بانک خدمت بکنند، به خودشان مینمی

خدمتی به این  گذارند که یکول نمیپگذارند وام بگیرند، ول میپگذارند، ول میپالحسنة که مردم قرض

مؤسسه بکنند، نیاز این مؤسسه را برطرف بکنند. و لذا اباء دارند مردم تعبیر کنند ما به بانک قرض دادیم، ما 

 دهیم.الحسنة وام میبه بانک یا به این مؤسسه قرض
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سسه که تعبیر عرفی رایج این نیست که قرض دادیم به بانک یا به مؤکنم این]سؤال: ... جواب:[ عرض می

گیرنده دهنده به قرضرسانی قرضاش این است که در معنای عرفی قرض یک نوع خدمتالحسنة نکتهقرض

 کنند قرض.گذاشتن در بانک نیست و لذا تعبیر نمیولپاشراب شده، این حالت در 

گذاری در ردهپاما قرض یک خصوصیاتی دارد که به عرف وقتی بگوییم آن ماهیت قرض در این موارد س

انک هست، این منشأ شده که بگویند این هم قرض به بانک است دیگه. اما آیا امکان این نیست که قانون ب

ما همان گیریم، دهیم و بانک بگوید ما قرض نمیتصویب بشود بگویند ما دیگر قرض به بانک نمی

به آن نتائج مورد نظرتان هم شما بیایید در بانک ودیعه بگذارید و کنیم در بانک، گذاری را انتخاب میودیعه

 شود مطرح کرد.این بحثی است که می آیا امکانش هست یا نیست؟رسید، می

مرحوم آقای صدر فرمودند امکانش هست که ما بیاییم قانونی تصویب کنیم که بگوییم بانک از مردم که 

تضمین شان تضمین بشود، ولپخواهند گیرد به عنوان ودیعه است نه به عنوان قرض، خب مردم میول میپ

که حکم ودیعه این است که اگر تلف بشود شخص ودعی ضامن نیست اما ول مردم را. با اینپکند بانک می

قانون کشوری یا قانون این مؤسسه، قانونی قرار مرحوم آقای صدر فرموده امکانش هست ما یک قانونی، 

گیرم از مردم که حکم ربا در آن گوید من قرض نمیک میبدهیم که در عین حالی که این مؤسسه یا این بان

دهم به این ودیعه، کنم سرمایه مردم را و سود هم میتضمین هم میگیرم از مردم، مطرح بشود، ودیعه می

گذاری به بانک قرض نباشد، ردهپکه این سامکان ثبوتی این مطلب هست. این یک ادعا که امکان ثبوتی این

شود محقق کرد. شان تضمین بشود، این اهداف را مید و لکن اهداف مردم که سود بگیرند، سرمایهودیعه باش

 این یک بحث است.

که ما بخواهیم تغییر بدهیم ماهیت آنچه که در یک بحث این است که آنی که الان رایج است بدون این

 رض به بانک است؟گذاری است یا قخارج رایج است، آنی که الان رایج است چیه؟ ودیعه

بحث ثبوتی است که آیا ممکن است این دو تا مطلب است که از هم باید تفکیک بشود. یعنی یک بحث، 

گذاریم در بانک مردم بیایند بگویند ما ودیعه میگذارند قرض به بانک نشود، هایی که مردم در بانک میولپ

ین امکان دارد ثبوتا یا امکان ندارد؟ بحث دیگر این سود هم به ما بدهند، او تضمین هم بشود سرمایه ما، 
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که بحث  گذاری است یا قرض به بانک است؟شود، آیا ودیعهاست که آنچه که در خارج الان دارد واقع می

 شود.اثباتی می

ما اینجا مطالب مرحوم آقای صدر را نقل کنیم با برخی از ملاحظاتی که در اینجا هست در رابطه با 

 ایشان عرض کنیم. فرمایش

شان این است که از نظر اثباتی ارتکاز مردم این است که مردم حقیقت قرض را انشاء ایشان ادعای

کنند اما حقیقت آن قرض به بانک است. این ادعای اول مرحوم کنند به مردم و لو از نام قرض اجتناب میمی

قانون تصویب کنیم، به ود مردم را توجیه کنیم، شثبوتا میآقای صدر است. ادعای دوم این است که بله، 

اهدافی گذاری کنیم، یدا نشود، انشاء ودیعهپکه مشکلات قرض مردم بگوییم بیایید از امروز به بعد برای این

بانک نگوید که من ودعی هستم و ودعی ضامن تلف ودیعه که شما دارید که سرمایه شما تضمین بشود، 

من برای چه به شما سود بدهم و مردم نگویند که این ودیعه ما در دست بانک است، بانک نگوید که نیست، 

که هم ودیعه باشد و هم مردم چرا بانک با آن تجارت کرد، مرحوم آقای صدر فرموده از نظر ثبوتی امکان این

برسند، شان ها به اهدافبه اهداف خودشان برسند، تضمین سرمایه و استحقاق بخشی از سود و هم بانک

 امکان این هست.استفاده کنند از این ودیعه مردم، بتوانند با این ودیعه مردم تجارت کنند، 

های حساب بندیکنیم. قبلا هم که این تقسیم]سؤال: ... جواب:[ بحث حساب جاری را ما داریم مطرح می

یک حساب ب ثابت بوده، گذاری که نبود، یک حساهای سرمایهردهپحساب جاری، حساب سالحسنة، قرض

 کنیم.داری اسلامی مطرح شد. حالا همان حساب جاری را ما مطرح میبندی بعدا در بانکجاری. این تقسیم

تحلیل این است که این حقیقتش قرض به بانک که از نظر اثباتی یعنی آنچه فعلا رایج است بین مردم، این

آقای صدر، راجع به این بخش ما عرض کردیم اول  است که ادعای مشهور فقهاء هست از جمله مرحوم

در ها، گذارند در بانکهایی که مردم میولپحقیقت قرض را حساب کنیم بعد تطبیقش کنیم ببینیم این 

ها حقیقت قرض در آن هست یا نیست؟ چون حقیقت قرض که عبارت نیست از اینمؤسسات خصوصی، 

ات را به کار که سرمایهاصلا شما وقتی که خودت نیاز داری به اینگیرنده. دهنده به قرضرسانی قرضخدمت

مثل یا کسانی که ملتزم نیستند به احکام دین یا جاهایی که قرض ربوی حلال است. بیندازی و سود بگیری 
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نمی در و فرزند، لاربا بین الوالد و الولد و لا بین الرجل و زوجته. یک خاپربا بین مثل ربا بین زن و شوهر، 

ماهی سه گوید این یک ملیون را به من قرض بده، شوهرش میگوید من یک مقدار ارث دارم، هست می

خواهد به خودش خدمت کند خواهد خدمت کند به این آقا، میاین خانم که نمیدهم، درصد سود به تو می

ول تو، په من دیگه نیاز ندارم به کند، هر چه شوهرش بگوید کسود بگیرد و لذا چه بسا این خانم اصرار می

ولش پولم را به کی بدهم، با اصرار پکند که من چکار کنم، من به اندازه کافی سرمایه دارم، مدام خواهش می

رسانی مقرض به مقترض نیست. حقیقت س حقیقت قرض خدمتپدهد به شوهرش که سود بگیرد. را می

دهند حقیقت قرض در آن هست ها میهایی که مردم به بانکولپقرض را ببینیم چیه بعد تطبیق کنیم آیا 

 یا نیست.

 عرض کردم سه مبنای اساسی هست در حقیقت قرض:

مبنای اول این است که القرض هو التملیک مع الضمان. که مرحوم شیخ انصاری در اول مکاسب مطرح 

 صباح الفقاهة.ذیرفتند از جمله مرحوم آقای خوئی در مپکند. مشهور هم این را می

فرمود: القرض هو هبة المال مع ایداع المالیة. قرض این است مبنای دوم مبنای محقق ایروانی بود که می

گوید عین این یک ملیون ملک مجانی شمای مقترض است و لکن آید این یک ملیون را مثلا میکه انسان می

س بدهی. خصوصیت عین در پت خواستم باید گذارم و هر وقمالیت این یک ملیون را نزد تو ودیعه می

دار است هر وقت مقرض خواست حالا اگر دین مدتاختیار مقترض است ولی مالیت آن امانت نزد اوست، 

 س بدهد.پبعد از رسیدن مدت خواست باید مقترض مالیت را که ودیعه است در نزد او به مقرض 

 دادن یعنی اذن در حیازت این مال؛قرض گفت:یمبنای سوم هم مبنای خود مرحوم آقای صدر بود که م

 منتها حیازت مع الضمان نه حیازت مجانیه.

ها را بگوییم بعد ببنیم کدامیک از این سه مبنا مطابق با واقع این سه مبنا را توضیح بدهیم و فرق این

 قرض هست:

 اما مبنای اول:
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کنید به ما این یک ملیون را تملیک میگوید که حقیقت قرض این است که یک وقت شمبنای اول می

کنید این یک ملیون را به طرف کنند به هبه، یک وقت تملیک میطرف مقابل مجانا که از آن تعبیر می

شود قرض. و لذا گفتند القرض هو التملیک مع الضمان در مقابل به نحوی که او ضامن بدل آن باشد، این می

تان هبه مشروطه هم هست ولی حقیقتش تملیک ت. شما چه بسا هبهمقابل التملیک مجانا که هبه اس

 مجانی است، قرض حقیقتش تملیک مع الضمان است.

 این را توضیح بدهم:

شود که آقا! من به شما الان یک ملیون خب گاهی در ضمنش شرط میهبه که تملیک مجانی است، 

یک ملیون و نیم هبه کنید. یکی از حیل ربا که  که شما شش ماه بعد به منکنم به شرط اینتومان هبه می

گوید آقا! یک هبه مشروطه است. میاز جمله آقای سیستانی این حیله را قبول دارند، ها قبول دارند، خیلی

دهم، باید در آن سود دانی به بابایم هم قرض نمیگوید خب من که میملیون داری به من قرض بدهی؟ می

گوید من یک ملیون ها هبه مشروطه است. میم که ربا هم نشود؟ راه مقبول نزد خیلیباشد. خب چکار کنی

که شما شش ماه بعد به من یک ملیون و نیم ببخشی. ضمانت اجرائی هم بخشم به شرط اینرا به تو می

له که آن موهوبمالک چیزی نیست، گیرد بابت همان یک ملیون و نیم شش ماه بعد، از او چک میدارد، 

تعهد به فعل. شرط است، شرط یعنی صرف التزام و تعهد، یک ملیون را از شما گرفت بدهکار به شما نیست، 

گویید خب این یک ملیون و روید سراغ آن آقا، میمهم این است که شش ماه بعد میکه مهم نیست، اما این

گویی حالا ما یک شرطی دهی؟ مینمینیم شما وقتش رسید که تعهد داده بودی که به ما بدهی، چرا 

روم گویی نخیر، میحالا واجب است وفاء به شرط؟ این همه گناه کردیم این هم رویش. شما میکردیم، 

له را که شما باید یک ملیون و نیم که شرط کند این آقای موهوبکنم. دادگاه الزام میدادگاه شکایت می

الحاکم ولیّ کنم، رداخت نمیپرداخت کنید. اگر گفت نه من پبدهی  کرده بودید که به این آقای واهب

دهد به آن کند میله یک ملیون و نیم تومان جدا میالممتنع، طبق سیره عقلائیه حاکم از اموال موهوب

هبه  له به تویک ملیون و نیم را من از طرف این موهوبگوید یک ملیون و نیم را بردار ببر، واهب ولایتا، می

 کنم از باب ولایت حاکم بر ممتنع.می
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له فوت بکند، آن وقت خواهیم بگوییم دین نیست اما حق الناس هست. خدا نکند که این موهوبما می

شود که چکار کنیم؟ برخی از فقهاء از جمله مرحوم آقای خوئی بعد که فوت کرد تازه مشکل درست می

به شرط در اموال این میت به عنوان یک حقی بر علیه میت محفوظ  شان این است که این وفاءظاهر کلام

است و ورثه باید اداء کنند این شرط را از ترکه میت. و لکن برخی مثل آقای سیستانی معتقدند نه، میت 

له یک ملیون و نیم ورثه که شرط نکرده بودند. حق بود که آن آقای موهوبشرط کرده بود او هم که مرد، 

 د، نکرد و مرد. دین که نیست که از ترکه میت خارج بشود. خب این هم یک مشکل فقهی هست.رداخت کنپ

خواست تان وام میهای بانکی هم همین اختلاف هست. شما وقتی ضامن شدید، دوستدر این ضمانت

ی های بانکی الان تعهد است نه بدهکاری. یک مقدار گاهبگیرد، شما هم رفتید ضامن شدید، این ضمانت

کنم برای روشن شدن بحث مفید است. ضمان گاهی نقل ذمة الی رود ولی احساس میبحث به حاشیه می

جور کردند و رایج اینقدیم معنا میگوید بدهی او را من ضامنم، شود. میذمة است، یعنی ضامن بدهکار می

هایی که الان رایج است این ن ضمانتالضمان نقل ذمة الی ذمة. ایبود یعنی من از امروز به بعد بدهکارم، 

گیرد که اگر او تان مینیست، صرف تعهد است. یعنی شمای ضامن متعهدید راجع به این دینی که دوست

شوید اگر بدهکار به بانک اداء نکرد دینش را شما رداخت کنید. شمای ضامن متعهد میپرداخت نکرد شما پ

اش که آقا! بدهکار که ا اگر این ضامن هر چه اخطار فرستادند به خانهیک تعهد به فعل است. حالکنید،  اداء

شت پرداخت کن، اخطار پما هستیم و تو، بیا طبق تعهدت بدهی آن آقا را گذاشت فرار کرد رفت خارج، 

 بالاخره آن ضامن هم فوت کرد.اخطار، 

کند چون دار ضمان را خارج میآید از ترکه این ضامن مقفرمود که این بانک میمرحوم آقای خوئی می

شود به معادل آن و منتقل که بدهکار اصلی اداء نکرد دین را، این ضامن بدهکار میشود. بعد از ایندین می

گویند نه، این ضامن یک تعهدی التزامی داشت به شود به ترکه این ضامن بعد از فوت. آقای سیستانی میمی

 کنند.دلیل نداریم که از ترکه او خارج میعمل نکرد تا فوت کرد، به تعهد اداء دین آن مدیون، 

 شرط هم همین است، همین اختلاف در شرط هم هست.
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بینانه حساب کنیم برای آن بحث خودمان هبه و لکن ما حالا چرا مشکلات را ببینیم، با نگاه خوش

یک ملیون و نیم به او ببخشید. حالا  که شما شش ماه بعدبخشد به شرط اینمشروطه، یک ملیون به شما می

گیرد. و کند، یک ملیون و نیم را از شما میرود شما را الزام میاو میفعلا شما الحمدلله زنده هستید، 

که وکیل شما باشم در کنم به شرط اینتوانست وکالت بگیرد بگوید من یک ملیون را به شما هبه میمی

شود وکالت در ضمن عقد و ن و نیم از طرف شما به خودم ببخشم. این میکه شش ماه دیگر یک ملیواین

شود وکیل قابل عزل نیست به نظر مشهور فقهاء که درست هم هست. و لذا واهب میاین لازم هست، 

له را به خودش هبه کند. و لکن هبه که بعد از شش ماه یک ملیون و نیم از اموال موهوبله در اینموهوب

، رداخت بشودپتملیک مجانی است در ضمنش شرط شده است که بعد از شش ماه یک ملیون و نیم بهرحال 

 این اشکال ندارد.

فقط مثل امام قدس سره که معتقدند هر کاری که غرض شخصی انسان رسیدن به نتیجه ربا باشد این 

. آقای مالک! شما یک گفتند غرض شخصی این مالک مهم استحرام است. امام نظرشان این بود دیگه. می

این قرض ربوی حرام انصد تومان اضافه بر یک ملیون حرام است، پخواستی سود بگیری، ملیون داشتی، می

 فرماید حرام است.است رفتی سراغ جایگزین، هبه مشروطه. و لذا این مصداق حیل ربا است که امام می

گه، من کار ندارم یک مالک دیگری است چه فرمایند شخص شمای مالک هدفت این است دیولی امام می

این عیب ولش نبوده، پبسا غرضش هبه مشروطه است، اصلا از اول دنبال هبه مشروطه بوده، دنبال سود 

شما دنبال این بودی یک ملیون بدهی شش دانی، الانسان علی نفسه بصیرة، ندارد. چون شما خودت هم می

گیری، منتها گفتند راه قرض ربوی بسته است شرعا رفتی سراغ راه ولت را بپانصد تومان سود پماه بعد 

 جایگزین. این حرام است و باطل.

مشکلی نیست. حالا یا اما همه که نظر امام را قائل نیستند. در مقابل این نظر امام، مشهور قائلند که نه، 

گاهی بخاطر یک مشکلات دارند، دهند در جواز حیله ربا یا فی الجملة حیله ربا را قبول خیلی توسعه می

 گویند حیله ربا ممنوع است.جنبی می

 این را توضیح بدهم بعد وارد مبنای دوم بشوم:
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کنم، یک مبنا مبنای امام است، ببینید! ما راجع به همین تطبیق حیله ربا بر هبه مشروطه دارم عرض می

های جایگزین به این بخواهد از راه ول باشد وپول غرض شخصیش رسیدن به سود پهر کاری که صاحب 

خورد. اجاره به شرط تان میرا دیده باشید زیاد این مطلب به چشم هدف برسد حرام است. اگر تحریر الوسیلة

که شما قصدتان احتیال در ربا گویند اشکال ندارد به شرط اینبیع العینة، در تحریر مطرح کردند، میقرض، 

 نباشد.

من ماشینم را که ده مان همین بود که بیع العینة که در روایات تجویز شده، ز اشکالاتما اتفاقا یکی ا

گذارم در جیبم، خب ماشین شد گیرم میده ملیون را میفروشم ده ملیون، ارزد نقدا به شما میملیون می

ما این ماشین را که به گویم آقا! شخواهم قرض بگیرم. بعد میده ملیون شد مال من که من میمال شما، 

من ده ملیون را نقد گرفتم گذاشتم گویید باشه، شما فروختم به خودم بفروش یک ساله دوازده ملیون، می

گیرم. خب نوع س میپدهم دست شما ماشین را نویسم مییک چک دوازده ملیونی یک ساله میدر جیبم، 

در روایت هم هست که ان شاء باع و ان این بیع دوم، فقهاء فرمودند اگر در ضمن آن بیع اول شرط نشود 

ان شاء اشتری و ان شاء لم یشتر که در بیع اول هیچ الزامی نسبت به بیع ثانی وجود نداشته شاء لم یبع، 

که قصد شما احتیال در گویم اشکال ندارد اما به شرط اینفرمایند بله من هم میباشد اشکال ندارد. امام می

س برای چی این کار را پگفتیم این عادتا فرض ندارد؛ یدن به نتیجه قرض ربوی نباشد. که ما میربا و رس

کند اما قصدش این از اول نظرش این هست که ماشین را به شما بفروشد نقد ده ملیون، شرط نمی کرد؟

د؟ که مورد روایات کناست که از شما مجددا نسیه بخرد دوازده ملیون یک ساله، برای چی این کار را می

 س بدهد.پخواهد ده ملیون نقد بگیرد دوازده ملیون یک ساله است. خب غیر از این است که می

اصلا متعرض این ]سؤال: ... جواب:[ امام قدس سره روایات بیع العینة را مطرح نکرده در کتاب البیع، 

شرط که قصد این بایع و مشتری حیله ربا  روایات نشده ولی در تحریر دارد که بیع العینة جایز است به این

 نباشد.

 این یک نظر.
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گویند غرض نوعی افراد مهم است نه غرض می مشابه این نظر نظر مرحوم آقای صدر است با این فرق:

گوید اشکال شخصی. یعنی چی؟ یعنی این غرض معاملی مهم است. در همین مثال بیع العینة آقای صدر می

که در ضمن بیع اول شرط که نشده بیع دوم، غرض شخصی بایع این است که دومرتبه ی اینبرا چرا؟ندارد، 

این ماشین را از آن مشتری بخرد نسیه، ولی در معامله که شرط نشده. نتیجه معاملی این بیع العینة نتیجه 

عامله ربویه غرض شخصی هست اما نتیجه معاملیه یعنی روح این معامله روح ممعامله ربویه نیست. بله، 

 کنند سود را اما در این بیع العینة که شرط نکردند.که در معامله ربویه شرط مینیست. چرا؟ برای این

که شرط کرد. نتیجه گوید این جایز نیست. چرا؟ برای ایناما آقای صدر هم در این مثال هبه مشروطه می

ه قرض ربوی است چون الزام و التزام در آن معاملیه و غرض نوعی معاملی در این هبه مشروطه همان نتیج

 هست.

گویند اشکال ندارد هبه مشروطه به این گویند اشکال ندارد. آقای سیستانی هم میو لکن مشهور فقهاء می

گویند های جنبی است. اجاره به شرط قرض میکنند آن اشکالها اشکال میبینید بعضینحو. اگر هم می

 کند.های خاص خودش را دارد. هبه مشروطه ایشان اشکال نمیکالاین اشاشکال دارد، 

خواستیم بگوییم. مبنای اول این است که قرض تملیک مع الضمان است در ای است که امروز میاین نکته

یک شرطی شود، مقابل هبه که تملیک مجان است و هبه گاهی هبه مشروطه است ولی از تملیک مجان نمی

گویند ه باید بعد از شش ماه بجای یک ملیون یک ملیون و نیم بدهی که مشهور میکاست در ضمن آن

 کنیم.اشکال ندارد. اما قرض تملیک مع الضمان است. ان شاء الله دو مبنای دیگر را فردا بررسی می

 4جلسه 

 30/34/79 -شنبه چهار

ه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّ

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

... 
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انداز سپگذاری است که با تعبیر الودائع البنکیة یا حساب بازگشتش به قرض است یا بازگشتش به ودیعه

انداز که سپا عرض کردیم که مشهور این است که حساب تر هست که برخی قائل به آن هستند. ممناسب

 معمولا در زمان حاضر در حساب جاری نمودار هست قرض به بانک هست و احکام قرض را دارد.

شود کاری کرد که مردم که ودیعه باشد هم هست یعنی میمرحوم آقای صدر فرمودند امکان این

احکام قرض را نداشته باشد و لکن اهداف مردم هم تامین رند، اندازشان را به عنوان ودیعه در بانک بگذاسپ

ها را دارند. و لکن اثباتا ایشان فرمود ولپها حق استفاده از آن شود و بانکشان تضمین میولپبشود که اصل 

 آنچه که رایج هست در بین مردم همان قرض به بانک هست.

قیقت قرض چیه. حقیقت قرض را اگر تشخیص ما عرض کردیم برای بررسی این مطلب اول ببینیم ح

انداز در بانک و لو به حسب ارتکاز و مقام اثبات در قرض یا سپدادیم بعد بررسی کنیم که آیا منحصر است 

منحصر به آن نیست؟ عرض کردیم حقیقت قرض سه مبنا در آن هست: مبنای اول مبنای شیخ انصاری 

گویند القرض هو التملیک مع ای خوئی به آن قائل هستند میاست که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آق

الضمان در مقابل هبه که التملیک مجانا هست. و لذا فرمودند که اگر کسی بگوید من این یک ملیون تومان 

این قرض است و لو تعبیر کند به بیع. فروشم به یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه، را به شما می

گویید من خب شما وقتی که میمهم حقیقت یک عقد هست، که لفظ که مهم نیست، اینچرا؟ برای 

تملیک کردید یک ملیون را فروختم این یک ملیون تومان را به یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه، 

شود به بدل این یک ملیون مع الضمان. ضمان چیست؟ ضمان این است که ذمه طرف مقابل مشغول می

 شود قرض ربوی.حالا اگر مع زیادة باشد میتومان، 

گیری که مرحوم آقای خوئی کردند و مرحوم آقای تبریزی هم مثل ایشان به همین به نظر ما این نتیجه

کند. گیری صحیحی نیست. قرض اگر تملیک مع الضمان هم باشد با بیع فرق میمطلب قائل بودند نتیجه

گوید بعتک ملیون تومان بملیون و مأتین لستة اشهر انشاء یعنی وقتی می بیع در او انشاء تبدیل هست

کنم یک ملیون را به یک ملیون و دویست تبدیل میکنم، البیع تبدیل مال بمال، کند که من تبدیل میمی

ید گوکند، یک ملیون معوض است، عوضش یک ملیون و دویست هست و لذا عرف به این میانشاء مینسیه، 
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در اینجا کنم یک ملیون را به شما مع ضمان بدله، بیع. این غیر از این است که کسی بگوید من تملیک می

انشاء تبدیل مال بمال نیست. و لذا خود مرحوم آقای خوئی در بحث بیع مکیل و موزون، یک من گندم 

یحا در منهاج الصالحین در گوید این بیع ربوی است، صرموجود را بفروشد به یک من گندم یک ماهه، می

جلد دو بحث ربای معاوضی این را مطرح کرده، ربای معاوضی در مقابل ربای قرضی است. ربای قرضی روشن 

قرض به شرط زیاده. ربای معاوضی یعنی بیع مکیل و موزون به جنسش مثلا بیع گندم به گندم، بیع است، 

فروشد در مقابل یک کلیو گندم درجه یک را مینیه است، برنج به برنج مع زیادة حالا زیاده گاهی زیاده عی

عینیة. این ربای معاوضی است. گاهی  دو کلیو گندم درجه دو، این بیع مکیل و موزون است بجنسه مع زیادة

فروشم در مقابل یک من گندم به گوید یک من گندم به تو میزیاده حکمیه است بخاطر شرط میزیاده، 

شود ربای معاوضی بخاطر زیاده حکمیه. زیاده حکمیه این هم میطت کنی ثوب من را، که خیاشرط این

ثمن و مثمن مساوی هستند با هم. شرطی را یکی از این دو بر ناشی از شرط است، زیاده عینیه نیست، 

فروشد ییدا کرد. مرحوم آقای خوئی فرمود کسی که یک من گندم نقد مپاین زیاده حکمیه دیگری قرار داد، 

کنم تا شش گوید من شرط میبه یک من گندم شش ماهه، خب اینجا مشتری شرط اجل کرده بر بایع، می

شود ربای معاوضی چون ثمن مشتمل بر زیاده حکمیه است و زیاده ماه ثمن را حق دارم ندهم. این می

 حکمیه هم شرط اجل است. ملاحظه بفرمایید منهاج الصالحین جلد دوم را.

ذیرنند که این به نظر پکه ایشان باین نقض را به مرحوم استاد آقای تبریزی مطرح کردیم به امید این ما

چه فرق کند یک من گندم را مع الضمان، آقای خوئی و مرحوم استاد قرض است چون دارد تملیک می

خوئی و مرحوم  کند با یک ملیون بفروشد در مقابل یک ملیون و دویست شش ماهه که مرحوم آقایمی

فرمودند قرض ربوی است چون تملیک مع الضمان است، شرط زیاده هم شده. ما این نقض را از استاد می

کردیم که طبق مبنای شما این یک من یدا کردیم، به مرحوم استاد هم عرض میپخود فتوی آقای خوئی 

تواند داشته رضی هم اجل میگندم بفروشد به یک من گندم شش ماهه بازگشتش به قرض است، خب هر ق

 شود.که ربوی نمیاینباشد، 
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مرحوم استاد تغییر داد منهاج الصالحین را، فرمود بله، درست است، این بیع مثلا یک من گندم به یک من 

مان چیز دیگری بود، گندم صحیح است فانه قرضٌ حقیقتا و ان کان بیعا صورةً. در حالی که ما هدف

کنید که این بیع یک خواستیم بگوییم خود شما هم با ارتکازتان دارید احساس میه میمان این بود کهدف

گویید این زیادی حکمیه در او هست چون اجل من گندم به یک من گندم شش ماهه بیع است و لذا می

بابا! خود شما  خواستیم منبهیّ بر ارتکاز این بزرگان ذکر کنیم که روشن بشود کهقرار دادند برای ثمن. ما می

دانید نه قرض. مرحوم استاد نتیجه بر خلاف خواسته ما حاصل شد فرمودند نه، آقای خوئی هم این را بیع می

 شویم قرضٌ حقیقتا و ان کان بیعا صورة و هیچ اشکالی ندارد.اشتباه کرده، اینجا هم ما ملتزم می

اینجا هم دانند، بیع است دیگر، قرض نمیدر حالی که انصاف این است که عرف به ارتکازشان این را 

گوییم. یک من گندم نقدا به یک من گندم شش ماهه چه جور آقای خوئی درست فرمود که همین را می

هذا بیعٌ و لذا بیع مکیل و موزون بجنسه مع زیادة حکمیة شده و حرام است، یک ملیون تومان نقد به یک 

 هم بیع است، قرض نیست. ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه او

گیری مرحوم آقای خوئی که فرمود چون قرض تملیک مع الضمان و لذا عرض من این است که این نتیجه

است هرکدام منطبق شد تملیک مع الضمان او قرض است، یک ملیون تومان نقد به یک ملیون و دویست 

یک کردید مع الضمان اسمش را گذاشتید که شما تملهزار تومان نسیه این قرض ربوی است، چرا؟ برای این

عین این یک ملیون هم گیرید، بیع، این تملیک مع الضمان است، قرض است، مشتری یک ملیون شما را می

که کاری بکند و نکرد، شش ماه گذاشت در گاوصندوق به امید اینموجود باشد و با این هیچ کاری نکرد، 

س بدهی؟ حالا مع زیادة أو بدون زیادة. پمان یک ملیون خودم را شود هگویید آقا! میگذشت، شما می

تواند بگوید نه، من ضامن بدل آن هستم. و لذا آقای خوئی گفته التملیک مع الضمان بر این مشتری می

صادق است و این قرض است اما این خلاف ارتکاز عرفی است چون که در قرض انشاء تبدیل مالٍ بمال 

 نیست.

گیری آقای خوئی را ما قبول نداریم، باید بگوییم من مع الضمان اگر قرض باشد این نتیجه س التملیکپ

 التملیک مع الضمان من دون انشاء تبدیل مال بمال.دون انشاء تبدیل، 
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گفت یک ملیون تومان نقد در مقابل یک ما اجازه بدهیم یک نکته را عرض کنم به مرحوم استاد )که می

ار تومان نسیه، این قرض است و لو صورتا بگویند بیع مثل مرحوم آقای خوئی(  اشکال ملیون و دویست هز

قرض نیست، چون که انشاء تبدیل مال بمال در او گفتیم خب آقا! اولا که این عرفا بیع است، کردیم، میمی

که در دستم هست به  اندیشی بکند، بگوید من این یک ملیون تومان راتواند چارهشده. ثانیا: خب انسان می

فروشم در مقابل یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه که غیر از این یک ملیون است. یک تو می

فروشم، این بسته اسکناس یک ملیون تومانی، بعتک هذا الملیون بملیون و ملیون تومانی که دارم به شما می

ویید این قرض است چون شما گفتید قرض هو التملیک توانید بگمأتین غیر هذا الملیون. دیگه اینجا که نمی

مع الضمان ببدله که آن بدلش یک کلی است که هم قابل انطباق بر این فرد است هم قابل انطباق بر افراد 

ضامن بدلش هستید، ضامن کلی دهد، دیگر، قرض این است دیگه. یک ملیون تومان به شما که قرض می

تواند تواند منطبق بشود بر این یک ملیون تومانی که به شما قرض دادم هم میکه هم می یک ملیون تومان

توانیم یک کاری بکنیم بیع ملیون به ملیون و مأتین های دیگر. خب ما میمنطبق بشود بر یک ملیون

 زنیم به آن ثمن که دیگه قابل انطباق بر این مثمن نباشد. اینجا که دیگهجوری نشود،یک قیدی میاین

 توانید بگویید بازگشتش به قرض است.نمی

]سؤال: ... جواب:[ فرض این است آقای خوئی فرمودند قرض عبارت است از تملیک یک عین مع ضمان 

بدل یعنی ماهیت دیگه که قابل انطباق بر او و قابل انطباق بر افراد بدلش که کلی است. ... آخه ضمان بدل، 

جوری گفته. اگر بگوید یک ملیون تومان به شما فروختم در مقابل یک دیگر هم هست. خود آقای خوئی این

اصلا یک ملیون بسته اسکناس ده هزاری به ملیون و دویست هزار تومانی که غیر از این یک ملیون است، 

خود آقای خوئی کند، یدا میپهزاری که تفاوت  نجپشما فروختم در مقابل یک ملیون و دویست هزار بسته 

مثلا وقتی که یک کسی مالی را باید بکند طبق توجیهش که این دیگه قرض نیست چون که کلی، قبول 

بدلش مثل او است. ... کلی قابل انطباق بر این فرد آید، اش میکند و مثلی است، مثل او به ذمهاتلاف می

اق بر این یک ملیون نج هزاری، این قابل انطبپنیست. شد یک ملیون و دویست هزار تومان بسته اسکناس 



 استاد شهیدی متن درس فقه 
  39.................................... ................................................... فقه البنوک

قابل انطباق بر او نیست. این دهد که بسته اسکناس ده هزاری است، که الان بایع دارد تحویل مشتری می

 دیگه بازگشتش به قرض که نیست.

گویید من یک ملیون به تو قرض کند. اینی که شما می]سؤال: ... جواب:[ شرط ضمن العقد با قید فرق می

رداخت یک ملیون دیگر به من بدهید این شرط ضمن العقد است. شرط پکه موقع یندهم به شرط امی

شود، این یک شرطی است در ضمن قرض. آن، شرط زاید است، ضمن العقد در ماهیت قرض شما اخذ نمی

رداخت پدهم شرط الفعل است که شما موقع یک ملیون به شما قرض مییک شرط فعل است در حقیقت، 

ناس نو به من بدهید. ... حالا این ربا هست یا نیست چه بسا گفته شود ربا نیست چون فایده یک ملیون اسک

فقط او دوست دارد اسکناس نو در جیبش باشد، فایده مالیه نیست و لذا ربا هم نیست. حالا مالیه نیست، 

کنار قرض،  بحث در او نیست. بحث در این است که این مطلب شرط زاید است، شرط الفعلی است که در

گویید من یک ملیون تومان نقد که بسته کند. اما وقتی میشما شرط کردید، این ماهیت قرض را عوض نمی

ثمنش یک ملیون و دویست هزار تومانی که وصفش و قیدش فروشم، اسنکاس ده هزاری است به شما می

شرط الفعل، این اصلا ثمن و مثمن این اصلا قید ثمن است نه نج هزاری است، پاین است که بسته اسکناس 

 مباین هم شد. ثمن کلی نشد که قابل انطباق بر مثمن باشد تا شما ادعا کنید که بازگشتش به قرض است.

مرحوم آقای صدر هم در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام در آن مناحل فقهیه همین اشکال را به آقای 

 خوئی کردند و اشکال واردی هم هست.

 عرض کنم: یک نکته

آقای سیستانی هم یک ملیون تومان بفروشیم به ازاء یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه، به این 

گفت فانه قرض ربوی داد میاشکال دارد، احتیاط واجب این است که این را ترک کنید. آقای خوئی فتوی می

کند. ولی فکر نکنید منشأ اشکال آقای ولی آقای سیستانی احتیاط واجب میحقیقتا و ان کان بیع صورة، 

ذیرفته که این بیع است، قرض نیست، پنه. آقای سیستانی سیستانی همان اشکال مرحوم آقای خوئی است، 

این بیع است و از آن طرف بیع یک ملیون تومان نقد به ازاء یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه، 

با ای معاوضی، چون اسکناس معدود است نه مکیل است نه موزون، مکیل و موزون هم که نیست تا بشود رب
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فروشند و لذا مقتضای قاعده این است که اشکال نداشته باشد. با عدد میفروشند با اسکناس را، وزن نمی

لی را ها این دو ریاکردند، بعضییدا میپها نیاز ول تلفن بود، دو ریالی خیلیپها که دو ریالی که قدیممثل این

نج ریال بده دو ریال بگیر، چون خواست تلفن بزند. اشکال پنج ریال. آقا! دو ریالی داری؟ بله، پفروختند می

 ندارد چون بیع معدود است، بجنسه مع زیادة، اشکال ندارد.

کنید که یک ملیون نقد را به یک ملیون و دویست هزار تومان س چرا شمای آقای سیستانی احتیاط میپ

خب این هم که بیع معدود است بجنسه مع زیادة، شما که قبول دارید این بیع است، نفروشند با این نسیه

گویند بله، تا اینجایش را خوب گفتی، اما روایاتی داریم مفادش این نباید اشکال کنید. آقای سیستانی می

ده باشد. ما کان من طعام مختلف است: بیع معدود به جنسش نه نقدا ]بلکه[ نسیةً، این نباید مشتمل بر زیا

او شیء یتبادل فلابأس ببیعه نقدا یدا بید فاما نظرة فلایصلح. این روایت صحیحه است. ما کان من طعام 

فروشید بیست من عدس مثلا، طعام مختلف الجنس است دیگه، أو مختلف، شما ده من گندم فرض کنید می

فروش یک ملیون تومان نقد است به یک ملیون و  شیء یتفاضل یک مصداقشمتاع او شیء یتفاضل، 

فاما نظرة )نظرة یعنی نسیةً( فلایصلح، یک فلابأس ببیعه نقدا یدا بید، دویست هزار تومان شش ماهه است، 

 خواهی به یک ملیون و دویست نظرةً نسیةً، این درست نیست.ملیون نقد می

دهد به بطلان فتوی نمیکند، حه ایشان احتیاط میفرمایید چرا با وجود این روایت صحیحالا شما می

فروش یک ملیون تومان نقد به یک ملیون و دویست هزار تومان نسیه؟ چون مشهور فتوی به مضمون این 

 شود.روایت ندادند ولی مقتضای این روایت صحیحه است و منشأ احتیاط واجب می

یک ملیون و دویست هزار تومان نسیه بعد معلوم  ]سؤال: ... جواب:[ یک ملیون نقد فروخت به شخصی به

شده مغبون شده، خیار غبن داشت، فهمید که نرخ بازار بیشتر از این است. فرق کرد، وجه فرق این است که 

کند یک ملیون گوید آقا! چه فرق میخواهم. میگوید یک ملیون خودم را مییک ملیونش موجود است، می

داده ول من خمسپگوید خواهم. حق دارد. میمال خودم است، همین را میگوید نه، با یک ملیون دیگر؟ می

ول پدهند به این های تو چیه. حق دارد. حالا مردم گیر نمیولپدانم من چی میخواهم، من این را میبوده، 
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خواهم. ... کل همان را میولم موجود است پعین کنند و الا من حق دارم، شان استفاده نمیول، از حقپو آن 

 کنیم، روایت، صحیحه است.اسنادش را نگاه کنید، ان شاء الله بعدا سند را هم بررسی می

، چون بحث یک مقدار فشرده است، زمان به نفع ما نیست و لذا باید از هر فرصتی ای بگویمیک نکته

 استفاده کنیم:

داند. اما نه مثل آقای خوئی ون و دویست را جایز نمیمرحوم آقای صدر هم این بیع یک ملیون به یک ملی

نه مثل آقای سیستانی است که به استناد این حدیث شریف که است که بگوید که هذا قرضٌ حقیقتا، 

عنه مشهور هست که ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء یتفاضل فلابأس ببیعه یدا بید فاما نظرة معرض

اش نتیجه قرض ربوی باشد، عرف از ای نتیجه معاملیهد طبق مبنای ما که هر معاملهگویبلکه میفلایصلح، 

فهمد. یعنی عرف وقتی بشنود که آقا! یک ملیون تومان قرض دلیل تحریم ربا تحریم آن معامله را هم می

ربا لایقومون الا الذین یأکلون الخواهید بگیرید این ظلم است، یک ملیون و دویست هزار تومان میدهید، می

یشنهاد پس چکار بکنیم؟ یکی پبعد بیایند بگویند که آقا! کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، 

گوید چه فرقی کند یک ملیون بفروش در مقابل یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه. عرف میمی

فهمد ما فهمد، میرض یک معنای اوسعی میکند؟! روح این دو یکی است. عرف از دلیل تحریم ربای در قمی

اش نتیجه القرض الربوی فهو حرام. منتها نتیجه معاملیه یعنی حقیقت معامله نتیجه کانت نتیجته نتیجة

 قرض ربوی باشد که اینجا هست.

فرمودند مهم کنم که امام قدس سره میکنم؟ این قید برای این عرض میاین قید برای چی عرض می

که روح معامله چیست. روح معامله را ما کار نداریم، غرض شخصی شما چیست؟ شخصی است نه این غرض

دنبال  تان از فروش یک ملیون تومان نقد به یک ملیون و دویست هزار تومان نسیه چیه؟شما غرض شخصی

رد بشوید؟ امام فرمودند خواهید وانجره میپاز تان کردند، از در بیرونقرض ربوی بودید، دیدید حرام است، 

ها حیله است که از ظلم بودن کار کند کار شما را، اینگوید که این کار شما از ظلم بودن خارج نمیعرف می

من کار به غرض شخصی افراد ندارم، این معامله یک گویند نه، کند. مرحوم آقای صدر میشما را خارج نمی

که یک هزار تومان نسیه حالا به هر غرضی باشد این عرفا با اینملیون تومان نقد به یک ملیون و دویست 
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کند. اگر شرع مقدس ملیون قرض بدهی در مقابل یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه فرق نمی

این بیع یک ملیون به یک ملیون و دویست کند، عرف هم تعدی میبیاید بگوید این ربا است و حرام است، 

 اهه هم ربا است و حرام است. این مطالبی است که در وقت خودش باید بررسی کند.هزار تومان شش م

گیری آقای خوئی را ما اشکال کردیم که س مبنای اول شد القرض هو التملیک مع الضمان، این نتیجهپ

بیع یک ملیون به یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه قرض حقیقی و ان کان بیع صورة، نخیر هذا 

و لم یکن قرضا چون که انشاء تملیک مال بمال است. بعد تملیک مع الضمانی است که در او انشاء  بیع

تبدیل مال به مال نشود. این مبنای اول که به نظر ما مبنای عرفی هم همین است. با بیان دو مبنای دیگر و 

ن اصلاح که یک وقت مثل آقای شود که ما چرا این مبنای اول را با ایاشکالات آن دو مبنای دیگر روشن می

 خوئی تعدی نکنیم به بیع الملیون بملیون و مأتین نسیة و این را هم بگوییم هو تملیک مع الضمان، نه.

که مثلا مثال کنیم در قرض. فرق است بین انشاء یک مطلب و این]سؤال: ... جواب:[ انشاء تبدیل نمی

شود ت، اما فرقش با صلح چیه؟ در صلح انشاء میبزنم: هر عقدی مصداق تراضی است، مصداق صلح اس

ماشین زنید، کنید شما در بیع. آنقدر چانه میعنوان تراضی. و الا واقع الصلح در هر عقدی هست، تصالح می

گوید ان شاء الله ضرر او میکنم، گویید آقا! ماشین گران شده، من ضرر میخواهید بفروشید، میرا می

شوید. خب واقع التراضی هست اما چون دهید و راضی میآخر دست به دست هم میایین، پبالا کنید، نمی

عنوان تراضی و تصالح را انشاء نکردید احکام صلح را ندارد. یکی از احکام صلح این است که جهل به مقدار 

ی که ثمن این خانه تصالح بکنید که وقتثمن و مثمن مبطل صلح نیست اما مبطل بیع هست. جهل به اجل، 

که نشد هر اینگویند اجل ذکر نشده، صلحت صحیح است اما بیع میول را تحویل بدهید، پبقیه آماده شد، 

بیع باطل وقت ثمن آماده شد، چه تاریخی؟ بقیه ثمن وقتی که ثمن آمده شد در محضر تحویل بدهیم، 

فرمایید هر که شما میدر آن هست. و لذا این اما صلح صحیح است. صلح انشاء تصالح است و تراضیاست، 

انشاء کنیم، عقدی معاملی تبدیل هست، واقع التبدیل غیر از انشاء تبدیل است. در بیع انشاء تبدیل می

کنیم بعتک هذا بذاک یعنی جعلت ذاک بدله عن هذا المبیع اما در تملیک مع الضمان واقع التبدیل می
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شود و کلی یک ملیون تومان در ذمه شما هم ممکن رض ملک شما میهست یعنی یک ملیون منِ مق

 شود، واقع التبدیل است ولی انشاء تبدیل نکردید. خب این مبنای اول.می

 اما مبنای دوم:

مبنای دوم مبنای محقق ایروانی است. فرمود القرض هو هبة العین مع ایداع المالیة. این را در اول کتاب 

چون هبه عین است تا قبض نکنید گویند آقا! قرض هبه عین است، سب فرموده. میالبیع در حاشیه مکا

کند: در هبه تملیک مالیت شود. اما یک فرقی با هبه میشود و صحیح نمیشمای مقترض، قرض محقق نمی

ا هم کند عین را مجاندرش را بیامرزد، هم تملیک میپخدا دهند به شما، شود، یک ملیون را میهم می

کند ]و لکن[ مالیت یک ملیون کند مالیة العین را مجانا اما در قرض یک ملیون را به شما هبه میتملیک می

 کند در ذمه شما. را ایداع می

مالیت انصاف این است که این مبنا مبنای درستی نیست. ایداع المالیة یعنی چه؟ ما یک مالیت عین، 

این را ما باید فرقش را بیان کنیم: مالیت مضافه به عین با مثال روشن مضافه به عین، یک مالیت داریم. 

سر دارد فرض کنید این میت و پیک مثل شرکت زوجه در ارث بناء. یک ساختمانی است ارث رسید، کنم، 

تمان تواند بگوید از این ساخبرد، اما مالیةً نه عیناً. یعنی نمییک همسر. همسر یک هشتم این بناء را ارث می

کنم. بقیه ول قبول نمیپتواند بگوید از این ساختمان یک هشتم عینش مال من، من یکیش مال من، نه. نمی

گوید دهم او میولش را میپگوید بیا من سهمت را سر هستند، یکی میپدو تا توانند انتخاب کنند، ارث می

یدا کنید بفروشید پخواهم، مشتری ول نمیپشود، ول هر روز دارد ارزشش کم میپخواهم، ول نمیپمن 

دهم من ول سهم شما را میپگویید من که شما میتقسیم کنید یا بالاخره یک جور تراضی کنید اما این

العین است. آن  گویند زوجه شریک در مالیةتواند این را بگوید و لذا میالزامی ندارم قبول کنم. زوجه نمی

زوجه است مالیت مضافه به عین است. یعنی چی؟ یعنی این خانه گران بشود سهم وقت مالیة العین که سهم 

 گویند شرکت در مالیة العین. شود. به این میشود، ارزان بشود سهم زوجه ارزان میزوجه زیاد می

عمده فرقش این هایی گذاشتند، س فرقش با شرکت در خود عین چیه؟ فرقپرسید پشما ممکن است ب

ول پذیرش پحق امتناع از ول یک هشتم را بدهند قبول کند، پین زوجه ملزم است اگر ورثه به او است که ا
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این سهمش ندارد. حالا ثمرات دیگر هم ذکر کردند، مثلا امام و آقای سیستانی نظرشان این است که این 

هایی اجرت ندارد. آن اجارهاین زوجه بیچاره هیچ سهمی از دهند، در اجاره میپورثه که خانه را قبل از فوت 

شود بین این زن و بین آن هایی که اصلا تقسیم میآنها ارث است، درشان داده بود، نه، آن خود اجرتپکه 

از اجرت این خواهند اجاره بدهند، دیگه این خانه خالی شده، حالا میدر فوت کرد، پکه ورثه. نه، بعد از این

رد چون منافع عین تابع ملکیة العین است، این زوجه که مالک عین نیست. خانه این زوجه هیچ نصیبی ندا

فرمودند نخیر زوجه شریک در مالیة العین است شریک در اما مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی می

 کاری نداریم.برد. حالا ثمرات دیگر هم دارد، مالیة المنفعة هم هست و سهم از اجرت می

اب:[ این مورد اختلاف است. شرکت در مالیة العین آیا این اثر را دارد که اگر بقیه ورثه ]سؤال: ... جو

دهیم، آیا ورثه حق دارند اصرار کنند ول نمیپبگویند خب بابا! ما راضی هستیم یک هشتم این بناء مال تو، 

؟ این یک اختلافی است بین ول بدهندپخواهم ورثه باید ول میپدهیم یا نه، اگر زوجه بگوید من عین را می

 امام و آقای خوئی، باید در جای خودش بررسی بشود.

گوید القرض هو هبة العین مع ایداع المایة، مالیة العین را حالا عرض من این است: مرحوم ایروانی که می

د، مالیتش را کنزند کسی مال مردم را تلف میگوید یا مالیت محضه؟ مالیت محضه آن هم مثال بزنم: میمی

ارزشش اگر یک ملیون است یک همان موقع تلف، ضامن است دیگه، او دیگه مالیت مضافه به عین نیست، 

رود به ذمه این ضامن. بدهکار است به بدل آن اما دیگه مالیة العین که به تبع تلف عین تلف شد. ملیون می

یعنی این یک ملیون تومان مثل زوجه که شریک در  العین گوید ایداع مالیةحالا در قرض مرحوم ایروانی می

مالیت آن ساختمان بود مقرض هم حق دارد نسبت به مالیت این یک ملیون؟ خب این خلاف وجدان است. 

خب بابا! یک ملیون را مقرض تملیک کرد به مقترض مالا و عینا. مالیتش هم مال او شده. اگر ایداع مالیت 

آید. مگه منِ مقرض یعنی بدل در ذمه مقترض بدل این یک ملیون میگویید، مالیت محضه محضه می

بدهکار بودم به بدل این یک ملیون خودم که این را ودیعه بگذارم؟ من یک ملیون را مالک بودم، عین این 

مالیت این یک ملیون را مالک بودم، این را هم که تملیک کردم به مقترض. او یک ملیون را مالک بودم، 

که  حضه کجا بود که من ودیعه و امانت بگذارم دست مقترض، او یعنی بدهکار شدن مقترض. الانمالیت م
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که قبلا یک بدهکاری بوده من امانت شود نه ایندهم یک ملیون را، مقترض بدهکار میگویم قرض میمن می

یش پگذارم امانت می ولی در جیبم استپمن یک ارم دست مقترض. ایداع یعنی یک چیزی بود قبلا، پسمی

شما. مالیت محضه این یک ملیون تا قبل از قرض کجاست تا من بگویم آقای مقترض! این را امانت گذاشتم 

که الان خب ایناش، شود مقترض به بدل این یک ملیون در ذمهیش شما. مالیت محضه یعنی بدهکار میپ

 این چه ربطی به ایداع دارد؟احداث شد، 

شود، این مقترض این یک ملیون را مالک جواب:[ مالیة العین که گفتم که ملک مقترض می]سؤال: ... 

قبلا قیمتش فرض کنید یک دلار بود الان بشود دو است عینا و مالیةً. و لذا اگر گران بشود این یک ملیون، 

یران، مثلا هر صد تومان یک ول اپجور شد، بعد از قطعنامه دوبرابر شد شد، بعد از قطعنامه ایندلار، گاهی می

العین مال مقترض است. خب قرض  شود مالیت. خب مالیةاین میدلار بود، بعد هر صد تومان شد دو دلار، 

چه ربطی به مقرض دارد؟ کرده صد تومان، قبلا یک دلار بود، بعد از قطعنامه شد دو دلار، خب مال اوست، 

که قبلا نبوده که آید، اینمالیت محضه که در ذمه میشود، س مالیت مضافه به عین که ملک مقترض میپ

 شود با قرض.الان دارد احداث میاریم، پامانت بس

آقای صدر کنیم، س این مبنای دوم درست نیست. اما مبنای سوم را انشاء الله روز شنبه بررسی میپ

دهد مقرض، العین مع الضمان، اذن میمان این است که القرض هو الاذن فی حیازة گوید که ما تحلیلمی

دهم تو برداری این مال من گوید اذن میکند، میگوید تو تملک کن با استیلاء خودت، انشاء تملیک نمیمی

 را به عنوان تملک اما نه تملک مجانی. الاذن فی حیازة المال مع الضمان.

 کنیم.ان شاء الله این را روز شنبه بررسی می

 له رب العالمین.و الحمد ل

 0جلسه 

 37/34/79 -شنبه 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 
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ابتداء حقیقت قرض را بررسی کنیم بعد ببینیم منطبق بر  ما برای توضیح این مطلب عرض کردیم

 انداز در بانک هست یا نیست.سپ

حقیقت قرض مورد بحث بود که آیا تملیک مع الضمان است که مرحوم شیخ انصاری و برخی از بزرگان از 

رموده یا ردن مالیت هست که مرحوم ایروانی فپسجمله مرحوم آقای خوئی فرمودند و یا هبه عین و ودیعه

که مرحوم آقای صدر فرموده. کدامیک از این سه تعریف برای قرض  اذن در حیازت مال است مع الضمان

 صحیح است؟ ما به نظرمان آمد همان تعریف اول صحیح است، القرض هو التملیک مع الضمان.

موده که مرتکز ایشان فراما تعریف دوم که مرحوم ایروانی فرموده وجه فرمایش ایشان را عرض کنیم، 

عرفی این است که قرض معاوضه نیست. فرق است بین مبادله دو مال و بین قرض. این مرتکز عرف است که 

کند به مقترض و بین یک ملیونی که رداخت میپکه مقرض  قرض یک نوع مبادله بین این یک ملیون تومان

دهد و الا فرقش با بیع چیه؟ حالا که دهد، معاوضه بین این دو مال رخ نمیس میپشش ماه بعد مقترض 

بیند، ارتکاز عرف این هست که قرض معاوضه و مبادله نیست و لذا عرف بین بیع و نسیه و قرض فرق می

فروشید به طرف مقابل به ازاء یک مبلغی که شش ماه آیید فرض کنید که یک سکه مییک وقت شما می

دهم، خب این فرق گویید من این سکه را به شما قرض میک وقت مییشود بیع نسیه، او میبعد باید بدهد، 

فرمود یک سکه شما به طرف بفروشید در کند. یا حتی عرض کردیم بر خلاف فرمایش آقای خوئی که میمی

که یک سکه به او قرض بدهید فرق که بعد از شش ماه این شخص به شما یک سکه بدهد، او با اینمقابل این

گوید که من به تو فروختم این کند. یک وقت شخص میاو هم عرفا فرق میما عرض کردیم نه، ، کندنمی

گوید خرید و یک سکه را در مقابل یک سکه دیگر که شش ماه بعد به من تحویل بدهید، خب همه می

هیچکس س بدهی، پشش ماه بعد باید دهم، فروش اما اگر بیاید بگوید من یک سکه به شما قرض می

 گویند قرض.گوید خرید و فروش، همه مینمی

معاوضه بین دو مال نیست. مرحوم ایروانی از س ارتکاز عقلاء این است که قرض مبادله به مال نیست، پ

س این تملیک علی وجه پهمین مطلب استفاده خودش را کرده. فرموده وقتی که قرض معاوضه نشد، 
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ضمان معاوضی نبود، این چه نوع ضمانی است؟ شما که مقرض هستید، الضمان ضمان معاوضی نیست، وقتی 

س ضمان پس این معاوضه نیست، پکنید به آن مقترض علی وجه الضمان، یک ملیون تومان را تملیک می

که بگویید شرط در ضمن تملیک است نه عوض؟ شرط در این چه ضمانی است؟ غیر از اینمعاوضه که نشد، 

ه مقترض ضامن این مال باشد. خب این شرط صحیح نیست بلکه معقول نیست. چرا؟ ضمن تملیک است ک

ضامن او هم باشد. اگر تملیک علی وجه الضمان که مالک یک مالی هست،  شود انسانکه مگر میبرای این

 کنید و بین این بدل که درکه شمای مقرض به مقترض تملیک می معاوضه بود بین این یک ملیون تومان

جز این س معاوضه که نشد، پبودن آن خلاف مرتکز است. آید مشکل نبود و لکن معاوضهذمه مقترض می

فقط توجیه که ما بگویید بازگشتش به شرط است، تملیک مع اشتراط الضمان و تملیک هم عوض ندارد، 

شود که شما مگر میشرط دارد، جز این توجیه دیگری ندارد و این توجیه غیر معقول است. چرا؟ برای این

کنم شما ضامن کنم بدون عوض، تملیک بلاعوض و لکن شرط میبگویید من این مال را به شما تملیک می

و لذا مرحوم ایروانی فرموده از خیر  آن مال باشید؟ مالک یک مال مگر معقول است ضامن همان مال باشد؟

درست نیست. از این تعریف اول که تعریف  این تعریف قرض به تملیک مع الضمان بگذرید، این تعریف

ذیرید: القرض هبة العین پتعریف دوم را که تعریف مرحوم ایروانی است بمرحوم شیخ است صرف نظر کنید، 

 مع ایداع المالیة.

گویید قرض از گویند یک وقت شما می]سؤال: ... جواب:[ ببینید! ایشان فرمایشش این است که می

س منِ مقرض هم پگوید که شما مالک این یک ملیون هستید، میی مقرض به ازاء اینیعنمعاوضات است، 

در ذمه شمای مقترض مالک بدل آن باشم من المثل در مثلیات أو القیمة در قیمیات چون قرض قیمی هم 

آید مثلا شود یک شیء قیمی را قرض داد منتها قیمت یوم الاقتراض بر ذمه مقترض میصحیح است می

قیمت همان روز گوسفند قیمی است، بعد او باید نرخ همان روز را، گوید این گوسفند را به تو قرض دادم، می

کند مال را عوض آن مال س قرض اگر معاوضه است، اشکال ندارد، تملیک میپرا به مقرض بدهد بعدها. 

مرتکز است. قرض از سنخ معاوضات المقترض و این خلاف  شود بدل این مال من المثل او القیمة فی ذمةمی

س تملیک علی وجه الضمان باید به نحو اشتراط باشد، اشتراط که شد پنیست در ارتکاز عقلاء. وقتی که نشد 
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گویید آقای مقترض! شما مالک این یک ملیون گوید این غیر معقول است. شما میمرحوم محقق ایروانی می

شرطش این است که شما بعد از این ضامن این یک ملیون باشید ، مجانا ولی یک شرط داردهستید لاعوض، 

که ملک خودتان است. آقا! مگر معقول است مالک یک مال ضامن آن باشد؟ این ضمان به هر معنایی شما 

بگیرید چه ضمان ذمه بگیرید چه ضمان ید بگیرید که بر عهده این شخصی که ید گذاشت بر این مال 

معقول نیست من که مالک مال خودم هستم ضامن آن مال باشم یعنی خواهیم داد،  آید، که بعدا توضیحمی

شود مالک ضامن مال خودش باشد. هم مالک این مال هستم هم بدهکار به این مال. این معنا ندارد. مگر می

به شرط  بخشمس من به شما یک کتابی را میپ... این ضمان بدل از باب معاوضه اگر باشد مشکل نیست. ... 

من به شما کتابی را یا شود؟ آقا! خانه خودتان است، که شما ضامن خانه خودتان باشید به من. میاین

که شما ضامن خانه خودتان باشید به بخشم به شرط اینماشینی را که مغبون نشوید شما، ماشینی را می

 این چه ضمانی است.به من، ضامن آن هم باشید یعنی چه! شما مالک خانه خودتان باشید، من، 

 این اشکال محقق ایروانی است.

که ما قبول داریم ارتکاز عقلاء این است که قرض از سنخ به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این

دهید به مقترض و بین این یک ملیون که شما قرض میمعاوضات نیست، یعنی بین این یک ملیون تومان 

 شود، معاوضه نیست بین العینین اما معاوضه بین التملیکین است.مقترض به آن مشغول میکه ذمه  تومان

 این را توضیح بدهم:

یک وقت معاوضه بین الملکین است، بین العینین است، بین المالین است، این مال به ازاء آن مال. قرض 

ابل آن مال. اما چه اشکالی دارد طور نیست. قرض معاوضه بین دو مال نیست که بگوید این مال در مقاین

که مقرض به مقترض تملیک  قرض معاوضه بین التملکین باشد؟ یعنی در مقابل تملیک یک ملیون تومان

کند به این تملیکش یک عوضی دارد و آن هم این است که مقترض هم بدل این مال را تملیک میکند، می

 رار شده.مقرض یعنی در حقیقت بین دو تملیک مقابله برق

گوید تبدیل کردم این مال را به این مال. و کند میدر بیع، بین این مال و بین این مال مقابله برقرار می

گفتند ربای معاوضی در جایی است که معاوضه بین العینین بشود. یعنی لذا در باب ربای معاوضی گفتند، 
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این دو من گندم بد. این ربای  م خوب به ازاءحالا چه به عقد بیع چه به عقد صلح. این یک من گند چه؟

حالا چه بگویید بعتک چه بگویید صالحتک علی ان یکون این یک من گندم خوب برای تو و معاوضی است، 

بگوید صالحتک این ربا است و حرام. اما اگر نه، معاوضه بین العینین نباشد، آن دو من گندم بد برای شما، 

با تو صلح کردم که تو به من این یک من بر تملیک باشد نه مصالحه بر عینین،  مصالحهعلی ان تملکنی، 

گندم خوب را تملیک کنی و من هم دو من گندم بد را تملیک کنم، در بحث ربای معاوضی در منهاج 

که اینی که ادله حرمت ربای معاوضی تحریمش کرده الصالحین است که این اشکالی ندارد. چرا؟ برای این

است که مبادله مالی که مکیل و موزون است به جنس خودش با زیاده حرام است، انما الربا فی ما یکال این 

جور استظهار کردند فقهاء. اما اگر معاوضه بین المالین نباشد، بگوید صالحتک علی او یوزن مثلین بمثل. این

 یئة، اشکالی ندارد.ان تملّکنی مَناّ من الحنطة الجیدة و املّکک مَنّین من الحنطة الرد

س ما یک مرتکز عرفی داریم و آن این است که قرض از نوع معاوضه بین العینین و المالین نیست اما پ

یک نوع این معنایش این نیست که شرط در ضمن تملیک مجانی است. نخیر، این یک سنخ تملیک است، 

مقترض هم بدل آن را به شما  تملیک است. تملیکی که مقابل آن تملیک یک ملیون به شمای مقترض،

که مرحوم ایروانی فرموده معقول نیست انسان مالک یک مالی شود. اینکند و او ضمان ذمه میتملیک می

بشود در عین حال ضامن آن مال هم باشد، اگر شرط بکنند که شما که مالک خانه خودتان هستید ضامن 

بیاییم یک مالی را به آن سنخ خاص تملیک  ما از ابتداء کهآن هم باشید، بله این غیر معقول است اما این

تملیکی است که به کنیم به شخص، بگوییم تملیک آن به شمای مقترض از این سنخ تملیک مجانی نیست، 

 ازاء این تملیک شما بدل آن را بدهکار بشوید به مقرض، این چه اشکالی دارد؟ 

که شرط خارج از تملیک قرضی اینگونه است نه این]سؤال: ... جواب:[ شرط در تملیک نیست، سنخ 

این ماهیت عقد باشد. سنخ تملیک قرضی این است که تملیکٌ یکون بازاءه ضمان ذمه این طرف مقابل، 

این یک سنخ از تملیک است در مقابل تملیک مجانی. خب این شرط نیست تا بگویید غیر معقول است، 

 اشکالی ندارد.

 ه هم هست نه ضمان عهده. این را توضیح بدهم:و این ضمان، ضمان ذم
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که بدهکار باشد به بدل آن مثل ضمان عهده یعنی مسئولیت این مال بر دوش یک فردی باشد بدون این

غاصب قبل از تلف عین. غاصب قبل از تلف عین بدهکار نیست به بدل آن، ضامن است نسبت به این مال 

لکن این ضمان ذمه نیست، ضمان عهده است و این مسئول است علی الید ما أخذت حتی تؤدی و مغصوب، 

در مقابل این مال که بازگشت این مسئولیت به این است که تا عین موجود است باید آن را برگرداند و اگر 

که تلف نشده است ضامن عهده است. گاهی شخصی  شود ولی الانتلف شد آن وقت ضامن بدل آن می

ن مال را بخر، من ضامن هستم، خب این چه ضمانی است؟ من ضامن هستم این مال گوید شما ایآید میمی

موجود است، من که یدا کرد من مسئول هستم در مقابل آن. و الا مال، پرا که خریدی یعنی اگر مشکلی 

 گویند ضمان عهده.مسئول هستم. به این میخرید، بدهکار نیستم به شما که این مال را می

این است که نه، بدهکار است ضامن نسبت به بدل این مال من المثل أو القیمة. و چه بسا ضمان ذمه 

مشتری ضامن ثمن آن مال هست. که بایع مبیع را تحویل بدهد به مشتری، ضمان عهده ندارد. قبل از این

ن مبیع این چه ضمانی است؟ ضمان ذمه است اما ضمان عهده فعلا نیست یعنی مشتری قبل از تحویل گرفت

رداخت ثمن ندارد. تا مبیع را ندهید من متعهد نیستم ثمن را بدهم و لکن بدهکار به پاز بایع هیچ تعهدی به 

که بایع مبیع را ای نیست مگر بعد از اینگویند ضمان ذمه. ولی هنوز ضمان عهدهثمن هستم. به این می

د. آن وقت دیگه متعهد است مشتری آیآن وقت ضمان عهده هم به وجود میتحویل بدهد به مشتری، 

شود. غاصب بعد از رداخت کند ثمن را به بایع. و خیلی از موارد، ضمان ذمه و ضمان عهده هم جمع میپ

تلف عین ضمان عهده دارد هم ضمان ذمه دارد، یعنی هم مسئولیت دارد هم بدهکار است. یک حقی است 

کنند هایی که ضامن معرفی میمتعهد است. الان این وام کند چون که ضامنیدا میپله بر ضامن که مضمون

گیرنده است، ضامن ضمان عهده یک ضمان عهده است نه ضمان ذمه. ضامن بدهکار نیست، بدهکار همان وام

رداخت این آقا نسبت به اقساط این وام. در قرض ضمان پگوید من متعهد و مسئولم در برابر دارد یعنی می

نه، ضمان طور نیست که فقط ضمان عهده باشد، ضمان عهده هم به دنبالش هست اما این ذمه است که البته

کند. اصل ضمان، ضمان ذمه است یدا میپذمه هم هست؛ به دنبال ضمان ذمه مسئولیت هم این مقترض 



 استاد شهیدی متن درس فقه 
  51.................................... ................................................... فقه البنوک

کند مقرض این مال را به مقترض یک سنخی از تملیک که تملیک علی وجه الضمان یعنی تملیک می

 آن هم ضمان ذمه.هست، 

]سؤال: ... جواب:[ شرط نیست؛ سنخ تملیک است. اشتباه مرحوم ایروانی این است که تملیک را مجانی 

فرض کرد و ضمان را شرط در ضمن آن تملیک گرفت بعد گفت این چه ضمانی است که انسان نسبت به 

 یدا بکند؛ این غیر معقول است. پمال خودش 

که کنیم که تملیک بشود مال از ناحیه مقرض به مقترض بدون اینیس ما هیچ محذوری احساس نمپ

مبادله بین العینین باشد، این سنخ تملیک است که تملیک این مال به شما تملیکی است از سنخ خاص، 

مقترض هم قبول تملیکٌ علی وجه که شما قبول کنید که من مالک بدل این مال باشم در ذمه شما، 

 ندارد. کند. این محذوریمی

فرماید ما در مبنای سوم و تعریف سوم برای قرض تعریف مرحوم آقای صدر است. مرحوم آقای صدر می

طور که توضیح داده شد و هم در ارتکاز دانند همانبینیم هم قرض را از سنخ معاوضات نمیارتکاز عقلاء می

تمامیت قرض تحقق قبض از جانب  عقلاء تا مقترض قبض نکند مال را قرض واقع نشده است. شرط است در

یک امر عقلائی است که مورد تسالم است بین فقهاء از همه مذاهب بلکه مقترض. آن هم تعبد شرعی نیست، 

گوید آقا! جور است که تا کسی که میمیان عقلاء چه تابع دین باشند چه تابع دین نباشند، در کل دنیا این

گوید قبض گرفته از. و لذا اگر بکند، تا تحویل ندهد آن مبلغ را، نمی او هم قبولدهم، من به شما وام می

دهم فردا بیا تحویل بگیر، گوید من به تو ده ملیون قرض میگوید آقا به من ده ملیون قرض بده او هم میمی

وشتند ارتحال بیند دم درش نآید میآیم، فردا میگوید خیلی ممنون ان شاء الله فردا اول وقت میاو هم می

در شما، ده پگوید من دیروز توافق کردم با آید به ورثه میگوییم. میفلانی را به عالم ملکوت تسلیت می

گویند تا تحویل نگیری که ملیون قرض ایشان به من داد و من هم قبول کردم و فقط تحویل نگرفتیم. می

گفت آمد، مییش میپاجع به مثلا خانه این مرحوم قرض نیست، یک قولی به شما داد. اما اگر همین برنامه ر

فردا بیاید ببیند آورم، گفت فردا چک را میاو هم گفت قبول کردم، بعد میات را خریدم به یک میلیارد، خانه

 در ما یک قولی به شما داد.پتوانند ورثه بگویند خانه مرحوم شده، نمیصاحب
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گردم، بعد خواهم بروم یک جایی بر میوی میز، او گفت حالا من میول را گذاشت رپ]سؤال: ... جواب:[ 

قرض دانی، حق دارد دیگه، ول را نمیپدهم، تو قدر ول به تو قرض نمیپشیمان شد گفت دیگه پبرگشت 

 محقق نشده.

کاز ایشان فرموده این دو ارتکاز: یک القرض لیس من المعاوضات، دو: یعتبر فی القرض القبض، این دو ارت

س حقیقت قرض چیه؟ ایشان پدهد که بابا! قرض سنخ تملیک انشائی مع الضمان نیست. نشان می

س قرض پفرماید حقیقت قرض این است: حیازة المقترض للمال باذن المقرض حیازة علی وجه الضمان. می

اذن صاحب مال دهنده حیازتی که به گیرنده نسبت به این مال وامگرفتن و قرض دادن یعنی حیازت وام

گیرنده این مال را که مالک این مال بشود منتها حیازت این مال کند وامباشد علی وجه الضمان. حیازت می

 به اذن مالک مال علی وجه الضمان. این قرض است.

ها حیازت است. این را آقای صدر مبنایش یک بحثی اینجا هست و آن این است که منشأ تمام مالکیت

روند ها حیازت است. یک حیازت دست اول داریم، میروانی هم دارد که مصدر تمام مالکیتهست، محقق ای

شود حیازت دست اول که من حاز ملک. کنند. این میمعدن استخراج میکنند، از بیابان هیزم حیازت می

انشاء معاوضه  بعد که مالک شد این شخص که حیازت دست اول کرده، انتقال این مالش به دیگران گاهی با

الیه حیازت است مثل بیع، گاهی با ارث است، گاهی با حیازت دست دوم است یعی این شخص جدید منتقل

کند. حالا این حیازت ثانیه یک وقت بدون اذن مالک اول هست که هیچ؛ غصب است. یک وقت به ثانیه می

یدا کنید نسبت پنید و استیلاء مالکانه که شما حیازت کدهد بر ایناذن مالک اول هست، مالک اول اذن می

شود هبه. جالب این است که در هبه هم قبض دهد؛ میبه این مال. این هم یک اذن در حیازت مجانیه می

شرط است چون هبه هم حیازت به اذن مالک اول هست منتها حیازةً علی وجه المجان ]اما[ قرض حیازت 

دهد اذن میکند مال را به مقترض، لضمان. و لذا مقرض تملیک نمیبه اذن مالک اول است حیازةً علی وجه ا

دهم حیازت کنی و تملک کنی با که تو این مال من را تملک کن با استیلاء و حیازت آن منتها اذن میدر این

 مال من را علی وجهی که ضامن آن بشوی.استیلاء بر این مال، 

 کنیم.لسه آینده بررسی میاین یک نتائجی دارد که ان شاء الله در ج
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 و الحمد لله رب العالمین.

 0جلسه 

 13/34/79 -شنبه یک

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

 بحث در حقیقت قرض بود که عرض کردیم سه مبنا در رابطه با آن وجود دارد:

 که مبنای شیخ انصاری هست. مبنای اول این بود که قرض تملیک علی وجه الضمان

 مبنای دوم مبنای محقق ایروانی بود که فرمود قرض هبه عین است مع ایداع المالیة.

 عرض کردیم:ما اشکال کردیم، 

یداع مالیة العین باشد این با جواز اتلاف مقترض نسبت به این مال سازگاری نخواهد داشت. اگر مقصود ا

کند، عینش را صرف مصرف میکند، دهید به شخصی، این مال را اتلاف میشما یک ملیون را که قرض می

العین را؟  ذاشته مالیةچطور ما بگوییم که نزد او ودیعه گشود، کند، مالیت عین هم به تبع عین صرف میمی

این چه نوع که مال را به دیگران داد مالیة العین هم به دیگران داده شد و عملا اتلاف شد، به تبع این

 گذاری هست نزد این مقترض؟ ودیعه باید محفوظ بماند نزد او.ودیعه

ود عینی معنایی ندارد اگر مراد از ایداع مالیت، ایداع مالیت محضه است، ایداع محضه بدون اضافه به وج

ظرفش عین خارجی است که از او که ظرفش ذمه شخص باشد. مالیت یا در عین خارجی هست، مگر این

که ظرفش را ذمه بگیریم. کنیم به مالیة العین یا اگر ظرفش در خارج نباشد معقول نیست مگر اینتعبیر می

ر ذمه او یک ملیون کلی ودیعه هست. این شود و لکن دیعنی مقترض عین این یک ملیون را مالک می

که با این قرض ذمه مقترض مشغول بشود به بدل و الا مالیت در ذمه قبلا که معنای معقولی ندارد جز این

نبود تا بگوییم این ودیعه گذاشته شد نزد مقترض. ودیعه شیئی است که نزد مالک اصلی هست و ایداع 

شود نزد مقرض نبود تا ودیعه گذاشته شود نزد مقترض بلکه احداث می مالیت در ذمه کهشود نزد ودعی، می

 شود تملیک علی وجه الضمان.این مالیت در ذمه با قرض. و لذا قرض می
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مبنای سوم مبنای مرحوم آقای صدر بود که فرمود قرض عبارت است از تملک مال بالحیازة و الضمان 

أی اعطاه و ناوله. این یک ملیون را در خارج وقتی تحویل داد  اقرضهبالید. قرض یعنی اعطاء خارجی مال، 

مالک به مقترض در حقیقت کاری که رخ داده این است که مقترض تملک کرد این یک ملیون را به حیازت 

 لا علی وجه المجان بل علی وجه الضمان الیدی. 

بض نکند مقترض مال را، قرض ایشان در توضیح این مطلب فرموده که ارتکاز عرف بر این هست که تا ق

؛ شرط عرفی است و عرفا هم تا س تحقق قبض شرط تعبدی نیست برای تمامیت قرضپشود. واقع نمی

شود گفت قرض تملیک انشائی است علی وجه س نمیپکند اقترض. مقترض قرض را قبض نکند صدق نمی

بشود و  و که مصداق تملک بالحیازةگرفتن به این نحالضمان بلکه قرض عبارت است از گرفتن یک مال، 

 ضمان بالید.

کنیم. صور عقلیه مسأله اند که برای توضیح این مطلب ما صور عقلیه مسأله را عرض میایشان فرموده

 چهار صورت هست:یعنی حیازة مال الغیر، 

من حاز  صورت اول این است که این حیازت ثانیه در مقابل آن حیازت اولی که سبب اصلی ملکیت است،

صورت اول این است که این حیازت ثانیه کند مال غیر را، این حیازت ثانیه که شخص دوم حیازت میملک، 

کنیم ید ثانیه، نه تاثیرگذار باشد در ملکیت این شخص و نه در ضمان او. یک یدی بر مال غیر که تعبیر می

 ضمان او. شود و نه موجباست که نه موجب ملکیت این شخص ذوالید می

 و این دو قسم است:

قسم اول این است که ذوالید دوم اعتبار بشود کانّه همان ذوالید اول هست. مثل ودعی. ید ودعی ید 

، مستقله نیست، کانهّ همان ید مالک اول هست و لذا ید این ودعی یا وکیل که او هم یک نوع ودعی هست

 شود نه موجب ضمان او.ذوالید دوم می نه موجب ملکیت ایناین ید چون ید مستقله نیست، 

که سبب ملکیت قسم دوم این صورت اول این است که ید شخص دوم ید مستقله باشد و لکن علت این

نیست این است که ذوالید اول اذن در تملک نداده است و سبب ضمان هم نیست چون راضی شد ذوالید اول 

گیرنده چرا مالک این عاریه در باب عاریه این شخص عاریهبه عدم ضمان این ذوالید دوم. مثل باب عاریه. 
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شود؟ چون ذوالید اول که مالک اصلی است اذن در تملک نداد. چرا ضامن نیست نسبت به تلف این نمی

س نه مالک پگیرنده یعنی مستعیر گیرنده. عاریهمال؟ چون راضی است مالک اول به عدم ضمان این عاریه

 شود نه ضامن.می

ل: ... جواب:[ ضامن تلف نیست، این را دقت کنید! ضامن اتلاف هست. اگر این ظرف از دستش بیفتد ]سؤا

گویند در باب ودیعه و که می ودعی هم ضامن است. ضمانو بشکند که عرفا مصداق اتلاف باشد ضامن است، 

 عاریه نیست یعنی ضامن تلف نیست.

ول مثل ید ودعی و این قسم دوم مثل ید مستعیر هست. بعد ایشان فرمودند یک فرق فنی بین آن قسم ا

و او این است که در قسم اول اصلا موضوع نداشت ضمان این ودعی چون اعتبار شده بود ودعی ید مالک اول 

گوییم منتفی است از باب سالبه به ضمان این مستعیر که میولی در قسم دوم که ید مستعیر است، نه، 

که ید مستقله ندارد آن مستعیر، نه، مالک راضی است به عدم ضمان او. نتیجه این ینانتفاء محمول است نه ا

شود: اگر در باب عاریه شرط ضمان بشود، اینجا دیگه مستعیر ضامن هست اما در باب ودیعه مرحوم آقای می

و را، صدر فرموده است شرط ضمان شرعی نیست چون اصلا ید مستقله ندارد ودعی تا شرط بکنید ضمان ا

، ید سالبه به انتفاء موضوع است ضمان ودعی اما ضمان مستعیر سالبه به انتفاء محمول است یعنی ید

از باب رضای مالک به عدم ضمان  مستقله است در ید مستعیر. چرا ضامن تلف مال نیست این آقای مستعیر؟

 شود.او. حالا اگر مالک شرط کند ضمان او را، ضامن می

 صورت اول که ید ثانیه نه سبب ملکیت است و نه سبب ضمان.این راجع به 

گوید عدم ضمان از باب سالبه به انتفاء موضوع است. چرا ]سؤال: ... جواب:[ در ودیعه اصلا ایشان می

ضامن نیست ودعی نسبت به تلف مال؟ چون اصلا ید او ید مستقله نیست، کانهّ ید مالک است، مالک که 

 ضامن تلف مال نیست.

صورت دوم این است که ید ثانیه سبب ملکیت نیست ولی سبب ضمان هست. مثل باب غصب. در باب 

سبب ضمان هست چون مالک راضی به غصب ید غاصب سبب ملکیت نیست چون مالک اذن در تملک نداد، 
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ب که غاصب ضامن نباشد. و لذا صورت ثانیه مثل ید غاصب سبمالک راضی نیست به اینعدم ضمان نیست، 

 ملکیت نیست ولی سبب ضمان هست.

سبب ملکیت هست ولی سبب ضمان نیست. مثل هبه. در هبه صورت ثالثه بر عکس صورت ثانیه است، 

که حیازت هبه یعنی اینمالک راضی است متهب حیازت کند هبه را. هبه اصلا به معنای تملیک نیست، 

س در هبه پشود. ست، تا قبض نکنید هبه واقع نمیبشود مال غیر به اذن او. و لذا در هبه هم قبض معتبر ا

س این ید متهب سبب پید متهب سبب ملکیت هست و چون واهب راضی است به عدم ضمان این متهب 

 ضمان نیست.

صورت رابعه این است که ید ثانیه سبب ملکیت باشد، سبب ضمان هم باشد. و او مورد قرض است. در 

ولی وقتی حیازت کرد، ید گذاشت بر شود نه ضامن، ض نه مالک میمورد قرض مقترض به مجرد انشاء قر

این مال، این یک ملیون را در اختیار خودش گرفت این مقترض، این قرض سبب ملکیت است چون مالک 

اول اذن داد در تملک و سبب ضمان هم هست چون مالک راضی به مجانیت و عدم ضمان نیست. و لذا 

طور نیست که به ین یک ملیون ضمان یدی است نه ضمان عقدی. یعنی اینضمان این مقترض نسبت به ا

شود اما در قرض مجرد انشاء قرض مقترض ضامن بشود. در بیع به مجرد انشاء بیع مشتری ضامن ثمن می

س ضمانش به سبب پطور نیست. مقترض قبل از تحویل گرفتن این مبلغ یک ملیون قرض ضمان نیست. این

 هم به سبب همین ید و حیازت این مال هست. ید است و تملکش

کند شرطیت قبض را در صحت قرض و هم این ملخص مدعای مرحوم آقای صدر است که هم توجیه می

کند که قرض حقیقتش عبارت هست از حیازت مال غیر علی وجه الضمان. این حیازت این را بیان می

شود به این مستند میکنند به اقراض، ز او تعبیر میاشود که نامش مقرض است، مستند به مالک اول می

أی اعطاه  جور معنا کرده قرض را. اقرضهکنند به اقتراض. و لغت هم همیناز او تعبیر میگیرنده، شخص وام

س ربطی به انشاء تملیک و پو ناوله منتظرا للمجازاة. اعطاه یعنی لامجانا، اعطاه و ناوله منتظرا للمجازاة. 

 یک فعل خارجی است و این فعل خارجی عبارت است از حیازت مال غیر علی وجه الضمان.لک ندارد، تم
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که قرض به معنای اعطاء باشد این خلاف وجدان به نظر ما این توجیه مرحوم آقای صدر اشکال دارد. این

کرد مالی را برای او.  جدالغوی است؛ قرض به معنای قطع است. قرضه أی قطع، اقرضه مالا أی قطع له مالا، 

اداش. من ذا پالبته استعمال رایج در اقرضه این است که چیزی را برای او قطع کند و جدا کند به انتظار 

نه، من الحسنة بدهید، الذی یقرض الله قرضا حسنا معنایش این است. معنایش این نیست که به مردم قرض

عمل دهد، اداش میپخدا ست که عمل نیک انجام بدهید، ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا این معنایش این ا

من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا  1اداش.پیعنی انجام بدهید بگذارید کنار به انتظار تان را جدا کنید، نیک

نویسند من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا الحسنة میهای قرضفیضاعفه اضعافا کثیرة. حالا کنار صندوق

به معنای جدا کردن یک چیزی س اقراض به معنای اعطاء نیست عرفا، پالحسنة. رد این آیه به قرضربطی ندا

دهد برای عمل نیک انجام میاداش، پکند به انتظار منتها استعمال رایجش این است که آن را جدا میاست، 

 عافا کثیرة.گویند یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضاداش. به این میپخدا به انتظار 

 این یک مطلب.

کند برای دیگری علی وجه الضمان و در معنای انسان مالی را جدا می الحسنة این است:آن وقت قرض

تقاضای وام ، کنندروند دفترچه باز میعرفی قرض ما قبول داریم قبض عرفا اخذ شده. اینی که حالا می

گویند آقا! نوبت تحویل وام یک هفته بعد، شود میه تمام میکنند، همه کارها کضامن معرفی میکنند، می

رسد که به من تحویل گوید وام گرفتم ولی یک هفته بعد نوبتم میکند میخب از هر کسی که سؤال می

گیرد که قبض وام آن وقتی میاین به علاقه مشارفت است و الا واقعا هنوز وام نگرفته، این مجاز است، بدهند. 

خواهد وام بگیرد و این شخص فوت بکند، از یک شخصی میبکند. و لذا اگر همه کارهایش را هم بکند، 

روم تهران برات خانه تهیه شانس بد این آقا به قول آن مرحوم گفت کسی به او وعده داده بود از قم می

رود تهران و یک بلایی خانم، می آن آقا گفت این شانسی که من دارم آن آقا یا آنکنم، یکی از بزرگان، می

جور هم شد. این آقا هم بدشانس است، تمام کارها را اش وفا کند و همینتواند به وعدهآید، نمیسرش می

                                           
الحسنة نیست اما مقصود هر عمل نیکی ماتن: گرچه همانطور که استاد فرمودند مراد از قرض در ا یه شریفه خصوص قرض 1

هم نیست. در روایات مستفیضه ا مده است که مقصود از قرض به خداوند، صله امام است. مضافا به اینکه در برخی از شا ن 
 مده است.ها موضوع صدقه ا نزول
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دهد که شخصا بنا بود فردا بیاید وام را تحویل بگیرد، آن کسی که وام را میدفترچه هم وام جور شده، کرده، 

گویند کجاست؟ در شما وام گرفتم، میپتواند بیاید به ورثه این بگوید من از نمیدهد افتاد و مرد. وام می

 اره کن بنداز دور.پدر ما به شما وام نداده. دفترچه را پهنوز که 

فرض این است که دفترچه اقساط درست کرده بود. میت بدهکارهایش ]سؤال: ... جواب:[ حال که نیست، 

 شود.لت دینه، اما طلب هایش که حال نمیشود، اذا مات الرجل ححال می

ول پ]سؤال: ... جواب:[ عرفا جدا کرد برای او، این صدقش به این است که بدهد به او. ... ممکن است 

نباشد عمل باشد، عرض کردم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا یعنی عمل لله عملا منتظرا للجزاء. ... ما 

 عتبر است اما معنای عرفی قرضه قطع له مالا است نه اعطاه و ناوله.هم گفتیم در صدق عرفی قرض قبض م

این مطلب اول که ما معتقدیم معنای عرفی اقراض، قرضه این است که قطع له شیئا منتظرا للمجازاة نه 

 آنی که آقای صدر معنا کردند که اعطاه و ناوله منتظرا للمجازاة.

عرفی قرض تحقق قبض است اما این منافات ندارد که  مطلب دوم این است که ما قبول کردیم که شرط

شود اما شود تملیک علی وجه الضمان. نخیر، در قرض انشاء تملیک علی وجه الضمان میدر قرض انشاء نمی

کند این اقراض مگر بعد از تحقق قبض. شبیه آنچه که در رهن فقهاء گفتند. رهن گفتند شرط صدق نمی

است توسط مرتهن، مرتهن تا عین را قبض نکند رهن صحیح نیست. حالا صحتش قبض است عین مرهونه 

برخی هم استدلال کردند به فرهان مقبوضة. یا در بیع سلم برخی گفتند معنای بیع سلم تسالم فقهاء است، 

اگر سند این خرید، این است که ثمن در مجلس تحویل داده بشود به بایع. شما صد کیلو برنج شش ماهه می

کند و شرط صحت بیع سلم قبض که بیع سلم صدق نمیکند اما ایندر مجلس ندهید بیع سلم صدق نمیرا 

ثمن است فی المجلس این به معنای این نیست که در انشاء این بایع و تملیک مشتری تملیک عین بعوض 

کنم با تقاضای گوید من موافقت میانشاء شده. قرض هم همین است. وقتی که شخص میانشاء نشده، نه، 

کنم او مالک یک دهم اصلا متفاهم عرفی این است که یعنی انشاء میوام زید به یک ملیون تومان وام می

قبل از قبض به شود مگر بعد از قبض، ملیون باشد علی وجه الضمان، منتها بالحمل الشایع او مالک نمی

 الضمان.انشاء شده تملیک علی وجه حمل اولی و در عالم انشاء، 
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 ]سؤال: ... جواب:[ فرض این است که به نظر عرف و شرع قبض شرط تمامیت قرض است.

که در هبه قبض به نظر فقهاء شرط تمامیت هبه است اما این معنایش این نیست که اگر شخصی کما این

این کتاب را به تو گوید عرفا وقتی میکند، به دیگری بگوید من این کتاب را به تو بخشیدم انشاء تملیک نمی

بخشیدم یعنی این کتاب مال تو مجانا. انشاء هبه یعنی انشاء تملیک مجانی و لکن تا او قبض نکند این هبه 

 تمام نیست.

تان گویید، اما در هبه لفظیه شما به دوست]سؤال: ... جواب:[ در هبه معاطاتیه این است که شما می

لی تا فردا مطالعه کنم تمام بشود بیا ببر. یعنی چی بخشیدم؟ گویید این کتاب را به شما بخشیدم ومی

 گویند بخشید.همین الان هم می

س این صحیح نیست ما بگوییم هبه یا قرض بازگشتش به حیازت مال غیر است، هبه حیازة مال الغیر پ

انشاء تملیک علی  ظاهر قرضباذنه لا علی وجه الضمان، قرض حیازة مال الغیر باذن علی وجه الضمان. نخیر، 

 شود.قرض تمام نمیوجه الضمان، منافات ندارد عرفا و شرعا تا قبض محقق نشود نسبت به این مال، 

س این را قبول پکه در بیع سلم قبض نشود بیع سلم تمام نیست چیه؟ ... ]سؤال: ... جواب:[ نکته این

س قرض پی در تمامیت قرض است دارید که لزومی ندارد که بگوییم حالا که قبض شرط عرفی و شرع

تملیک علی وجه الضمان نیست. ... مثل داد و ستد. داد و ستد تا رد بدل نشود، تبادل نشود مال خارجی داد 

کند و لکن این منافات با این ندارد که مفهوم عرفی بیع قبل از این داد و ستد انشاء و ستد عرفا صدق نمی

 ت.تملیک علی وجه الضمان ثمن المسمی هس

با خود این اعطاء دارد انشاء تملیک را ابراز ماند، ]سؤال: ... جواب:[ هبه معاطاتیه مثل بیع معاطاتی می

 او مبرز انشاء تملیک است مثل بیع معاطاتی.کند، می

تان ایراد دارد، گویید قرض تملیک علی وجه الضمان نیست فرمایشس شما که میپ]سؤال: ... جواب:[ 

علی وجه الضمان است منتها و یشترط فی تحقق القرض عرفا و صدق القرض عرفا و صحته قرض تملیک 

 شرعا تحقق القبض. 

 این هم مطلب دوم.
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 ها ایراد فنی دارد:اینکه ایشان آن صور اربعه را مطرح کرد، مطلب سوم: این

فرمود این دو قسم است: بعد هم اما صورت اولی که فرمود ید ثانیه نه منشأ ملکیت است نه منشأ ضمان، 

قسم اول آن جایی است که ید ثانیه عرفا ید مستقله نیست، مثل ید ودعی و لکن قسم دوم ید مستعیر است 

که ید مستقله است منتها اگر مالک شرط ضمان نکند معنایش این است که راضی است به عدم ضمان 

 مستعیر. این فرمایش ناتمام است:

شود کانهّ گویید ید ودعی ید مستقله نیست؟ این ودعی اعتبار میکه شما میاولا: چه ارتکاز عرفی است 

آدم گیرند بابت حفظ ودیعه، ها اجرت میگیرد. برخی از ودعیس چرا اجرت میپطور نیست. هو المالک؟ این

اعتبار  گیرد. این چه ارتکازی است ما بگوییم در ارتکاز عرف ید ودعیبابت حفظ مال خودش که اجرت نمی

ماشین را در شده ید مالک؟ نخیر. یا ید وکیل اعتبار شده ید مالک. این وکیل است در انشاء بیع و شراء، 

کلید را به او داد گفت برایم بفروش، یعنی اعتبار داد که ید این ید خود مالک اختیار آن بنگاهی گذاشت، 

مان ن بگوید اجازه است ما که حالا کلید دستکه این مشاور آن بنگاه ماشیکند با ایناست؟ چه فرق می

گوید قابل شما را ندارد ان شاء الله از کمیسیون مان برویم و بعدازظهر برگردیم، او هم میاست ظهر منزل

کند یدا میپدهد، این ید حالت عاریه کند حالا که شد در او اذن در تصرف هم میکنیم، فرق میشما کم می

هایی است که هیچ ها توجیهاین شود ید مستقله؟ یعنی تا ودعی بود ید او ید مستقله نبود؟یدیگه، ید این م

 موافق با ارتکاز عرفی نیست.

 ]سؤال: ... جواب:[ مثل مالک از این محافظت کند یعنی چی.

مان که ودعی ضامن نیست چون مقتضی ضمان ندارد عند العقلاء و الا اگر شرط ض]سؤال: ... جواب:[ این

بکند اول الکلام است که ودعی ضامن نباشد. ظاهر کلام صاحب عروه این است که اگر در ودعی هم شرط 

داری برد از ودیعه نزد دیگران، حالا با اجرت امانتضمان بکنند ودعی ضامن است. یک شخصی است سود می

بزرگ هست خود این برایش اعتبار های دار مال مردم است یا مال شخصیتکه امانتخود اینکند یا نه، می

گوید شرط ضمان بر ودعی نافذ نیست حتی عرفا. ذیرد. کی میپارزد که شرط ضمان را هم بکند و لذا می

گویند خلاف شرع است بحث دیگری است، صاحب عروه جواب داده گفته خلاف شرع هم حالا فوقش می
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ا اگر شرط ضمان بکنند در ودیعه چه اشکالی دارد؟ ظاهر کند عدم ضمان را امنیست. اطلاق ودیعه اقتضاء می

 کلام صاحب عروه این است.

هایی که در بانک ولپشود این گوید می]سؤال: ... جواب:[ و بعدا خواهد آمد که مرحوم آقای صدر می

ه محضه اشکالی هم ندارد چون این ودیعها، شرط ضمان هم بکنند بر این بانکگذارند ودیعه باشد، می

اند، اشکالی ندارد شرط ضمان بکنند بر بانک. هم ای است که اذن در تصرف در آن دادهیک ودیعهنیست، 

 ودیعه است و هم اشکال ندارد شرط ضمان بکنند بر بانک. خود آقای صدر بعدا خواهد گفت.

ه ذهب و فضه موجب و اما آنچه که ایشان راجع به عاریه فرمود، در عاریه ذهب و فضه طبق روایات عاری

کند عاریه ذهب و فضه با عاریه غیر آن. در ضمان است مگر شرط بکنند عدم الضمان را. بر عکس، فرق می

عاریه غیر ذهب و فضه مستعیر ضامن تلف نیست الا اذا اشترط علیه الضمان، در عاریه ذهب و فضه مستعیر 

عاریه ذهب و فضه  کند؟صدر چه جور توجیه میضامن تلف هست الا اذا اشترط عدم الضمان. این را آقای 

که مالک بگوید من قبول دارم که تو ضامن نباشی شرط سبب ضمان است تلفش طبق روایات خود مگر این

گویند اصل در عاریه عدم ضمان است سازد. آقای صدر میبکنند عدم ضمان را. این با توجیه آقای صدر نمی

 گیرنده را.مگر شرط بکند مالک ضمان عاریه

که مستعیر ضامن نیست او هم شرعی است. صاحب الودیعة و البضاعة ]سؤال: ... جواب:[ اصل این

مؤتمنان. او هم شرعی است و الا از نظر عقلاء روشن نیست که در عاریه اصل بر عدم ضمان باشد. شارع 

ه عاریه غیر ذهب و فضه حکم شرعی است کگویند، فرموده. و نکته فنیش این نیست که آقای صدر می

عاریه ذهب و فضه بر عکس، موجب ضمان است مگر شرط موجب ضمان نیست تلفش الا مع شرط الضمان، 

 بشود عدم ضمان.

و اما آنچه که راجع به صورت ثانیه فرمودند که هم ید ثانیه سبب ضمان است هم موجب ملکیت نیست، 

 مثال زدند به ید غاصب، این بحثی ندارد.

هبه سبب گوید در هبه، الثه ایشان مثال زد به هبه. آن هم عرض کردیم اینی که ایشان میصورت ث

ملکیت هست ولی سبب ضمان نیست، حقیقت هبه حیازت مال الغیر است باذنه مجانا، عرض کردیم این 
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رقش با اعراض خلاف متفاهم عرفی است. عرفا هبه یعنی تملیک مجانی نه حیازة مال الغیر باذنه مجانا. و الا ف

بعد خب این اعرض است، گذارد در کوچه، وسفیدش را میچیه؟ آقا تلویزیون رنگی خریده، تلویزیون سیاه

 حیازة کند؟این هبه است. چه فرق میاش، برد خانهدارد این تلویزیون سیاه و سفید را، میآید بر مییکی می

 مال الغیر است مجانا. این اسمش هبه است؟ 

]سؤال: ... جواب:[ در هبه باید به شخص خاصی داده بشود؟ اگر یک آقایی بیاید اینجا بگوید این تلویزیون 

کند که به او تر از همه است برداشت، صدق مییکی که زرنگیکی بردارد، وسفید را بخشیدم به شما، سیاه

 بخشید. 

هبه نیست. عرفا در هبه انشاء تملیک مجانی اخذ  ]سؤال: ... جواب:[ سنخ حیازت مال الغیر باذنه مجانا این

 شده.

 در اعراض، این را عرض کنم، سه مبنا هست:

شود از مباحات. شما شود، میگویند به نفس اعراض، مال از ملک خارج مییک مبنای مشهور است که می

دارد این حیازت مال الغیر شود و کسی که این را بر میفرمایید به نفس اعراض این مال از مباحات میمی

مبنای صحیحی نیست. ظاهر بلکه صریح خواهید بفرمایید وارد نیست. اما این مبنا، کرده و لذا نقض ما می

 اعراض سبب خروج از ملک نیست.برخی از بزرگان مثل آقای خوئی این است که نه، 

آن وقت از ملک مالک سابق  مبنای دوم این است که وقتی شخص دیگر آمد حیازت کرد این مال را،

گذاشت دم در که سال اش نبوده، شود. و لذا اگر سال خمسی این آقا رسیده، این مال هم مؤنهخارج می

رسد، خمس به گردنش نیفتد، بعد از چند ساعت که سال خمسیش رسید دید هیچکس این را خمسیش می

 مالش است.نبرده، باید خمسش را بدهد، 

که آن فرمود حتی بعد از اینبنای آقای خوئی بود در بحث استدلالی در کتاب الاجارة، مبنای سوم که م

شود، بلکه باید یک شود و از ملک صاحب قبلی خارج نمیشخص جدید این مال را بردارد هم مالک نمی

سمت  تصرف مغیری انجام بدهد. و لذا ایشان فرمود اگر مثلا همین تلویزیون را یک آقایی بردارد ببرد

گفت نکند چیزی بوده و برد، دید که یکی دارد تلویزیونش را میمنزلش، صاحب تلویزیون آمد بیرون، 
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من هم از دم در خانه ما بردی، خودمان خبر نداشتیم، آمد سراغ این آقا گفت این تلویزیون مال من است، 

یراهن را اعراض کرده بعد یک آقایی پ س بدهد. بله،پباید تواند این آقا مقاومت کند، شیمان شدم. نمیپ

 برداشته رفته ؟؟ گذاشته، این دیگه تصرف مغیری انجام داده.

غیر سبب ملکیت اوست. منتها ملکیت جایزه،  به نظر ما مبنای صحیح همان مبنای دوم است که استیلاء

نگامی که شخص س صحیح است که بگوییم در هپتا تصرف مغیری انجام نشود مالک اول حق رجوع دارد. 

تواند مال الغیر است باذنه مجانا. و لذا این آقا می دارد حیازةآید مال او را بر میدیگری میکند، اعراض می

گوید فقط ، بگوید فقط راضی هستم گروه خاصی این مال من را بردارند، طلبه است میاعراض حیثی بکند

 این مال را بردارند. هایی که در این مجتمع هستندراضی هستم طلبه

 ]سؤال: ... جواب:[ اعراض است دیگه منتها اعراض حیثی.

های حیازت کنند علی وجه این هبه نیست دیگه. اذن داده فقط طلبهدارد، آید بر میای مییک طلبه

 المجان.

 نیست.س این صورت ثالثه هم که آقای صدر فرمود هبه حیازة مال الغیر باذنه مجانا است این درست پ

اما صورت رابعه که ایشان فرمود قرض حیازت مع ضمان الید هست او هم روشن شد که تمام نیست. 

بریم. ایان میپکنیم و ان شاء الله بحث را در این مرحله به الله فردا عرض می توضیح بیشترش را ان شاء

ء الله فردا نتیجه بحث را عرض ان شاگذاری در بانک قرض است یا نه، ردهپکه آیا سحقیقت چیست و این

 کنیم.می

 و الحمد لله رب العالمین.

 9جلسه 

 11/34/79 -شنبه دو

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 دائهم أجمعین.و اللعن علی أع اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

... 
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با ضمان آن به سبب ید و استیلاء بر آن مال. قرض انشاء تملیک مع الضمان نیست بلکه مقترض حیازت 

س او تملکش پکند مال غیر را به قصد تملک آن و لکن چون مالک اذن در تملک آن مع الضمان داده می

ه هبه تملک بالحیازة هست نسبت به مال مجانی نخواهد بود، تملکش مع الضمان خواهد بود بر خلاف هبه ک

 غیر و لکن چون مالک اذن داد در تملک آن مجانا، دیگر متهب ضامن آن نیست.

آید که هم هبه انشاء تملیک مجانی باشد و لو شرط صحت هبه شرعا قبض ما عرض کردیم به نظر می

اء الهبة و قبول المتهب و هم کند وهََبه مالا بمجرد انشمتهب هست نسبت به مال و لکن عرفا صدق می

که قرض متضمن انشاء تملیک مع الضمان هست و لو در صحت قرض بلکه تحقق عرفی مفهوم قرض این

که ما بگوییم قرض خالی هست از انشاء تملیک مع الضمان نخیر، این قبض مقترض شرط باشد. اما این

از انشاء تملیک مع الضمان و صرفا صحیح نیست. هم خلاف وجدان است که ما بگوییم قرض خالی است 

ای اینجا هست که جواب او که یک نکته فنیهحیازت مقترض هست نسبت به مال غیر و اذن او و هم این

ضمان بالید شود و آن نکته فنیه این است که در باب ید غاصب ضمان غاصب، ضمان عهده است، داده نمی

ضمان یدی هست و این شود، بر مال غیر ضامن مال او می یدا کرد غاصبپید که دارد غاصب بر مال غیر، 

متعهد و مسئول هست ضمان عهده است؛ تا تلف نشود این مال ذمه غاصب مشغول نیست به بدل، ضمان، 

غاصب نسبت به بازگرداندن این مال. چطور شد که در باب قرض ضامن است مقترض نسبت به این مال به 

 ضمان ذمه؟

ای بین باب غصب و باب قرض بیان بشود که چرا در باب غصب ضمان عهده که نکته فنیهالبته برای این

شود یعنی ذمه مقترض بدهکار است به بدل آن است اما در باب قرض به مجرد قرض، ضمان، ضمان ذمه می

ال. یک بیان این است که بگوییم چون در قرض اذن داد مالک در تملک مکه عین مال موجود است، با این

شود وقتی مقترض مالک این مال شد دیگر ضمان عهده معنا ندارد نسبت به عین این مال. و لذا منحصر می

 ضمان به ضمان ذمه بر خلاف غصب که مالک اذن نداد در تملک غاصب نسبت به این مال.

قرض که  نکته آن در انشاء مقرض نهفته است. مقرضو لکن به نظر ما عرفا نکته آن چیز دیگری است، 

کند که تو بدهکار هستی به بدل آن. و لذا اگر بحث ربا مطرح نبود کما دهد با همین انشاء، انشاء میمی
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که در عرف عام ربا مطرح نیست و حرام نیست و یا در عرف متشرعی ربای بین والد و ولد حرام نیست، این

سر یک ملیون قرض پدر هست مثلا که پکند مقرض که انشاء میربای بین زوج و زوجه حرام نیست، 

که انشاء کرد گیرد یک ملیون و دویست هزار تومان بدهکار است، این چه ضمان بالیدی است؟ غیر از اینمی

بیش از شود انسان دوبرابر ضامن بشود نسبت به این مال، این نحو ضمان را؟ و الا ضمان بالید که سبب نمی

 ین مال.ثمن المثل ضامن بشود نسبت به ا

 این را توضیح بدهم:

ربای در قرض دو فرض دارد. این را مرحوم آقای صدر خودش در تعلیقه منهاج الصالحین در بحث ربای بر 

دهم به قرض بیان کرده. یک نوع این است که ربا از قبیل شرط در ضمن العقد باشد. یک ملیون به شما می

بدهی. این شرط ضمن العقد است و ربا هست. نوع دوم ربا که هر ماه سی هزار تومان به من سود شرط این

دهم که شما بدهکار به یک ملیون مثلا و دویست هزار تومان این است که بگوید یک ملیون به شما می

این داخل حقیقت این فرد از قرض هست. و لذا مرحوم آقای صدر فرمودند  بشوی. این دیگر شرط نیست؛

دیگر شرط نیست که بگوییم فساد شرط سرایت به مشروط کل قرض باطل بشود،  شوداین نوع دوم منشأ می

این ربا بر خود آن قرض نهفته است اما آن نوع اول که ربا بخاطر شرط ضمن العقد است او بحث کند، نمی

مشهور کند، کند به فساد مشروط که قرض است یا سرایت نمیاست که آیا فساد شرط در اینجا سرایت می

کند. اما برخی مثل صاحب جواهر مطرح کردند و بحث کردند که از روایات استفاده گویند سرایت نمیمی

شود که ربا در قرض سبب بطلان قرض است و لو به نحو شرط ضمن العقد. اذا کان قرضا یجرّ شیئا می

بخاطر شرط ضمن العقد گوید اگر قرضی است که منشأ سود است که متعارف گویند روایت میفلایصلح. می

است فلایصلح این قرض دیگر صحیح نیست. که البته ما گفتیم همچون استظهاری عرفی نیست؛ فلایصلح 

که شرطش حرام و فاسد است یا بخاطر یعنی قرض به شرط سود روا نیست. حالا چرا روا نیست؟ بخاطر این

و لذا مقتضای عمومات این است که این شود در مقام بیان این مطلب نیست. که اصل قرض فاسد میاین

 قرض صحیح است و شرط فاسد، مفسد قرض نیست. 
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ذیرفت که در ذات پکه ربا در قرض دو نوع است یک نوع را بهرحال، خود مرحوم آقای صدر با بیان این

دهم یک ملیون که شما یک ملیون و دویست این قرض تضمین به اکثر مطرح بشود. این را من قرض می

زار بدهکار بشوی. عرفا صرفا ضمان بالید که منشأ ضمان اکثر نیست و لو در ربای حلال مثل ربای بین ه

در که حلال است به نظر مشهور، خب تضمین یک ملیون به یک ملیون و دویست هزار صحیح پفرزند و 

 شود.خب ید این فرزند که سبب ضمان اکثر من ثمن المثل نمیجایز است، است، 

... جواب:[ ببینید! باز من یک فرع دیگری مطرح کنم تا هم بحث روشن بشود و هم اشکال ایشان  ]سؤال:

 بیان بشود:

خواهد غسل کند در حمام عمومی و اجرت یک بحثی هست در بحث غسل در حمام عمومی: شخصی می

ول حمامی را با پیا هد، ول حمامی را ندپاز آن کنار بیاید بیرون اگر ببیند که حمامی حواسش نیست، ندهد، 

خواهد بدهد که مشهور گفتند این غسلش ایراد دارد. اینجا به این مناسبت بحث کردند نداده میول خمسپ

گوید من که حقیقت این غسل در حمام عمومی چیه؟ اباحه مشروطه است به دفع عوض؟ یعنی حمامی می

خب معلق است اذن که مزد آن را بدهید، به اینراضیم شما در حمام غسل کنید اما مشروط است رضای من 

شود که این غسل به دهد کشف میمالک به غسل این فرد به دفع اجرت توسط او. طبعا اگر او اجرت نمی

 گویند غسلش باطل است.غصب بوده و لذا میتصرف در مال غیر بوده، اذن مالک نبود، 

گوید غسلش صحیح است و لو همین بحث غسل میمرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج جلد یک در 

اباحه مع الضمان کند، که این حمامی اباحه مشروطه به دفع عوض نمیخواهد اجرت ندهد. چرا؟ برای اینمی

میزبان اذن مثل مهمان، یک وقت اذنم مطلق است، دهم شما غسل کنی، گوید من اذن میکند. یعنی میمی

خانه از مهمان. یک وقت اذن مقید است گیرد صاحبول که نمیپخواهی بروی برو، یدهد حمام ممطلق می

طور است و لذا مشروط نیست اذن صاحب حمام به دفع العوض به اذن مع الضمان، این حمام عمومی این

خارجا بلکه یک اذن مقید است به ضمان این شخص یعنی شبیه همین فرقی که بین هبه و بین قرض 

گفت هبه اذن در تملک بلاضمان هست، قرض اذن در تملک مع الضمان هست. اینجا هم ذاشت، ایشان گ



 استاد شهیدی متن درس فقه 
  17.................................... ................................................... فقه البنوک

دهد صاحب حمام در گوید غسل این شخص در حمام عمومی از این قبیل است یعنی اذن میایشان می

 غسل او مع الضمان لا بلاضمان.

رخ متعارف بیشتر است، آن وقت بحث در این است که حالا یک حمام عمومی است که نرخش از ن

گیریم، انزده هزار تومان میپاعلام کردیم که به جای ده هزار تومان، مان بدهکار شده، گوید آقا ما حماممی

گیرد، بروید آنجا. خب این را چه تر میتر ارزانایینپآن حمام چند خیابان خواهی نیایی، خواهی بیایی میمی

 جور توجیه بکنیم؟

کنم مقدار ضمان بالید را. ضمان بالید که ممکن است ایشان بکند این است که از اول تعیین میتوجیهی 

دهد اذن مع الضمان مینه، جور نیست که قراردادی ببندد صاحب حمام با مردم، است نه بالعقد یعنی این

ضمان یدی او هم ن عقدی، ضمان بالید نه ضما المثل. چه اشکالی دارد؟ منتها مع الضمان باکثر من اجرة

تعیین گذارند، توانند تعیین کنند که جایی که قراری با هم میتابع قرارداد است. ضمان به ید است اما می

کند. آقا! شما مجازید این غذا را بخورید اما کنند ضمان یدی شما بیش از ضمان مثل است او هم قبول می

خواهید خواهید بخورید میکنیم، میهزار تومان با شما حساب میولش ده هزار تومان نیست، ما دوازده پ

خورید، باید دوازده هزار تومان بدهید. سبب خواهید بروید جای دیگر. شما هم آن غذا را مینخورید، می

این  با صاحبضمان اتلاف مال غیر است و الا شما که نخریدید غذا را اما چون قبلا قرار بستید با طرف مقابل، 

که اگر این غذا را اتلاف بکنید و بخورید ضمان باکثر من ثمن المثل است، این اشکالی ندارد.  رستوران

 کنند.جور توجیه میاین

خب ضامن که شما این مال را اتلاف کردید، ولی به نظر ما این توجیه عرفی نیست. ضمان به ید یعنی این

چرا ضامن باشید به ضمان المثل او هستید.  ردید، ضامن اجرةثمن المثل او هستید. در این حمام غسل ک

 ید؟ 

راضی نیست ارزان بخورید اما راضی است ]به مبلغ که راضی نیست مجانی بخورید، ]سؤال: ... جواب:[ این

 بیشتر از متعارف[.
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سل کردم رفتم در این حمام غمن خبر نداشتم، من یک توضیح بدهم: همین مثال رستوران یا حمام، 

آمدم بیرون دیدم نوشته که غسل در این حمام نرخش دوازده هزار تومان است و نرخ متعارف ده هزار تومان 

دهم. موقع غسل توجه نداشتم المثل را می چه اشکالی دارد. اجرةروم، دهم، میده هزار تومان را میاست، 

ای برای این د اجرت آن دوازده هزار تومان وظیفهگویکه او میس صرف اینپکردم او راضی است. فکر می

المثل ضمان عقدی است نه ضمان یدی. یا در این  س ضمان به اکثر از ثمن المثل یا اجرةپآورد. شخص نمی

گوید نرخش دوازده هزار تومان است، صاحب رستوران میمثال رستوران: من حواسم نبود خوردم این غذا را، 

گوید به همه گفتیم، گویید دوازده هزار تومان؟ میشما میگویند ده هزار تومان، یگویید همه جا ممی

 شود، باید ضمان عقدی باشد.المثل نمی گویید به من که نگفتید. ضمان بالید بیش از ثمن المثل و اجرةمی

آور است. صاحب ارد، الزامبله، اگر قبلا با هم توافق بکنند، حالا در ضمن اجاره یا در ضمن جعاله، اشکال ند

بینید و وارد حمام گوید هر کس به این حمام برود باید دوازده هزار تومان بدهد، شما هم وقتی میحمام می

تان اگر توافق نکنید غسلتان صحیح بشود، خواهید غسلکنید دیگه چون میشوید دارید عملا توافق میمی

خواهم کیسه بکشم حلال و خواهم غسل بکنم، میبگویید من غسل نمیکه بخواهید شود مگر اینصحیح نمی

روید، هیچ بدهکار نیستید ولی کارتان حرام است. دهید و میآیید ده هزار تومان می، میحرامش مهم نیست

روید تان صحیح باشد، نمازتان صحیح باشد و لذا با توافق میخواهید غسلاما فرض این است که شما می

دهید. آیید دوازده هزار تومان میذیرفتید، بر اساس جعاله میپاخل حمام، توافق که شد یعنی این جعاله را د

تان شود نفرینهایی که وارد معده شما میدانه برنجآن مثال رستوران هم همین است. اگر قبول نکردید دانه

ای از کنید یک شائبهیدا میپکنید و اولاد یدا میپکند چون اکل مال غیر است، آن وقت انرژی که بعد می

رس غذا دوازده هزار پبینید گفته که هر تان برود وقتی میخواهید غذای حلال به شکمحرام دارد. اما اگر می

 شود قبول جعاله.ذیرفتید میپذیرید، پتومان می

رد شما قرض را ضمان مقترض س اشکال ما به مرحوم آقای صدر این است: جناب آقای صدر! معنا نداپ

ذیرفتید توافق پاین ضمان عقدی است؛ این ناشی است از توافق طرفین. و خود شما ضمان یدی بگیرید، 

گیرم ضامن باشم و این اشکال ندارد مگر در جایی گاهی به این است که بیش از یک ملیون که من قرض می
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دهد ود این هم اشکال ندارد به نظر مشهور. این نشان میکه ربا حرام است. حالا اگر ربا بین والد و ولد ب

ضمان عقدی است. و الا ضمان توافقی نباشد چه ضمان قرض ضمان بالید نیست، ضمان بالتوافق است، 

 چه وجهی دارد؟ ضمانی دارم من به بیشتر از ثمن المثل، 

نشاء تملیک مع الضمان است و لو اس به نظر ما حقیقت قرض انشاء تملیک است منتها سنخ این انشاء، پ

عرف در تمامیت قرض صحتاً بلکه صدق عرفی قرض هم متفرع است به تحقق قبض. حالا مفهوم قرض این 

اند، تا جور گفتهکند، ایناست مثل مفهوم بیع سلم این است که ثمن را در مجلس ندهید سلم صدق نمی

داند اما ارتکازش قبض را شرط صحت قرض میکند و عرف هم در ول را نگیرد قرض صدق نمیپمقترض 

شود که قرض در او انشاء تملیک مع الضمان نیست؟ حقیقت قرض همان حیازت س معلوم میپبگوییم 

گردد، بگوید حیازت به اذن مالک و همراه با ضمان؟ نه، این خلاف ظاهر مقترض نسبت به مال غیر بر می

 است. 

شود در داند اما حتما باید بگوییم که حقیقت قرض متمرکز میرط می]سؤال: ... جواب:[ عرف قبض را ش

 این حیازت؟ القرض هو حیازة مال الغیر باذنه مع الضمان؟ نه.

 رسد عرفا تعریف اول اقرب است به ارتکاز عرفی.س به نظر میپ

 گذاریردهپحقیقت س

کنیم قرض است، بناء بر مبنای ا میهای بانکی که ما ادعگذاریردهپتطبیقش بر ساین بحث کلی است، 

که بانک که گیرند قرض است. چرا؟ برای اینها میهایی که بانکولپآقای صدر که خیلی واضح است که این 

به ول نشدم، پکه مال فلانی است و نزد من امانت است و من مالک این گیرد از طرف به عنوان اینول را میپ

گذارد در گاوصندوق به عنوان دارایی بانک حساب ول را میپول را که گرفت پ، گیردول را نمیپاین عنوان 

به مردم وام دهد، بدهکاری بانک به مردم اینقدر. و لذا حقوق کارمندانش را میکند. دارایی بانک اینقدر، می

جوری اینار، بدهکار، کند. و لذا بستانکتصرف مالکانه میخرد برای بانک، ملک میول، پدهد با این می

ول را برای پکند این دارد حیازت میول را بر میپدهد که بانک وقتی این یعنی این نشان مینویسند، می

 دهد قرض است.خودش مع الضمان. خب خیلی روشن است با تعریف آقای صدر که آنچه رخ می
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ول را پآید خیلی روشن است. کسی که میمالیة، هبةٌ مع ایداع الو با تعریف مرحوم ایروانی هم همینطور، 

ول برایش دیگه مهم پکند دیگه، خصوصیت این ول صرف نظر میپگذارد در بانک از خصوصیت این می

گوید همان ول دیگری به او بدهد، نمیپبانک ول نیاز دارم، پنیست. و لذا اگر یک ساعت بعد بگردد بگوید به 

ول گذاشتی در بانک پدرت بود یا نبود، پگوید آقا! امضاء درم بود. میپن که امضاء خواهم چوول خودم را میپ

بخشد به بانک و مالیتش را این ادعا یک ملیون حالا این هم یک ملیون بردار برو، خصوصیت عین را می

 کند. می

 قدیم در ارتکاز مردمو بنا بر مبنای اول هم همین است. بناء بر مبنای اول که مبنای مشهور هست ما معت

ول پملک بانک هست. و لذا اگر ول ملک خود این شخص نیست، پدیگه این ول را که به بانک داد، پاین 

گوید ما مسئولیتی نداریم عین بانک میخواهد، ولم را میپموجود است در گاوصندوق بیاید بگوید آقا! من 

ول پشخص این دهم، انداز داری یک ملیون به تو میسپون ات را بیاور یک ملیدفترچهس بدهیم، پولت را پ

 ما همچون تعهدی نداریم. خواهی؟را می

بگوید آقا! شوند. خواهیم وارد تفصیل بشویم، مردم گیج می]سؤال: ... جواب:[ ببینید! بعضی از مباحث می

ن بانک کذایی که به آلاف و الوف گوید من هشتم گرو نهم هست، بیاییم به ایشما به بانک قرض دادی؟ می

گوید من حالیم نیست. ول را به بانک مع الضمان؟ میپبگوییم شما تملیک کردی این  رسیدند قرض بدهم؟

بینیم تمام خصوصیات قرض اینجا هست و لذا کنیم میهای ارتکاز عرف را وقتی بررسی میاما آن ریشه

ناگهان یک اگر این یک ملیون را بگذارد در اختیار این بانک،  کنیم در ارتکازش انشاء هم کرده.کشف می

ول را دست گرفتی، پشما گوید به من ربطی ندارد، ول را بردارد، این آقا میپسارق مسلحی بیاید این 

ول را برداشت، به من ربطی ندارد. ؟؟. پول را گذاشتی جلویت، سارق مسلح پبندی کردی، فرض کنید، بسته

خواهی؟ ول را میپگوید یعنی چی عین این خواهم بانک میول را میپبرگردد این آقا بگوید عین این  یا اگر

ات را بیاور معادل آن یک ملیون که گذاشتی یک ملیون به شما بدهیم. این غیر از تملیک خواهی دفترچهمی

 مع الضمان چیز دیگری نیست.
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رده به بانک قرض به بانک یا اذن در اقتراض بانک پرمودند ما سفکه امام قدس سره احتمال دادند، و این

تواند اذن در اقتراض باشد اما خلاف ارتکاز است. حالا اگر بانک بگوید من قصد قرض هست، ]اقول[ نه، می

ول را دزدید، پول را گذاشتم جلوی خودم اما هنوز قرض از شما برنداشتم، سارح مسلح آمد پنکرده بودم، من 

ول را پمن چه ربطی دارد دزد این ول را گذاشتیم در اختیار بانک، پگویند آقا! گویند؟ مردم میم چی میمرد

مسئولیتش با من است اما من دزدد، یک وقت جلوی روی من میدزدد، دزدید. یک وقت از جیب من می

یل گرفت یعنی بانک تحویل گرفت ول را تحوپس کارمند بانک که پبه من ربطی ندارد. ول را تحویل دادم، پ

 دانیم.این یعنی ملک بانک شد. ما در ارتکازمان همان قرض میچون وکیل از طرف بانک است، 

تان معنا کردم، این عملیات بانکی هم به نظر من مرحوم آقای صدر فرموده من حقیقت قرض را برای

 دادن خارج کنند؟اندازشان را از قرضسپند قرض است، ولی اگر کسی بگوید امکان دارد در بانکداری بیای

بانک ولی ]باید[ آن اهدافش حفظ بشود،  ول را در بانک، امکانش هست؟پواقعا بخواهد امانت بگذارند این 

بتواند تصرف کند در آن ودیعه و سود بدست بیاورد و بخشی از سود را هم طبق موازین شرعی یا عرفی به 

گذار باشد، امانت و ودیعه با این ردهپول این سپر این مال تلف شد، بانک ضامن رده بدهد، و اگپآن صاحب س

از نظر فقهی امکانش هست که بیایند در قانون گوید که بله امکانش هست، خصوصیات. آقای صدر می

بانک و ارید در پکه از مشکلات قرض خلاص بشویم بیایید ودیعه بس! ما برای اینبانکداری اسلامی بگویند آقا

بانک مالک سود  که بانک بتواند در این مال تصرف کند. دو:کنیم. یک هدف ایناین اهداف را ما تامین می

ول مردم باشد. این چهار هدف: پگذار برگردد. چهار: بانک ضامن اصل ردهپبشود. سه: بخشی از سود به س

کند، سه: از تصرفاتی که در این مال میدو: بانک سود کند یک: بانک حق تصرف داشته باشد در این مال، 

گذار مستحق باشد بخشی از سود را، چهار: سرمایه ردهپگذار بتواند بدهد و سردهپبخشی از سود را به س

 گذار تضمین بشود.ردهپس

گذار ردهپها این سحالا بعضی از موقع]سؤال: ... جواب:[ حالا بحث این است که اگر این چهار هدف باشد، 

 بحث ما کلی است.خواهد، گاهی هم سود میخواهد، ی نمیسود

 ایشان فرمودند بله امکانش هست که ودیعه باشد و این چهار هدف تامین بشود:
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کنند به ودیعه ناقصه در اما هدف اول: چه اشکالی دارد ودیعه همراه با اذن در تصرف که از آن تعبیر می

ودیعه ای که مستودع یعنی مالک اذن در تصرف ودعی ندهد، دیعهمقابل ودیعه تامه. ودیعه تامه یعنی و

 ناقصه این است که مستودع یعنی مالک اذن در تصرف ودعی بدهد. چه اشکالی دارد؟

 تصرف در مال غیر. فرمایید؟]سؤال: ... جواب:[ چرا تصرف مالکانه می

من داری سخت است، ویم آقا! امانتگیش من، میپارید پسشما، خوب دقت کنید! یک ملیون امانت می

ما راضی هستیم که مصرفش هم بکنی دهیم به شما، گوییم این یک ملیون امانت میاش را ندارم، میحوصله

خرم یک ملیون روم جنس میکنیم. من وقتی میگویم باشه یک کاریش میالبته مع الضمان، من هم می

ول خودم. این تصرف مالکانه نیست، پکنم بدهی خودم را نه به عنوان ول شما اداء میپشما را به عنوان 

دهم و شما اذن دادید، چه اشکالی دارد؟ اتفاقا، خوب ول شما بدهی خودم را میپتصرف در مال غیر است. با 

ول پگویند هم آقای خوئی در منهاج الصالحین دارد هم آقای سیستانی در بحث نماز وحشت، می دقت کنید!

نماز وحشت را گرفتی، یادت رفته نماز وحشت بخوانی، اینجا آمدند این مسأله را مطرح کردند گفتند آقا! اگر 

گوید در اذن که نداد ولی احراز رضایت باطنی کردی، میاحراز کردی رضای مالک را به تصرف در این مال، 

هستی نماز وحشت یادت رفت بخوانی، شما هم که طلبه درش مرحوم شده، دنبال کار خیری، پاین حالی که 

مان هم قضا شد، خب چه بکنیم در ول گرفتیم نماز وحشت بخوانیم، نماز صبحپای وای صبح بلند شدی، 

ول. چطور؟ ادای دین بکن. پتوانی تصرف کنی در این کنید رضای مالک را، میول؟ گفتند اگر احراز میپاین 

شود. برو با ید که معامله، شخصیه بشود، لابیع الا فی ملک، نمیول جنس بخرپیعنی ]اگر[ با شخص این 

ول پدر اداء دین شرط نیست که این ثمن کلی فی الذمة خرید بکن، این مبلغ را به عنوان اداء دینت بده، 

ول پتان را با آن کنید دین ول راضی است به رضای باطنی که شما اداءپهمین که مالک ملک شما باشد، 

 اشکال ندارد. ول مردم است راضی نیست من تصرف کنم در آن، پندارد. اشکال 

دهم کنم و اذن هم میراضی هستم بلکه اظهار هم میگذارم در بانک، س هدف اول تامین شد. ودیعه میپ

 اداء دین بکنی.ول ما تصرف کنی منتها تصرف غیر مالکانه مثل همین مثالی که زدیم، پکه شما با 
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یش پآن معنایش این است که بحث دیگری ... جواب:[ اگر به ثمن شخصی بخواهند خرید کنند، ]سؤال: 

ول من بروید خرید کنید پشود مالک اذن بدهد با شخص الله فردا دنبال کنیم که آیا می آید، او را ان شاءمی

ول من یک نان به این پوید با گرود به نانوا میخرید از شما. در مکاسب هم مطرح است، میول از من، پکه 

ول از شماست نان را آن فقیر مالک بشود. این صحیح است یا نیست این را ان شاء الله فردا بحث پآقا بدهید، 

آید که تبادل ای شد؟ عوض باید جایی برود که معوض از آنجا میکنیم. بعضی گفتند این چه معاوضهمی

رود به جیب یک آقای دیگر. ولی نیاز هم نیست به این مرحله. میآید ول از جیب این آقا در میپبشود، 

این هم یک نوع بیع است که این هم یک نوع معاوضه است،  گوید چه اشکالی دارد؟صاحب عروه که می

بروید با شخص ول از من، پگوید فرمایش بعیدی هم نیست. اگر این باشد که خوب است. صاحب سرمایه می

تواند دینش را شود کرد، با این میدین که دیگه می اداءخودت خرید کنید. این هم نباشد،  ول برایپاین 

 شود.اداء کند و آن هدف اول تامین می

ول بخواهد خرید کند، پول را به دیگران مثل این است که با شخص این پاما اگر بخواهد قرض بدهد این 

کنیم. فعلا مرحوم آقای صدر فرموده هیچ این را فردا بررسی می این از اشکالات مطلب هست که ان شاء الله

من قرض ندادم به بانک، قرض نیست، تا آخر هم قرض نیست، ول ودیعه باشد در بانک، پاشکالی ندارد که 

بانک ماذون است در تصرف در این مال و تصرفش هم به نحوی است که برای بانک سود دارد. این هیچ 

ان شاء الله بحث راجع به بقیه اهداف و فرمایشات آقای صدر و صحت و سقم آن در جلسات  اشکالی ندارد.

 شود.آینده مطرح می

 و الحمد لله رب العالمین.

 8جلسه 

 12/34/79 -شنبه سه

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضیند و آله الطاهرین سیّما بقیّة سیّدنا محمّ
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انداز یا حساب جاری عرفا قرض به بانک هست ولی سپ رده بانک در حسابپبحث در این بود که س

اندازها را به عنوان سپمرحوم آقای صدر فرمودند امکان این هست که قانون تصویب کنند و بگویند ما این 

شود. چهار هدف طور مردم با همین ودیعه تامین میکنیم و اهداف بانک و همینودیعه به بانک قبول می

که این مال تضمین بشود که اگر تلف که بانک حق تصرف داشته باشد در این مال. دیگری اینیکی این بود:

سودهایی که از این مال به دست گذار. سومین هدف این بود که ردهپرداخت کند به سپشد بانک معادلش را 

 گذار هم بخشی از سود را مستحق باشد.آید مال بانک باشد. چهارم این بود که ودیعهمی

شود با این فرض تصحیح بکنیم که بگوییم که ودیعه اما هدف اول که بانک حق تصرف داشته باشد، می

شود به ودیعه ناقصه، در عین حالی که این میهمراه با اذن مالک در تصرف بانک در آن باشد که از آن تعبیر 

مال ملک صاحب حساب هست و لکن بانک ماذون است در تصرف. تارة تصرفش به این است که با مال 

هایی که دیگری اداء دین خودش را بکند، بدهکاری که بانک دارد، به کارمندانش حقوق بدهد یا جنس

این مشکلی ندارد، اداء دین به مال غیر با کند دین را، اء میخریده و بدهکار شده به ثمنش با مال غیر اد

 رضای او جایز است.

خواهد قرض بدهد به مردم یا با شخص این مال خرید و فروش بکند، مشهور اما اگر با این مال بانک می

تواند د. بله، میتواند او را قرض بدهگویند تا مالک نشود انسان یک مالی را نمیکنند. مشهور میاشکال می

بانک وکیل باشد از طرف صاحب حساب که قرض بدهد مال او را به دیگران و لکن در اینجا آن وقت مقرض 

ول شمای صاحب پکه شود واسطه در اینشود واسطه. بانک میبانک میشود صاحب حساب نه بانک، می

شود شوید مقرض و بانک میاب میشمای صاحب حسحساب را از طرف شما قرض بدهد به متقاضی وام، 

واسطه در قرض و این اشکالی ندارد. اما اگر خود بانک بخواهد مقرض باشد و صاحب حساب بگوید من کار 

یدا کنم با او، امانت پدهم که بعد مشکل شناسم، من به کسی قرض نمیمن بانک را میبه کسی ندارم، 

کنند. چه جور ک اگر بخواهد مقرض بشود اینجا مشهور اشکال میبانداند، بانک خودش میدست بانک است، 

کند لاقرض الا فی ملک هم مثل لابیع الا فی ملک هست. و این اشکال، لابیع الا فی ملک داریم، فرق نمی

 کنند.اشکال قوی هست که مشهور می
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و مال من را به دیگران دهم تگویند اگر صاحب مال به شخصی بگوید اذن میکنند میبرخی توجیه می

شویم به قرض بدهی از طرف خودت که مقرض، خودت باشی این اشکال ندارد، عقلائی هست و ملتزم می

خواهد بانک قرض به دیگران بدهد، مالک این مال ملکیت آناماّ برای این بانک. یک آنِ عرفی وقتی که می

شود دارد چون مالک میبانک اول خودش قرض بر میشود که شود. و لکن این بازگشتش عملا به این میمی

دارد شود یعنی قرض بر میآن آنی که ملتزم بشویم این بانک مالک میمالک شدنش هم بضمان هست، 

شود. یک آن، شود، بانک مقترض میدهد به دیگران، خب از حقیقت ودیعه خارج میبعد قرض میدیگه، 

 دهد.ه دیگران قرض میدارد بعد بخودش قرض بر می

کند؟ ]اگر[ آید. ... چه فرق می]سؤال: ... جواب:[ همان تعبیری که لاتبع الا فی ما تملک در قرض هم می

اصالتا قرض شود موکل شما ]و اگر[ دهی که مقرض میدهی وکالتا قرض میشما مال غیر را قرض می

شود دهی. ... اذن داد که قرض بدهی از طرف او که مییدهی چه حقی داری در مال غیر که او را قرض ممی

دهد صاحب حساب که از طرف خودت قرض بدهی مقرض آن شخص مالک و صاحب حساب. ]اگر[ اذن می

دهم که این آقا بدهکار بشود به مگر مال من است که من آن را قرض بدهم. ... من این مال را قرض می

خب عقلائی نیست که انسان مال دیگری را از طرف مال من نیست، ل، بدلش به من در حالی که این ما

 که اول عرفا مالک بشود بعد قرض بدهد.خودش قرض بدهد مگر این

ول برود مسکن پبانک با اذن صاحب ول شیئی را برای خودم خرید کنم، پاما در بیع که من با اذن صاحب 

رد، مشهور این را هم اشکال کردند، گفتند بیع، معاوضه ماشین برای خود بانک بخبرای خود بانک بخرد، 

است. معاوضه یعنی جابجا شدن ثمن به جای مثمن و بالعکس. این در مکاسب هم مطرح است که شخصی 

کنند مالک این نان بحث میاین فلس را بگیر و یک نان به این آقا بده، گوید که خذ هذا الفلس، به خباز می

من مالک نان هستم؟ من مشتری هستم؟ و بعد نان را  اما مالک نان کیست؟ن هستم، کیست؟ مالک فلس م

دهم دهم به آن فقیر یا نه، اصلا آن فقیر مشتری است چه بسا من این فلس را به خود فقیر میتحویل می

این فلس را گویم برو با این فلس نان بخر برای خودت، این فلس را به او هبه کردم؟ هبه نکردم گفتم می
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انصدی مال من باشد و پشود این مشهور گفتند نمیانصدی را بگیر برو برای خودت نان بخر، پبگیر، مثلا این 

 س باید آن فقیر برای من نان بخرد بعد برای خودش بردارد و استفاده کند.پمالک نان آن فقیر باشد. 

به اذن صاحب این فلس این فقیر برود به  اما صاحب عروه اشکال خوبی کرده فرموده چه اشکالی دارد که

این هم یک نوع خرید است، خرید این نان به مال غیر با خباز بگوید که آقا! با این فلس یک نان به من بده، 

از آن جیبی که گویند که ثمن جایگزین مثمن بشود، اذن او. حالا معاوضه نباشد به آن معنایی که مشهور می

 احل الله البیع و عقلائی هم هست.ولی این یک بیعی است، به همان جیب برود،  رود مثمن همثمن می

دهد همان مالک مثمن بشود که نیست. ... ]سؤال: ... جواب:[ معاوضه به این معنا که آنی که ثمن را می

به جای  جور فهمیدند که تبدیل مال بمال یا مبادلة مال بمال بدل به جای مبدل بنشیند، مبدلمشهور این

ای است؟! آید، این چه معاوضهشود آن وقت نان به ملک این فقیر میول از ملک من خارج میپبدل بنشیند. 

که گفت گنه کرد به بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری. این چه جور مجازات  این شبیه همان

از ملک من خارج دهم، از دست می من دارم این مال رارود، ول من میپنیست، این هم مبادله نیست که 

معاوضه نیست. مشهور شود به ملک خباز، و آن نان برود از ملک خباز به ملک فقیر. ... مبادله نیست، می

جور اشکال کردند. ولی کلام در این است که چه لزومی دارد عقلائا این نحو معاوضه وجود داشته باشد در این

 گیرد و عقلائی هم هست.و احل الله البیع او را میاین هم یک نوع بیع است او، 

من مال شما را قرض بدهم نه به وکالت از شما که شما بشوید مقرض، ]سؤال: ... جواب:[ آخه در قرض، 

ضامن مال مالک من خودم مقرض بشوم بعد شمای مقترض ضامن بشوید این عقلائی نیست. آخه ضامن، 

آن وقت مال صاحب بانک که مالک نیستم،  مالک صاحب حساب است، منِ من که مالک نیستم، شود، می

این عقلائی بدهکار به من بشود، متقاضی وام هم ضامن من بشود، دهم به متقاضی وام، حساب را قرض می

 نیست.

تملک بکند، تملک که کرد س باید یک آن، پدهد چه؟ ]سؤال: ... جواب:[ قرضی که بانک به مردم می

خواهیم یک کاری بکنیم که بانک از س فرض این است که ما میپشود مع الضمان و قرض. لکش میتم

خواهد قرض بدهد اولش ماذون است برای خود قرض بردارد و به مردم قرض نگیرد. ... بالاخره وقتی که می
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ستم کاری بکنیم خواشود. ما میتا برای خودش قرض برداشت احکام قرض بار میدیگران قرض بدهد، 

 یدا نکند.پمشکلات قرض را 

رانتز عرض کنم و فرمایشات پیک راه حلی به جای قرض برداشتن بانک ممکن است ارائه بشود، این را در 

چه جور ماذون بود از دهم این مال را، آقای صدر را تکمیل کنم و آن این است که بانک بگوید من قرض نمی

اداء کند و گفتیم این اشکالی ندارد، اداء دین به مال غیر، ماذون هم  طرف صاحب حساب که دین خود را

قرضی بدهد به کسی. این حساب که قرضی بگیرد از صاحب حساب، باشد دیون دیگران را اداء کند بدون این

د بانک آینحساب اعتباری، این از این قبیل هست. افراد میگویند، دانم افتتاح اعتبار میحالا نمیاعتماد، 

بانک به تواند تا صد ملیون خرید کند به حساب بانک، یعنی می کنند یعنی چی؟افتتاح حساب اعتباری می

شود تا سقف مجاز میکارت اعتباری، گشایش اعتبار، کند، آید افتتاح اعتبار میدهد، میولی نمیپاو هیچ 

. این کندبا آن شرکتی که این آقا از او خرید میکند مثلا صد ملیون خرید کند و بانک تسویه حساب می

س نه پکند. رداخت میپبانک بدهی شما را بدهکار بشوید، قرض نیست. شما مجاز شدید بروید خرید کنید، 

صاحب حساب تواند هم بانک بگوید من هم از صاحب حساب قرض نگرفتم، دهد و میبانک به شما قرض می

ول او اداء پیک تصرف مشروع این است که من با ، یش من برای تصرفات مشروعپولی امانت گذاشت پیک 

 دین مردم بکنم. تا اینجا که هیچ مشکلی ندارد.

گیرد از آن شخص که کارت اعتماد گرفت یا سودی که به صاحب ماند بحث سودش که بانک میمی

اشکال واهم داد که مشهور این را بیدهد. این را انشاء الله در هدف سوم و چهارم توضیح خحساب می

تواند به صاحب حساب هم سود بدهد. این را توضیح خواهیم داد. تواند سود بگیرد و میدانند، بانک میمی

بانک قرض نگیرد و بتواند بانک هایی هست که این مال ودیعه باشد، فعلا هدف اول را بیان کردیم که راه

بعد از تصرف و تلف شدن این مال دیگه ودیعه نیست اما مهم این است که ما تصرف کند در این مال. البته 

تبدیل به قرض نشد، دیگه مبتلا به قرض نکردیم بانک را، بانک قرض نگرفت. مهم این است که ودیعه است، 

 دین شد. فرق است بین دین و قرض. ماذون بود بانک این ودیعه راکه مصرف هم شد قرض نشد، بعد از این

شود به بانک بدهکار میفرض کنید بدهی خودش را اداء کرد با آن، مصرف کند اما وقتی که مصرف کرد، 
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بانک مدیون به صاحب حساب ای وجود ندارد اما هیچوقت قرض نشده، صاحب ودیعه، دیگه بقائا ودیعه

ضی مدیون هست اما هر دین اعم است از قرض، هر مقروکه عملیات قرضی صورت بگیرد، شود بدون اینمی

شکند مدیون هست به آن صاحب شیشه اما مقروض زند شیشه مردم را میمدیون مقروض نیست. کسی می

خرد مدیون هست به بایع اما مقروض به او نیست. یک احکامی هست مربوط به نیست. جنس نسیه می

 دهم.الله توضیح می ان شاءآید. حالا این احکام چی هست قرض، این احکام در دین غیر قرضی نمی

رود ]سؤال: ... جواب:[ چرا خلاف مقتضای ودیعه است اذن در تصرف در ودیعه؟ بقائا ودیعه از بین می

چون مصرف شد. ... ودیعه این است که تا مال من موجود است حفظش بکن اما ماذون هستی این را مصرف 

تو تجویز کردم باید حفظ بکنی و مال من هست. برای  بکنی اما تا مصرف نکردی طبق آن راهی که من برای

همین گفتند ودیعه ناقصه. ودیعه ناقصه یعنی همین که شما ماذون در تصرف حتی تصرف متلف هم هستید. 

 اشکال دارد؟ چه اشکالی دارد؟

وجه ضرر و زیانی متهای بانکی این بود که اصل مال افراد تضمین بشود، حفظ بشود، ردهپهدف دوم در س

شود شود تامین کرد. چرا؟ مرحوم آقای صدر فرموده از سه راه میصاحب حساب نشود. خب این را هم می

 این را تامین کرد: 

گویند ودعی ضامن نیست، این وجهش در ودعی این که فقهاء میراه اول این است که بگوییم آقا! این

ودیعه ناقصه که مجاز است در ودیعه تامه است،  است که ید ودعی ید تبعی است، ید مستقل نیست ولی این

این بانک مثلا در تصرف، اینجا یک نوع استقلالی دارد ید بانک، یدی که مجاز است در تصرف. و ما گفتیم که 

اگر صاحب مال راضی بشود به عدم ضمان، این شخص که مال در ید او هست ضامن نیست. مثل عاریه غیر 

مقتضای صناعت این است که این شخصی که مال راضی نشود به عدم ضمان،  مضمونه. اما اگر صاحب مال

دیگری در نزد او هست و آن شخص مالک راضی نیست به عدم ضمان این آقا، مقتضای صناعت این است که 

بانک ودعی محض که نیست، ودیعه تامه گذارد نزد بانک، ولش را میپاین آقا ضامن باشد. صاحب حساب که 

بانک ماذون است در تصرف و لذا یک استقلالی دارد ید بانک. صاحب حساب این مال در نزد بانک،  که نیست

گوید من راضی نیستم تو ضامن نباشی نسبت به این مال من، اگر تلف بشود یا اتلاف بشود مقتضای می
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راف دارد به ودیعه گوید ودعی ضامن نیست انصصناعت این است که او ضامن است. و این روایاتی هم که می

 تامه.

]سؤال: ... جواب:[ فرض این است که ظهور عرفی حساب باز کردن در بانک این است که بانک ضامن 

 سرمایه این شخص هست.

 این راه اول برای حکم به ضمان بانک.

ه بندند بانک و این شخص صاحب حساب. طبق توجیراه دوم: ایشان فرموده بگوییم اصلا قرارداد ضمان می

اول ضمان بانک ضمان یدی بود اما طبق این توجیه ضمان بانک ضمان عقدی است یعنی طبق قرارداد بانک 

 شود نسبت به این سرمایه. و ضمانش هم ضمان عهده است نه ضمان ذمه.ضامن می

 این را توضیح بدهم:

ول، پشد این میبانک ضمانش ضمان ذمه بود چون ملک بانک داد صاحب حساب به بانک، اگر قرض می

ول هنوز مال صاحب حساب پبدل این و مثل این را بانک بدهکار بود به صاحب حساب. اما در ودیعه این 

 شود ضمان عهده. ول که ملک شماست متعهد و مسئولم. میپگوید من در قبال این بانک میاست، 

ول که ملک اوست متعهد و پل این ]سؤال: ... جواب:[ بدهکار نیستم منِ بانک به صاحب حساب، در مقاب

مسئولم که اگر تلف شد بدل او را بدهم یا اگر هم موجود بود من مجازم که بدل او را بدهم که این روشن 

بحث این است که اثر ضمان این است که اگر ضرر و زیانی وارد شد به صاحب حساب بانک متعهد است، 

 شود ضمان عهده.است. می

یک دهند، صندلی کرایه میدهند، روید این افرادی که ظروف کرایه میقت میخوب دقت کنید! یک و

کنید دویست صندلی و دویست ظرف برای مجلس اجاره میخب حرفی نیست، فرض اجاره است، 

گوید ها میگیرید. صاحب این ظروف و این صندلیعاریه میتان. این یک نوع. یک نوع عاریه است، عروسی

روید شما مییش ما شناخته شده است بیاید ضامن تو بشود، پشناسم، یک شخصی که من شما را نمی آقا!

گوید می آیید ضامن من بشوید؟گوید میدهد میهای این آقایی که ظروف کرایه میبه یکی از این همسایه

؟ نه، بدهکاری در کار نیست. کند آنجا، این ضمانتش چیه؟ ضمانت ذمه استآید امضاء میمیحرفی نیست، 
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تواند شود. این ضمان عهده است. و میکه آن ضامن بدهکار مینه شمای مستعیر بدهکار هستید و نه این

آیی گویی حاج آقا! ما خدمت شما از قدیم ارادت داشتیم، میول بگیرد. رفتی میپضامن برای ضمانتش هم 

گوید داداش! هزینه دارد، یک ها را کرایه بدهند؟ او هم میدلیضامن ما بشوی که به ما این ظروف و این صن

ضمانت عهده است. اینجا گیرد، اشکالی ندارد. این مورد، ول میپولی باید به ما بدهی، بابت همین ضمانتش پ

تواند ضامن بشود، ضمان عقدی نه ضمان یدی بر خلاف راه قبلی که ضمان یدی بانک میهم همین است، 

 و این هم ضمان عهده است نه ضمان ذمه تا بگویید بحث بدهکاری نیست اینجا.بود. 

است. آن راه اول و دوم  ضمان محدودراه سومی که مرحوم آقای صدر توجیه کرده برای ضمان بانک، 

گوید تا ضمان غیر محدود بود. این راه سوم ضمان محدود است. ضمان محدود یعنی چی؟ یعنی بانک می

رست پمنِ سرما ملزمیم و الا اگر بانک ورشکست بشود، رداخت اموال شما، پانک وافی هست به بازسرمایه ب

گویند ضمان محدود. ول شماها را بدهم. به این میپبانک ملزم نیستم بروم اموال دیگرم را حراج کنم بیایم 

حبان این شرکت ها خیلی از مواقع همین ضمان محدود است یعنی مسئولیت صاضمان در این شرکت

ها باشد و آسیبی ببیند لازم نیست که اگر اموال مردم در نزد اینمحدود است، اگر بدهکار بشوند به مردم، 

، ها و یا اموال مردم را تسویه بکنند، نهشان را بفروشند بیایند بدهیصاحبان این شرکت خانه و ملک شخصی

 گویند ضمان محدود.به این می

ه؟ توجیه فقهیش این است که مرحوم آقای صدر فرموده این مبلغی را که بانک از توجیه فقهیش چی

کند با صاحب حساب که این مبلغ به نحو کلی فی المعین در بقیه اموال گیرد توافق میصاحب حساب می

ز اموجود در بانک مضمون باشد. تا حالا شمای صاحب حساب این بسته اسکناس یک ملیونی را مالک بودی، 

این به بعد مالک یک ملیون کلی فی المعین هستی. اثرش چیه؟ اثرش این است که تا به اندازه یک ملیون 

ها آنهزاران صاحب حساب مثل شما هستند، در اموال بانک باشد باید به شما بدهند. البته شما تنها نیستی، 

فتتاح حساب بکنید، بانک بدهکار نیست توانید اکند چه شما چه دیگران میهم مدعی هستند. حالا فرق نمی

این اشکال ندارد. بانک شود به ملک کلی فی المعین، به شما، از ملک شخصی این یک ملیون تبدیل می
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س بگیرید. اما اگر پس بگیرید حق دارید پبدهکار نیست، تا در بانک وجود دارد اموالی که شما بتوانید 

 لمعینی وجود ندارد.ورشکست کلی بشود بانک، دیگه کلی فی ا

که شما یک گوسفند ببرید به یک کسی که گله گوسفند دارد همین قرارداد را ببندید بگویید من مثل این

دهم مالک یک گوسفند از این صد گوسفند باشم. شما از این به بعد اگر این گوسفند را که به شما تحویل می

گوسفند را به این آقا بدهی. این معنای کلی فی  یک گوسفند هم بماند از این صد گوسفند باید آن یک

 المعین است. اما اگر همه صد گوسفند تلف شد شما بدهکار نیستی. 

تبدیل ملک شخصی به کلی فی المعین. ... بستگی به ]سؤال: ... جواب:[ اوفوا بالعقود، یک عقدی است، 

بانک هست یا در کل اموال بانک چه  هایی که دربگویند این یک ملیون در بقیه اسکناستوافق دارد، 

 اسکناس چه اعیان، او دیگه بستگی به توافق دارد.

کند. در اشاعه مثلا اگر همان یک ]سؤال: ... جواب:[ شرکت به نحو اشاعه با کلی فی المعین فرق می

فند دادید به برید به صاحب این گله گوسفند، او نود و نه گوسفند دارد، شما یک گوسگوسفند را که شما می

ها تلف شود نجاه تا از این گوسفندپها مال شما باشد، حالا اگر توافق کردید که یک صدم این گوسفنداو، 

در شود، شود به نیم گوسفند. در اشاعه، زیان به همه شرکاء وارد میتان از یک گوسفند تبدیل میشما سهم

ه مالک کلی فی المعین هست وجود دارد، باید سهم او را کلی فی المعین نه، تا به اندازه سهم این شریک ک

کامل بدهید. و لذا این در فقه خیلی مهم است که ببینیم شرکت به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی 

 المعین است.

 ]سؤال: ... جواب:[ اقسام شرکت این است:

 خواهیم بشویم.ارد آن بحث نمیشرکت در عین به نحو اشاعه، شرکت در مالیت عین به نحو اشاعه. حالا و

دری را، نصف مشاع مال این برادر پبرند منزل شرکت در عین به نحو اشاعه مثل دو تا برادر که ارث می

 شود.است، نصف مشاع مال آن برادر است. هر زیانی که وارد بشود بالسویة بر هر دو وارد می

زوجه. یک هشتم بناء به نحو اشاعه مال او است  مثلقسم دوم شرکت در مالیت عین هست به نحو اشاعه، 

است، استحقاق عین ندارد. آنجا هم اگر آسیبی وارد بشود شهرداری نصف اما شرکت او شرکت در مالیت بناء 
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شود هم بر بقیه ورثه چون اشاعه است و لو شرکت در این خانه را تخریب کند، هم زیان بر زوجه وارد می

 اشاعه.مالیت عین است به نحو 

شود: شرکت به نحو کلی فی قسم سوم شرکت به نحو کلی فی المعین است. که البته این هم دو قسم می

 شرکت به نحو کلی فی المعین در مالیت.المعین در عین، 

خرید نج تا مرغ را میپروید یک مرغ از این خواهید مثال بزنم این بحث هم ناقص نماند، شما میاگر می

روید تحویل بگیرید چهار تا مردند، آن مرغی که مانده مال شماست. این ی فی المعین، فردا که میبه نحو کل

 شود.خاصیت کلی فی المعین است که یک دانه هم بماند مال شماست. زیان بر شما وارد نمی

ن اموالی گوید ان متُّّ فالف دینار مماند که میشرکت به نحو کلی فی المعین در مالیت مثل وصیت می

این شرکت به نحو کلی فی المعین است، یعنی هر آسیبی به لزید، اگر من مردم هزار دینار از اموالم مال زید، 

طور نیست که اگر برخی از شود چون کلی فی المعین است. ایناموال این میت بخورد هزار درهم کمتر نمی

 به هم تو له،ٰ  ، تو هم باید ضرر بکنی آقای موصیاموال این مرحوم تلف بشود ورثه بگویند چرا ما ضرر کنیم

 کلی نحو به شریک من نیستم، اشاعه نحو به شریک که من نه، گویدمی. بگیر درهم نهصد درهم هزار جای

 مالی فثلث مت ان نزدم مثال. باشد نظرتان در ظرائفش و دقائق فقه! کنید دقت خوب. هستم المعین فی

این کلی فی المعین مشاع است. مثال زدم ان مت فالف دینار من اموالی لزید،  درصد است، اشاعه او لزید،

 گفت ان مت فثلث اموالی لزید او اشاعه است.است. اگر می

الف ثلث مالی لزید ظهور در اشاعه دارد، کند، ]سؤال: ... جواب:[ ثلث ظهور در اشاعه دارد. ... فرق می

 المعین است.دینار من اموالی ظهور در کلی فی 

 لهٰ  تواند این موصیبه نحو شرکت در مالیت هم هست. یعنی چی؟ یعنی نمیاین کلی فی المعین است، 

خواهم، ها را میولپ این عین من تواندنمی لهٰ  ول نقد است، موصیپ دارد دارایی چی هر کنید فرض بگوید،

ها گران شده گوسفندخواهم، ها میز این گوسفندمثلا صد تا گوسفند دارد بگوید من به اندازه هزار دینار ا

 المعین فی کلی نحو به شرکت هستی، مالک را دینار هزار مالیت لهٰ  سهم من هم گران شده. نه، توی موصی

 میت وفات زمان هاگوسفند این است ممکن نیستی، عین مستحق لهٰ  موصی شمای یعنی. مالیت در هست
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شود. شما فقط به بیست هزار دینار ارزش دارد، ولی سهم شما زیاد نمی حالا داشت ارزش دینار هزار ده

اندازه هزار دینار مالک هستی، گران بشود این ترکه میت ارزان بشود تاثیری در اندازه ملک شما ندارد. 

شود شرکت به نحو کلی فی المعین فی المالیة. و لذا روشن بشود شرکت در عین به نحو اشاعه، شرکت می

مالیت عین به نحو اشاعه، شرکت به نحو کلی فی المعین در عین، شرکت به نحو کلی فی المعین فی در 

المالیة مثل همین وصیت یا مثل طلبکارهای میت که هزار دینار طلبکار هستند از میت در مقابل شرکت به 

کلی فی المعین، شما  نج مرغ خریدید به نحوپکه یک مرغ شما از این نحو کلی فی المعین در عین مثل این

نج مرغ را مالک هستید، گران بشود ارزان بشود یک مرغ مالک هستی. شرکت در عین پیک مرغ از این 

 هست به نحو کلی فی المعین.

تواند این امانت را برای مردم تضمین کند از سه راه، بانک میس تا اینجا هدف دوم هم توضیح داده شد، پ

ن بیان آقای صدر بود با توضیحات ما. ان شاء الله هدف سوم و چهارم فردا توضیح سه راه را بیان کردیم. ای

 شویم ان شاء الله. های فرار از ربا در بانکداری اسلامی میشود و وارد بحث راهبندی میشود و جمعداده می

 7جلسه 

 13/34/79 -شنبه چهار

رحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن ال

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

انداز قرض به سپبحث راجع به فرمایشات مرحوم آقای صدر بود که فرمود و لو در ارتکاز مردم حساب 

به بانک بشود، طبق قانون بانکی بگویند که ما از مردم قرض  بانک است ولی امکان این هست که ودیعه

انداز سپاندازهای مردم را بلکه ودیعه نزد بانک است و لکن چهار هدف در سپکنیم گیریم، تملک نمینمی

شود ودیعه همراه با اذن در تصرف که بانک مجاز است در تصرف، این میکنیم: یک: اینبانکی را تامین می

 بانک.

این اذن در تصرف، شرط ضمن عقد نیست چون ودیعه عقد نیست. ودیعه یک نوع اذن است، عقد بر آن 

یک نوع اعتبار است. کنند به عقد وکالت، صادق نیست. مثل وکالت، عقد نیست و لو مسامحتا از آن تعبیر می
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به عنوان ضمن عقد لازم ودیعه یک نوع اعتبار و اذن در حفظ مال الغیر است. و لذا شرط در ضمن ودیعه 

دهد در تصرف بانک. شرط ابتدائی یعنی مهم این است که مالک اذن میالوفاء نیست. و لکن این مهم نیست، 

وعده ابتدائی؛ وعده ابتدائی به نظر مشهور لازم الوفاء نیست. و حداقل این است که تکلیف الهی هم باشد 

دهم، مشهور که بدهید به شخصی که من به شما وام میآور نیست. شما اگر وعده حقوعده ابتدائی، 

کنند در وفاء به گویند اصلا لازم الوفاء نیست، برخی مثل آقای سیستانی، آقای وحید احتیاط واجب میمی

طور آقای زنجانی اما این وفاء به وعده اگر واجب بشود به نظر برخی از فقهاء یا احتیاط واجب وعده و همین

تواند شما را الزام کند که حق من را بده. وعده ابتدائی فوقش وجوب ت یعنی طرف مقابل نمیآور نیسحق

وفاء دارد شرعا بینک و بین الله اما طرف مقابل حق الزام ندارد برود دادگاه شکایت کند که آقا وعده داده به 

 دهد.من وام بدهد اما وام نمی

رتی که عقد لازم باشد خب این شرط لازم الوفاء است، ]سؤال: ... جواب:[ شرط ضمن عقد آن هم در صو

شرط آن لازم الوفاء نیست اما شرط در ضمن عقد جایز تا مادامی که فسخ نکند طرف عقد این عقد جایز را، 

گویند وجوب وفاء ندارد. حالا اگر مثلا ودیعه اگر شرط در ضمن عقد نبود، خب این به عنوان شرط مشهور می

رده است انجام بدهد، پس شرطش این بود که بانک کاری برای صاحب حساب که ودیعه یک شرطی داشت،

شود بانک را الزام کرد که باید شیمان شدم، نمیپخواهم این کار را انجام بدهم، گوید من دیگر نمیبانک می

برخی وعده ابتدائی، گویند. بله، شرط ابتدائی یک مشهور این را میالمؤمنون عند شروطهم، انجام بدهی، 

قائلند وجوب وفاء دارد اما به عنوان حق الناس نیست که بشود الزام بکند طرف مقابل بانک را که از تو 

کنم اگر به این وعده وفاء نکنی. ... بالاخره الشرط الزامٌ فی بیع و نحوه. ... اصل ودیعه عقد نیست، شکایت می

گوید چشم، او هم میو باید این کار را برای منِ صاحب حساب بکنی، معلق کرد ودیعه را بر یک التزامی که ت

 شود خلف وعده. این مهم نیست مهم این است که ودیعه به بانک توأم بود با اذن.گوید نخیر، میبعد می

]سؤال: ... جواب:[ برخی از اعتبارات متضمن اذن است نه متضمن عقد. مرحوم نائینی فرموده است که 

التزام مشدد که گویند عقد، ها میاذنیه مشمول اوفوا بالعقود نیستند و در حقیقت مسامحتا به اینعقود 

ها. ودیعه عقدی نیست که شرط در ضمن آن واجب الوفاء باشد العقد التزامٌ مشدد، این صادق نیست بر این
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فسخ نشود عقد جایز لازم به عنوان شرط در ضمن عقد لازم یا حتی شرط در ضمن عقد جایز که آن هم تا 

خواهیم بگوییم حتی اگر شرط در الوفاء است. حالا ممکن است برخی مخالف باشند با این مطلب اما ما می

کنیم چون بالاخره اذن داد این یدا نمیپضمن ودیعه لازم الوفاء نیست که ظاهر مشهور است ما مشکل 

 ولت را بردار و برو.پگویند برگشت بانک هم میهر وقت هم از اذنش صاحب ودیعه به بانک در تصرف، 

ول صاحب حساب که آن هم دیروز بحث شد و ما مطالب مرحوم پهدف دوم این بود که تضمین بشود 

فرمایند که اصلا عقد ضمان یک عقد آقای صدر را نقل کردیم که اشکالی در این تضمین نیست. ایشان می

یک شوید، اند باشد یعنی اصلا چه جور شما بروید ضامن وام میتومستقل است. ضمان هم ضمان عهدی می

گوید قبول بانک هم میگویید من ضامن وام این آقا هستم، عقد مستقلی است بین شما و بین بانک، می

مشمول اوفوا بالعقود است. و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم یعنی انا به این عقد مستقلی است، کردم، 

تواند باشد و مشمول اوفوا من. بنابراین ودیعه به شرط ضمان این شرط ضمانش اصلا یک عقد مستقل میضا

ولی که شما گذاشتید، متعهد به پگوید من مسئولم در مقابل شود یعنی میبالعقود. بانک ضامن عهدی می

 اگر تلف شد از جیب خودم تدارک خواهم کرد.آن هستم، 

شود. مرحوم آقای صدر فرمودند ها. این هم تامین میولپبانک سود ببرد از این هدف سوم این است که 

ای است که دهد یا بابت معاملات شرعیهگیرد یا بابت قرضی است که به مردم میکه سودی که بانک می

حساب ده ملیون در ول صاحب حساب را بانک به عنوان ودیعه گرفت، پدهد مثل بیع یا مضاربه. انجام می

شود که اشکال ندارد که خب اگر قرض بدهد به عمرو چه بسا گفته مییش بانک است به عنوان ودیعه، پزید 

زید است، مقترض عمرو است، شرط سود بکند چون این بانک مقرض نیست. مقرض یعنی صاحب این مال، 

ای را و قرض شرط بکنند فایدهیک وجه این است که اصلا بگوییم اشکالی ندارد در عقد بانک واسطه است، 

که کمک کند به بناء این دهید به شخصی به شرط اینربحی را برای غیر مقرض. شما ده ملیون قرض می

شود این اشکال ندارد چون ظاهر ربا این است که مقرض سود بگیرد، مسجد. یک وجه این است که گفته می

بانک که واسطه است شرط سود برای خودش دم بانک را، من وکیل کر، گیرمگوید من سودی نمیمقرض می

 کند.می
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ول پگوید من صاحب گیرم. بانک میگوید من برای وساطتم سود مییک وجه دیگر این است که بانک می

کارمند دفتر و دستک درست کردیم، گری خرج دارد، من واسطه نیستم، واسطهنیستم، من مقرض نیستم، 

 گری.کنیم، باید شما به ما یک مبلغی بدهید برای واسطههزینه می استخدام کردیم،

تان درب حجرهشود، ذیرفته میپاین وجه دوم که هیچ اشکال ندارد. اگر شما بگویید که تقاضای وام 

یم، خواهیم خانه بخرازدواج کنیم، میخواهیم گوید ما میآید میمیشود، ذیرفته میپبنویسید تقاضای وام 

روم با این مؤسساتی که آشنا هستم، ول ندارم، من میپگویید من که خودم برای ما وام جور کن. شما می

گیرم. اشکال کنم اما برای من هم معادل درصد وام را از شما میزنم وام جور میبالاخره برای شما رو می

گری شما. و لذا آقای شود برای این واسطهجعل تعیین میاین بازگشتش به جعاله است، شرعی ندارد، 

یشنهادی کردند و لو خیلی عملی نیست در یک تشکیلات و آن این است که فرمودند پسیستانی یک 

کننده که این کارمندی که نشسته آنجا به مراجعهالحسنة این کار را بکنند، توانند مؤسسات قرضمی

تان جور کنم طبق تقاضای شما اما من صاحب مؤسسه وام برایکنم از متقاضی وام است بگوید من تلاش می

 نج درصد، هر چی. پگیرم مثلا معادل درصد وام، کارمزد می

گری. بستگی به انصافش دارد. این کارمند شرعا برای خودش کارمزد ]سؤال: ... جواب:[ کارمزد واسطه

الحسنة هستم اینجا نشستم اما سه قرضگوید آقا! من درست است که وکیل صاحب این مؤسگیرد. میمی

کنم، شما تقاضای وام کردی، دارم که دارم برای شما تلاش می اما الانکنم، که دارم برای شما تلاش میالان 

کنم، ده ملیون وام برایت روم کار میمن به عنوان خودم میکنم که وامت جور بشود، با شما همکاری می

فلان درصد به من بدهی. ... شما چکار داری که با صاحب مؤسسه اجاره بسته، خود صاحب کنم، باید جور می

گوید بارک الله خوب راهی را انتخاب کردی. شما نگران حق الناس هستید که حق آن مؤسسه به او می

ن دهد، خود آشود، در وقت استخدام او این کارمند کار شخصیش را انجام میصاحب مؤسسه ضایع می

فرمایید عملی نیست در یک توانید بگیرید. ... شما میصاحب مؤسسه اجازه داده. ... حالا فعلا گفته می

 تشکیلات اما بهرحال یک راه حلی شرعی است. 
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ول هست پبیند کلی در صندوقش شود، میحالا یا آخر ماه که میشود، آن وقت این کارمند شب که می

تواند صاحب مؤسسه در قرارداد استخدامی این کارمند ای سیستانی فرمودند میآقگری، بابت این واسطه

 بگوید هر چی گیرت آمد در این رابطه باید به ما بدهی.

آید، حیل ربا است، او بحث دیگری است. فرمایید با مبنای امام جور نمی]سؤال: ... جواب:[ حالا شما می

کنم که حیل ربا را ه من طبق مبنای کسانی دارم صحبت میخود آقای صدر هم آخر این بحث گفته، گفت

شود که بعدا توضیح ها باطل میدانند و الا اگر ما حیل ربا را منع کردیم یک سری از این راه حلجایز می

 خواهیم داد. 

ول شما که در پگریش کارمزد بگیرد یا بانک که دیگه واسطه شد، س این راه که کارمند برای واسطهپ

گوید من برای شود قرض بدهد به عمرو، بانک میتان هست ودیعه است نزد بانک، واسطه میحساب

این گیرم، مشکلی نیست. این دیگه حیل ربا هم نیست چون چیزی به مقرض برنگشت، ول میپگریم واسطه

ه هر چی گیرش آمد به او گوید. حیل ربا این بود که این مقرض با آن واسطه قرارداد ببندد کواسطه به او می

شود حیل ربا. و الا اگر بانک خودش بگیرد که حیل ربا نیست. اگر در همان مثالی که زدم که بدهد. این می

خواهیم، آیند آقا ما ده ملیون میذیریم، بعد میپاش نوشته که تقاضای وام را میآن طلبه کنار حجره

تان را بدهید کنم، مدارکتان جور میکنم وام برایروم تلاش میول ندارم، بانک است، میپگوید من که می

 یک کار محترمی است.کنم اما باید به من این مقدار کارمزد بدهید. این حیل ربا نیست، تان وام جور میبرای

این واسطه نه کننده است، ]سؤال: ... جواب:[ آخه مقرض آن مؤسسه است، مقترض هم این آقای مراجعه

که مشکلی ندارد که. حتی با مسلک گیرد. اینول میپمقرض است نه مقترض، برای یک عمل محترمی دارد 

امام هم سازگار است. مشکل آنجا بود که توافق بکنند این واسطه با آن مقرض اصلی که این سودها را کلش 

 ریه حرمت حیل ربا.کرد بناء بر نظیدا میپخواهم بدهم، این مشکل را یا بخشیش را به تو می

گوید کند، میوجه اول چی بود؟ وجه اول این بود که در خود عقد قرض بانک شرط میاما آن وجه اول، 

که به منِ بانک سود بدهید، دهم به شرط اینمن به عنوان وکیل صاحب حساب ده ملیون به شما قرض می

طور که آقای صدر طاء ربح به این واسطه. همانکند اعدر ضمن عقد قرض شرط میوجه اول این بود دیگه، 
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گوید من اطلاقات میکه ربا منحصر نیست به سود دادن به مقرض، برای این دارند این جایز نیست. چرا؟

دهد مگر اقرض رجلا ورقا و لایشترط الا مثلها. صحیحه محمد بن قیس. کسی که به دیگری قرض می

 بازگرداندن خود آن مبلغ را.

شد که این مقترض سودی به این واسطه بدهد. فرض در وجه اول فرض این بود که در قرض شرط میس:

کند اعطاء سود را دهد این مبلغ را و شرط میاین است که این بانک به عنوان وکیل صاحب حساب قرض می

ایشترط الا مثلها. ... در به بانک که واسطه است. این خلاف من اقرض رجلا ورقا و ل اما نه به مقرض ]بلکه[

دهم به شد که من به شما ده ملیون وام میشد، مثلا در عقد قرض شرط میوجه اول در عقد قرض شرط می

این خلاف من اقرض رجلا ورقا و لایشترط الا مثلها هست. اما در وجه که کمک کنید به بناء مسجد، شرط این

الان دارم خواهم قرض بگیرم منِ واسطه، گوید آقا! بعدا برایت میدوم اصلا هنوز عقد قرضی محقق نشده، می

که بروم تلاش کنم کارهایی را انجام بدهم که از زید برای برای اینگیرم برای این تحصیل قرض، از تو می

له جعاخواهم بگیرم. وجه دوم این بود. جعاله است، شمای عمرو قرض بگیرم، برای این تلاش خودم اجرت می

شود ربح اشکالی ندارد. وجه اول این بود که در ضمن عقد قرض شرط میبرای تحصیل قرض، وجه دوم بود، 

 برای غیر مقرض، او اشکال دارد.

]سؤال: ... جواب:[ صحیحه محمد بن قیس را حساب کنید: من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها، ندارد: 

ذیلش فرض متعارف را گفته، فان جوزی باجود منها فلیقبل. ... اطلاق دارد  فلایشترط لنفسه الا مثلها. ... حالا

 اطلاق دارد. لایشترط لا لنفسه لا لغیره، دیگه. من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها، 

خواهد قرض بدهد به دیگران و سود بگیرد که با این که بانک ودیعه صاحب حساب را میاین راجع به این

دار ول برای مردم است، ما امانتپگیرم، ول میپگریم گوید من برای واسطهاشکال است. بانک میبی وجه دوم

خواهید به شما قرض بدهیم؟ باید مردم هستیم، ماذونیم که قرض بدهیم به شما اما ملزم که نیستیم، می

که دهید به عنوان اینانک میزیرمیزی قانونی چیه؟ همین کارمزدی است که به بزیرمیزی بدهید به بانک، 

 که مال دیگران را به شما قرض بدهد. این اشکال ندارد. کارمزد تلاش بانک برای این
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کند، خدا رحمت کند آقای صدر را! ول مردم تجارت میپاما اگر سود مربوط به قرض دادن نباشد، بانک با 

ند. نبود که زمان ما را درک کند؛ حالا وام دادن به کنها معمولا تجارت نمیبانککه نادر است، گوید اینمی

 ها تاجرهای بزرگ هستند. اینجا چه جور سود بردارد؟ مردم کم شده، بانک

ول مردم تجارت پگوید که راهش این است: این بانک با دهد مییک راه حلی که آقای صدر ارائه می

ها تجارت کند یعنی برود به نیت صاحبان ه برای آنکردن به این است کول مردم تجارتپطبعا با کند، می

شود که، مال صاحبان حساب هزار تا یخچال، این هزار تا یخچال برای بانک نمیاین حساب یخچال بخرد، 

گوید ها خریده کرده. حالا چه جور سود بردارد؟ آقای صدر میبه وکالت آنها است، ول آنپشود چون می

ر همان هنگام افتتاح حساب با صاحب حساب توافق کند که تملیک معلق بکند، توجیهش این است که د

آید کلش یا بخشی از آن، مال بانک باشد. های آینده بدست میبگوید آن سودی که بعدا از آن تجارت

 چون در هنگام افتتاح حساب سودی نیست. تملیک معلق. چون تملیک منجز که معنا ندارد، 

که گوید دلیل بر اینمبادا به ما اشکال کنید که تعلیق مبطل عقود است. ایشان میایشان فرمودند که 

تعلیق مبطل عقود است چیه؟ اجماع است. قدرمتیقن از اجماع هم این است که عقد مستقل در او تعلیق 

اع بر عقد مستقل نبود، اجماع نداریم بر مبطلیت تعلیق در شروط. اجمنباشد اما به عنون شرط اگر بود، 

گوید اجماع این است دیگه. منتها این اجماع ایشان میبطلان تعلیق این است که مفاد عقد را معلق کنیم، 

در بحث کند، قدرمتیقنش این است که مفاد عقد مستقل را تعلیق نکنید. آن هم که امام احتیاط واجب می

دهند به مبطلیت تعلیق در عقد اما اگر وی میگوید که شرط بیع، التنجیز علی الاحوط، حالا بقیه فتبیع می

طور که مرحوم نائینی فرموده خارج از قدرمتیقن از گوید همانشرط باشد که تابع و مستقل نیست ایشان می

 اجماع است.

 یک مثال بزنم:

ه، این متضمن تعلیق است. چطور؟ اجاره مثلا نود و نه سالهای به شرط تملیک که زیاد شده، این اجاره

شود. این چیه؟ تعلیق است دیگه. مال شما مینود و نه سال شد، که اقساطش را دادی، گوید بعد از اینمی

رداخت اقساط نود و نه پگوید بعد از کند، میکه تملیک نمی تعلیق است در این شرط تملیک. چون الان
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دهم به شما نود و نه ساله و ملتزمم ره میگوید که من این زمین را اجاشود. یک وقت میساله ملک شما می

این شرط الفعل است، این هیچ اشکال ندارد. منتها نود و نه سال ایان مدت به شما تملیک بکنم، پکه بعد از 

گوید من آید میدولت بعدی میکنند، ها این کار را میمعمولا دولتیدا کنی، پکه گذشت تازه باید طرف را 

گوید بعد از نود و نه سال ملک شما بشود، این احتیاج ما شرط نتیجه این مشکل را ندارد. میتعهدی ندارم. ا

شود اما این ا زدنی ندارد، نود و نه ساله که شد، اقساط را که دادی خودبخود ملک شما میپبه هیچ دست و 

ی سؤال کردند ایشان گفتند از آقای سیستان شود:ای است که در او تعلیق هست. الان بحث میشرط النتیجة

گویند به نظر من اشکال ندارد چون تعلیق در شروط دلیلی بر اشکال دارد چون تعلیق هست. آقای صدر می

 مبطلیتش نیست.

]سؤال: ... جواب:[ مشکل شرط النتیجة تعلیق است و الا مشکل دیگری که ندارد. و الا اگر شرط النتیجة 

که شما وکیل باشید که دادند این زمین را به شما نود و نه ساله به شرط اینگوید اجاره غیر معلق بود، می

خب این هم شرط بعد از تمام شدن مدت حالا یا وراث شما، وکیل باشند در انتقال این زمین به خودشان، 

الت نوعا شوید، تعلیق در او نیست. تعلیق هم در وکاین عیب ندارد چون الان وکیل میوکالت است،  النتیجة

گوید بعد از تمام شدن اقساط ملک در بیع این است که می گویند اشکال ندارد. اما مشکل شرط النتیجةمی

 گوید اشکالی ندارد به نظر ما.مشکلش تعلیق است؛ تعلیق بر گذشتن زمان معینی. آقای صدر میشما بشود، 

این فرمایش آقای صدر در این بخش این است رانتز اشکال مطلب را عرض کنیم. اشکال پحالا ما فقط در 

که شرط نفوذ شرط این است که فی حد نفسه مشروع باشد، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو 

حرّم حلالا یا المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و السنة. آقا! شما اول باید ثابت کنی این شرط محتوا 

عد بیایید بگویید المؤمنون عند شروطهم. تملیک معلق دلیل بر مشروعیتش و مضمونش مشروع است و ب

مشروعیت را باید از خارج ثابت کنید چون گفته الا ما احل گوید لازم است، چیه؟ المؤمنون عند شروطهم می

ز حراما، خب این شبهه مصداقیه احل حراما است اگر از خارج ثابت نشود مشروعیتش. احل حرام اعم است ا

خب شاید این تملیک معلق حرام وضعی باشد. المؤمنون عند شروطهم الا ما حرام تکلیفی و حرام وضعی، 

شاید این مخالف کتاب و سنت باشد تملیک معلق. اول ثابت کنید این موافق کتاب و خالف الکتاب و السنة، 
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ه مصداقیه مخصص و تا شبهه شود شبهسنت است. باید ثابت بشود که مخالف کتاب و سنت نیست و الا می

 شود به عام رجوع کرد.مصداقیه مخصص است که نمی

رسیم، کند. مضاربه را میول مردم بانک تجارت میپ]سؤال: ... جواب:[ فرض آقای صدر این است که با 

کنیم. اینی که آقای صدر مدت است که بعدا بحث میگذاری درازمدت و کوتاهردهپمضاربه بحث حساب س

س پها که امانت هست نزد بانک ولپخواهد بدست بیاورد. این فته این است که بانک با تجارت سود میگ

کنند شود اما مردم در ضمن افتتاح حساب تملیک معلق میسود این تجارت هم در ابتداء ملک مردم می

شما. ... این حساب  اش مالآید جناب بانک، بخشیش یا همهگویند این سودهایی که بعدا بدست میمی

دهد به شما ولی خودش خیلی سود کند از آن؟ سود نمیگذارد، استفاده نمیجاری را بانک قربة الی الله می

ها. ... حرفم این است که بانک با این حساب رسند بانکها به آلاف و الوف میبرد. از همین حساب جاریمی

توانید شما طبق قانون ودیعه بکنید، حالا که ودیعه شد ت اما میها که آقای صدر گفته ارتکازا قرض اسجاری

حساب آمد این همه هزینه بکند، برد که نمیها با این اموال مردم چه جوری سود ببرند، اگر سود نمیبانک

ها دنبال سود خودشان بانک ها؟ول شما را بگذارد، مگه عمله مردم هستند بانکپجاری تشکیل بدهد 

آن هم آقای صدر گوید با تجارت سود ببرد، حالا میبرد، او را گفت، یک وقت با وام دادن سود میهستند. 

چون ربح ول برده شد که ابتدائا ملک بانک، پگفته توجیهش تملیک معلق است که مردم بگویند هر وقت 

قت بدست آمد ملک بانک های آینده هر وکنیم که آن ربحتابع اصل مال است ما از حالا تملیک معلق می

 باشد و این اشکال ندارد، تعلیق در شروط مبطل نیست که ما اشکالش را عرض کردیم.

]سؤال: ... جواب:[ تملیک معلق محتوایش مشکل دارد، شرط النتیجة معلق است. ... سبب خاص 

ظاهرا راجع به  گفت،خواهد اما محتوایش تملیک معلق است. یک آقایی میخواهد یعنی لفظ خاص نمینمی

جور بستیم که مثلا از گفت عقد موقت اینکرد میشک کردم طلبه یا غیر طلبه، سؤال میگفت، خودش می

لابد محذوری داشته، دنبال تصحیحش بود، این قابل تصحیح است؟ گفتیم اول برج، حالا که اول برج نشده، 

که اول برج باشد. ... این مفادش غیر مشروع ه اینکنی زوجیت را بداری معلق مینه، تعلیق است دیگه، 

کند. ... اما صیغه فارسی مفاد عقد را که عوض است. ... تعلیق در مفاد عقود محتوای عقود را عوض می
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کند که معلق است این کند. بله، ابراز مهم نیست اما مبرز و محتوا فرق میابرازش را عوض میکند، نمی

 دلیل بر مشروعیت محتوای معلق، ما نداریم.محتوا؟ منجز است؟ 

گفت. و آن این بود که صاحب ودیعه اصلا بگوید آقای یک راه حلی هم بود کاش آقای صدر او را هم می

ول امانت است، ولی شما پدهم، نه، ول به تو قرض نمیپچرا برای من؟ من بانک! برای خودت تجارت کن، 

آن ول من اداء دین خودت را بکنی، پخودت بخر، شما ماذونی که با  خری برایروی یخچال میوقتی می

 ها مال کیست؟ برای بانک است چون بانک برای خودش خرید کرد.وقت سود آن یخچال

کند. شما خوب گوش بدهید! عامل وکالتا از صاحب رأس المال تجارت میاین مضاربه نیست. در مضاربه، 

این تاجر گفتید مضاربه، هر چی سود کردی نصفش مال تو نصفش مال من،  اگر ده ملیون داشتید دادید به

او باید نسبت به این ده ملیون برای شما خرید کند، وکالتا از آن تاجر حق ندارد برای خودش خرید کند، 

که مضاربه نیست. و لذا این کاری که برای خودش خرید کند، اینشما خرید کند. مضاربه این است، نه این

دهد صاحب بانک که شما وقتی برای خودت آن هزار تا اذن میکنیم مضاربه نیست، یشنهاد میپه ما الان ک

ول ما اداء کن دین خودت را. این را قبلا پول این هزار یخچال، با پشوی به خری، بدهکار مییخچال را می

 اشکال ندارد. گفتیم اشکال ندارد. هر چی هم سود ببرد بانک، مال خودش است. این 

هدف چهارم این بود که بخشی از سود به صاحب حساب برگردد. حالا اما هدف چهارم را هم سریع بگویم، 

اش هم که بانکداری اسلامی نیست، دهند، حالا همهنفرمایید حساب جاری که سود به صاحب حساب نمی

های غیر دولتی سود ها، برخی از بانکدهند، الان هم بعضی جاانداز سود میسپقبل از انقلاب به حساب 

شود؟ دهند. این هدف چهارم که به خود صاحب حساب سود بدهند چه جور با این ودیعه تامین میمی

ول پخواهم بدهم در تصرف شمای بانک در گوید من اذن میخیلی راه حل آسانی است. صاحب ودیعه می

خورد، و راست. ودیعه بدون اذن در تصرف بدرد بانک نمیخواهم. خیلی رول میپمن، برای این اذنم من 

اذن در برد، باید به من سود بدهید. اذنش مع عوض هست، ودیعه با اذن در تصرف هزینه دارد، مایه می

داد تصرف اذن مع العوض است. اذن مشروط، اذن معلق است. اشکال ندارد که. صاحب حمام مگه اذن نمی
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نتها اذنا مشروطا بعوض، اینجا هم همین است. اذن صاحب سرمایه مشروط به در حمام او غسل کنید م

 عوض باشد و این اشکال ندارد.

اما طبق نظر ما هر قراردادی گویم این را، این مطالبی که آقای صدر گفته، گفته من طبق نظر مشهور می

ها ا یک سری از این راه حلکه غرض نوعیش مشابه غرض نوعی در قرض ربوی باشد، حرام است. و لذا عمل

نظر مشهور بود که کار به غرض شخصی یا غرض شود. عرض کردم یک نظر، طبق نظر آقای صدر بسته می

گفتند انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اگر قرض ربوی باشد حرام است، اگر قرض ربوی نوعی نداشتند، می

، مشهور این نظر را دارند. از جمله آقای سیستانی، اگر جور هستندها، مشهور ایننباشد حلال است. خیلی

کند در اجاره به شرط قرض چون مصداقا معتقد است اجاره به شرط بینید آقای سیستانی اشکال میمی

گوید این مصداق قرض ربوی است اجاره به شرط قرض، اجاره محاباتی قرض ربوی است، اصلا میقرض، 

ملیونی به ده هزار تومان اجاره محاباتیه است. اجاره محاباتیه به شرط قرض  اجاره خانه یکاست دیگه، 

کند. و الا معتقد است که ما تابع قرارداد هستیم و لو سود هیچ فرقی نمیهمان قرض به شرط اجاره است، 

از ربا و ربا در او تضمین بشود هیچ اشکالی ندارد. در مقابل، نظر امام است که غرض شخصی افراد اگر فرار 

رسیدن به نتیجه قرض ربوی باشد حرام است یا نظر آقای صدر که اگر غرض نوعی همان غرض نوعی قرض 

 شود.ها باطل مییک سری از این راهربوی باشد حرام است، 

برو دینت از جمله اذن در همین اداء دین، یک اشاره مختصری ان شاء الله روز شنبه به این اشکال بکنم، 

ول من ولی یک مقدار به من سود بده، خود این داخل در این محدودیت حیل ربا هست و ان پکن با  ءرا ادا

 کنیم.الله بحث حیل ربا از روز شنبه شروع می شاء

 و الحمد لله رب العالمین. 

 13جلسه 

 10/34/79 -شنبه 

العالمین و صلّی اللّه علی  أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 



 درس فقه استاد شهیدیمتن  
................................................................................... حساب .. 

 94جاری
انداز و حساب جاری قرض به بانک هست و لو امکان سپبحث به اینجا رسید که عرض کردیم حساب 

ای که ماذون صدر فرمودند، منتها ودیعهطور که مرحوم آقای که ودیعه به بانک بشود وجود دارد هماناین

های بدهیهای خود را بدهد بانک، که بدهیهست بانک در تصرف در آن و حتی اتلاف مع الضمان به این

دهد باید به ازاء آن اذنی باشد که صاحب دیگران را بدهد. منتها سودی که بانک به آن صاحب حساب می

گذارم، ای که در بانک میگوید که من این ودیعه. صاحب حساب میدهد در این تصرفاتحساب به بانک می

که به من سود دهم به شما تصرف کنید، اداء دین کنید و لکن این اذن من اذن مشروط است به ایناذن می

ها قرض که مال این صاحب حساب را دارد به آنتواند از مردم سود بگیرد بابت اینبدهید. و بانک هم می

 گری سود بگیرد.برای واسطهدهد نه مال خودش را، می

ها از نظر شرعی حل ای دارد و این نکته، مفید است و آن این است که این راهمرحوم آقای صدر یک نکته

اندازشان را تبدیل کنند به سپشود در حیل ربا. چرا مردم بیایند حساب باید بحث بشود چون داخل می

شوند گیرند، بانک سود بگیرد از مردم، چرا؟ چون قرض ربوی حرام است، مجبور میودیعه به بانک؟ سود ب

گویند چه اشکالی کنند، مشهور میکه گناه نکنند بروند سراغ حیل ربا. مشهور اشکال نمیمردم برای این

نی در مکیل و یعدارد، نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال که در برخی از روایات ربای معاوضی آمده. 

ربای معاوضی حرام هست یا این موزون مثل طلا و نقره که درهم و دینار زمان سابق بود اینگونه بود، 

درهم بصری، درهم دمشقی، هایی هم داشتند، اسمها گاهی خالص بودند، گاهی ناخالصی داشتند، درهم

، ناخالص بودند. ها مغشوش بودندعضی از اینبها خالص بودند، نقره خالص بودند، درهم بغلی، برخی از این

خواستند بیایند ها میایین بود، مثلا هزار درهم خالص، خب بعضیپهای ناخالص یعنی عیارشان آن درهم

درهم مغشوش چه بسا در آن شهرهایی که مقصدشان بود اینقدر با هزار درهم خالص بگیرند بروند سفر، 

چون هیچ گرفتند، هزار درهم خالص میدادند، مدند دو هزار درهم ناخالص میآشد، میها داد و سند نمیآن

آید هزار درهم خالص بدهد در مقابل هزار درهم ناخالص عاقلی که دنبال منافع مادی خودش هست نمی

ن وزن، انزده به هماپآید طلای با عیار مثلا هیجده بدهد در مقابل طلای با عیار که الان هیچکس نمیمثل این

 انزده بگیرد، این ضرر است دیگه.پده مثقال هیجده عیار یا بیشتر بدهد ده مثقال طلای با عیار مثلا 
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این دو فرمود آن هزار درهم خالص را در کنارش یک دینار بگذارد، امام علیه السلام راه حلی ارائه داد، 

هزار درهم دومش را در الص حساب کند، هزار درهم ناخالص را هزار درهمش را در مقابل آن هزار درهم خ

 مقابل آن یک دینار.

درهمش ]سؤال: ... جواب:[ درهم و دینار جزء مکیل و موزون هست. ... بالاخره جنسش طلا است دینار، 

کردند. بالاخره این از مسلمات است که درهم و دینار ها را اصلا با وزن معامله میاینهم جنسش نقره است، 

و موزون است. و روایات نهی از ربای معاوضی در خصوص درهم و دینار داریم. ... الان سکه موزون از مکیل 

 وزنش چقدر است.دانند معمولا استاندارد است، منتها میاست دیگه، 

برخی از افراد اعتراض کردند. آن راوی که محمد بن منکدر بود گفت یابن رسول الله! آخه کدام عاقلی 

کند؟! خب این حیله است. وقتی که شرع مقدس حرام درهم در مقابل یک دینار معاوضه می آید هزارمی

حرام است یعنی کنید مکیل و موزون را به جنس خودش وقتی که بیع میکرد که زیاده در مکیل و موزون، 

ت که آدم بیاید این حیله اسحرام است هزار درهم خالص را در مقابل دو هزار درهم ناخالص معامله کنید، 

یک دینار بگذارد کنار آن هزار درهم خالص بعد بگوید این دو هزار درهم ناخالص هزار درهمش که هم وزن 

نخاس در او هست، وزنش یکی است منتها غیر از نقره چیز دیگری در آن هست، هزار درهم خالص است، 

این را در مقابل هم قرار بدهد، یکی است، مس در او هست ولی وزن هزار درهم خالص با هزار درهم ناخالص 

خب این حیله است و الا کدام عاقلی آن هزار درهم ناخالص دوم را نیت کند که در مقابل یک دینار باشد، 

لو درت المدینة اگر تمام شهر مدینه را  کند؟آید هزار درهم و لو ناخالص در مقابل یک دینار معاوضه میمی

که آمدند این کار را شود که هزار درهم را در مقابل یک دینار معاوضه کند. خب ایننمییدا پبگردی یک نفر 

کنند که دو هزار درهم ناخالص را یک طرف قرار بدهند هزار درهم خالص همراه با یک دینار در یک می

ضرر ود، خواهد قیمت این دو یکی بشطرف معاوضه کنند این حیله ربا است. این بخاطر این است که می

دهد. این برنامه و نقشه است نکند و الا هیچوقت یک دینار در مقابل آن هزار درهم ناخالص حقیقتا قرار نمی

 که هزار درهم خالصش در مقابل دو هزار درهم ناخالص قرار بگیرد به نحو حلال تا ضرر نکند.برای این
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ی نیست. یعنی هدف عقلائی ندارد غیر از اشکال موجهی بود که این کار جز حیله ربا چیز دیگراشکال، 

چه ذیرفت، فرمود نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال، پخواهد حیله ربا را انجام بدهد. امام که میاین

 اشکالی دارد انسان کار کند که عنوان حرام تبدیل بشود به عنوان حلال.

ما دلیلی بر منع د، عنوان حلال جایش بیاید، گویند عنوان حرام از بین برواین نظر مشهور هست. می

 نداریم و ما تابع نص هستیم.

فرمایند چون ما اشکال کردیم در حیل ربا و معتقدیم ربا حقیقتا صادق بر ربای مرحوم آقای صدر می

همان معاوضی نیست و این حیله ربای معاوضی اشکال ندارد چون یک حرمت تعبدی دارد ربای معاوضی، 

که ربای معاوضی را حرام کرده در مکیل و موزون آمده جایگزین برایش قرار داده فرموده بیایید از شارعی 

دو هزار درهم ناخالص در مقابل، بیایید یک دینار هم هزار درهم خالص یک طرف، این راه کار را حلال کنید، 

 بگذارید کنار این هزار درهم خالص مشکل را حل کنید.

ائمه بیان کردند بالاخره تدرج در بیان است دیگه،  گوید از روز اول تشریع نبود؟کی می ]سؤال: ... جواب:[

 به تدریج.

 ذیرفته.پ]سؤال: ... جواب:[ در ربای معاوضی که یک حرام تعبدی است، شرع مقدس حیل ربا را 

کم و موضوع در اما حقیقت ربا همان ربای قرضی است. که این را بعدا توضیح خواهیم داد. و مناسبت ح

برد در ربای قرضی. عرف از ها مفسده ربا از بین نمیکردنربای قرضی این است که این نوع شکل عوض

فهمد که اختصاص ندارد به همان شکل قرض به شرط خطاب تحریم ربا در قرض یک معنای اوسعی می

ی در ربای قرضی باشد، شکلش را عوض کنیم و کاری بکنیم که غرض نوعی در آن همان غرض نوعسود. 

گوید فهمد که آن هم حرام و ممنوع است. مثلا در همین راه حلی که آقای صدر ارائه داد حالا میعرف می

داد در اتلاف مالش، ها این بود که صاحب ودیعه اذن مییکی از راه)ودیعه( طبق نظر مشهور این راه حل بود 

به ما هم سود ا آقایان صاحبان بانک! اداء کنید دین دیگران را، گفت بروید اداء کنید دین خودتان رمی

که قرض نیست، خوب دقت کنید! اگر شخصی بیاید بانک بگوید من وام گویند اینبدهید. خب مشهور می

مان بسته است و تعطیل است اما یک بخش گوید ما بخش وامخواهد سود بگیرد، میبانک میخواهم، می
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افراد، آن بدهی را عرض کنید به ما، ما ها، که شما بیایید بدهی که دارید به شرکتآن ایندیگر هست و 

رداخت پول ما بدهی خودتان را پکنیم بروید با کنیم یا شما را وکیل میرداخت میپرویم بدهی شما را می

کند دین شما رود اداء میک میکنیم دین شما را حالا یا خود باناداء میدهیم، ما به شما قرض نمیکنید، 

بروید اداء کنید دین گوید شما وکیل بانک، کند میکند یا به شما توکیل میکه معمولا این کار را نمی

گوید من بابت تا اینجایش که اشکال ندارد. بعد بانک میول بانک. مشهور گفتند اشکال ندارد، پخودتان را با 

کنم اما شش ماه بعد باید به من روم ده ملیون دین شما را اداء میامروز میم، گیردین شما سود می اداء

گیرد. انزده ملیون مثلا میپکند بانک دین شما را و در مقابل شش ماه بعد می انزده ملیون بدهید، اداءپ

صالحین فرموده که قرض ربوی نیست. مرحوم آقای خوئی در منهاج المشهور گفتند این چه اشکال دارد، این

 این شد جعاله بر اداء دین.این دیگه از قرض خارج شد، 

های شما، حالا یا خود بانک کرد دین شما را به دائن ]سؤال: ... جواب:[ بانک به کسی قرض نداد، بانک اداء

دین خودتان گفت شما وکیل بانک هستید بروید اداء کنید کارت اعتماد، این کار را کرد یا کارت به شما داد، 

جور انزده ملیون به بانک بدهید. ... مشهور اینپبعد از شش ماه حالا یا طبق اقساط باید را تا سقف ده ملیون، 

گوید من که به طلبکار بانک میگویند آنی که حرام است این است که انسان قرض بدهد سود بگیرد، می

جعل اداء دین ده ملیونی کنم، مل محترم جعل تعیین میکردم دین شما و بابت این ع اداءشما قرض ندادم، 

 گیرم. انزده ملیون است، جعل بر یک عمل محترم میپشما 

این اشکال ندارد، جعاله بر اداء دین. منتها این کاری که آقای سیستانی فرمودند ما هم قبول داریم، 

تاخیر انداختید باید جریمه دیرکرد بدهید، آن  سر تاریخ اداء دینگویند اگر سر مدت، کنند میها میبانک

ای است که صحیحه محمد بن چرا؟ چون آن مشمول یک روایت صحیحهجریمه دیرکردش حرام است. 

ناشی او دیگه قرضٌ نیست، و لو این دین ناشی از قرض نباشد، گوید للرجل علی الرجل دین، مسلم است، می

مقروض به بانک کرد و من بابت این کار به بانک مدیون شدم،  را اداءاز همین است که بانک آمد بدهی من 

ء کرد دین من را و بنا شد من سرِ شش ماه به جای ده ملیون بانک رفت ادانیستم اما مدیون به بانک هستم، 

لرجل گوید للرجل علی اروایت میانزده ملیون بدهم این اشکال ندارد اما من که به بانک بدهکار هستم، پ
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دین فیقول أُّنقد لی بعضا و اضع لک بقیته او یقول انقد لی بعضا و امد لک فی الاجل فیما بقی فقال علیه 

السلام لابأس ما لم یزد علی رأس ماله قال الله تعالی فلکم رئوس اموالکم لاتَظلمون و لاتُّظلمون. فرمودند این 

 روایت جریمه دیرکرد را ممنوع کرده.

انزده ملیون در سی پباید کنم، می روم ده ملیون بدهی تو را اداءگوید من میکه می[ آن]سؤال: ... جواب:

گیرد. او جعاله است، جعاله بر اداء دین ول نمیپدین از من  قسط مثلا به من بدهید، او که بابت تاخیر در اداء

ه این شرکت، تو اداء کن، من ظرف سی ده ملیون بدهکارم بکن،  گویم آقای بانک! دین من را اداءاست. می

ول پکه بابت امهال بانک از من ، ایناین جعاله استدهم، انزده ملیون به تو میپقسط، سی ماه آینده 

این جعاله است. فرمایش آقای خوئی و آقای سیستانی این گیرد، ول نمیپگیرد، بابت امهال دین از من نمی

 است.

گویند اگر در تاریخ سررسید قسط، قسط ند تا اینجا مشکل ندارد. اینی که میمنتها آقای سیستانی فرمود

که شما در سررسید او نامشروع است. چرا؟ برای اینرا اداء نکردید بابت تاخیر این مقدار بیشتر باید بدهید، 

فیقول انقد گوید للرجل علی الرجل دینٌ، یعنی للبنک علیک دینٌ، قسط مصداق این روایت هستید که می

بانک بیایید بگوید آقا! زودتر لی بعضا و اضع لک بقیته او انقد لی بعضا و أوخر لک قال علیه السلام لابأس، 

انزده پگوید انزده ملیون دوازده ملیون بده، عیب ندارد، اشکال ندارد. یا بانک میپبه جای رداخت کن، پ

عیب لیونش را به جای دو سال دیگه سه سال دیگه بده، ده مرداخت کن، پنج ملیونش را زودتر پملیون را 

ای از شما نگیرد. دینی که شما ندارد، امام فرمود لابأس ما لم یزد علی رأس ماله. اضافه بر آن دین چیز دیگه

انزده پشود دین. بیش از جعاله بود، جعاله میانزده ملیون شد، پبه بانک داری چقدر بود؟ دین شما به بانک 

انزده ملیون. ما لم یزد علی رأس ماله فلکم پون بانک نباید از شما بگیرد، آن جریمه دیرکرد یعنی بیش از ملی

 رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون.

گوید اداء کردم دین تو را. ... بالاخره ]سؤال: ... جواب:[ جعل این اداء دین چقدر است؟ ده ملیون، بانک می

رداخت کردم نه نُّه ماهه، چقدر پرداخت نکردم، نه شش ماهه پک؟ هنوز که چقدر من بدهکارم به بان
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انزده ملیون است که قرار داشتیم، بابت تاخیر دارد بیشتر پبدهکارم؟ آخه در مقابل این عمل، اقل دین 

 گیرد بانک.می

ل ندارم که مرحوم آقای صدر فرموده که من اصل این کار را قبول ندارم. این حیله را من اصلش را قبو

انزده ملیون است. پکنم دین تو را، جعاله بر این اداء دین عبارت است از چقدر؟ می بانک بیاید بگوید من اداء

انزده ملیون است در ظرف سی قسط. پاین کار من ارزشش کنم دین شما را، اداء میکنم، من یک کاری می

کند دین که بانک اداء میکه خود اینرا؟ برای ایناین عمل عرفا مشمول دلیل حرمت ربای قرضی است. چ

رسد ارزش زایدی ندارد. تازه شما خودت داری شما این عمل بانک غیر از آن ده ملیون که به طلبکار شما می

ول. پس این عمل ارزشی ندارد غیر از ارزش آن ده ملیون پکشی به حساب آن شرکت، روی کارت میمی

که بگوید اقرضتک عشر ملایین بشرط ان تدفع لی گیرد. اینبابت ده ملیون دارد سود میگوید بابا عرف می

انزده ملیون بده، عرف بین پکنم دین تو را که ده ملیون هست به من می یا بگوید اداءخمسةعشر ملیون، 

گوید ، عرف میبیند که اگر آن قرض به شرط فایده حرام شد، مصداق ظلم شدها از این حیث فرق نمیاین

 که دومی هم مثل او هست. 

 دهیم.بعدا بیشتر توضیح میکه ما هم به نظرمان این فرمایش، فرمایش متینی هست، 

گوییم غرض نوعی در این عملیات که در اما مرحوم آقای صدر فرموده اگر این اشکال نبود که ما می

دهد که ا را و لو به این نحو که به شما وکالت میکند دین شمافتتاح کارت اعتماد هست که بانک اداء می

رداخت کنید، ده ملیون دین شما را پول بانک و در ظرف اقساط بیشتر پبروید اداء کنید دین خودتان را با 

انزده ملیون در ظرف سی قسط بدهید، اگر این کار اشکال نداشت جریمه دیرکردش هم پکند رداخت میپ

کند از اخذ خوب دقت بفرمایید! این صحیحه محمد بن مسلم منع مین فرمودند، اشکال نداشت. چرا؟ ایشا

این چه ربطی دارد به جریمه امهال. سؤال محمد بن مسلم این بود که للرجل علی الرجل زیاده به ازاء امهال، 

بقی. أوخر لک دینٌ فیقول انقد لی بعضا و اضع لک بقیته او یقول انقد لی بعضا و أوخر لک فی الاجل فیما 

گوید آقا! چک شما مربوط به شش زید میفی الاجل فیما بقی یعنی شما که مثلا ده ملیون بدهکارید به زید، 

نج ملیون دیگر را به جای شش ماه پنج ملیون نقد بدهید، پماه بعد است، مضمون روایت این است که بیایید 
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ما لم یزد علی رأس ماله، این اشکال ندارد، لابأس،  بعد یک سال بعد بدهید. بحث امهال است. امام فرمود

 امهال نباید سبب بشود که طلبکار بیش از طلبش وصول کند.

فرماید این صحیحه محمد بن مسلم که مشهور بر اساس آن دقت کنید اشکال مرحوم آقای صدر چیه. می

یمه دیرکرد نیست. چرا؟ برای نه، این صحیحه دلیل بر حرمت جرگویند جریمه دیرکرد حرام است، می

گرفتن بشود. گوید امهال که موضوع سؤال هست در این صحیحه نباید سبب زیادیکه این صحیحه میاین

گوید باید سر وقت بیایی قسطت را بدهی، دهد به این بدهکار، میاما اگر امهالی نبود، اصلا بانک امهال نمی

رداخت پکند که جعاله هم بعد از عمل عقد لازم است، شرط میکند بانک در ضمن یک عقد لازم شرط می

 گیرد.دهد و زیادی میکه اذن در تاخیر میای را بابت تاخیر نه اینیک جریمه

شما رفتید از ای انجام شد، فرماید حالا اگر بیع نسیهببینید! مرحوم آقای صدر فرمایشش این است. می

س مشکل پکه دیگه حیله ربا نیست، بیع نسیه که حیله ربا نیست، ایندار یخچال خریدید قسطی. مغازه

حیل ربا اینجا نیست. هیچ اشکال ندارد در ضمن بیع نسیه شرط کند فروشند بر شما که آقا! اگر سر وقت 

خواهی بخری قسطی میگویند ده ملیون، نیامدی قسطت را بدهی، این یخچال را خریدی، مثلا نقد می

نویسی، او هم یک گوید خرید قسطی، میکنی هنگام خرید، میشما هم تعیین میون، دوازده ملی

فروشد. این گیرد و او هم طی دوازده قسط این یخچال را به شما دوازده ملیون میهایی از شما میضمانت

رداخت پمقدار گوید اگر سر وقت قسطش را ندادی باید بابت هر روز تاخیر باید این فروشنده یخچال می

امهال یعنی اذن در تاخیر چه اشکالی دارد؟ این فروشند بابت امهال، گوید اشکالی ندارد، آقای صدر میکنی، 

اقساط یک نوع  گیرد. شرط ضمن العقد است، بابت تاخیر شما در اداءول نمیپبابت امهال که اداء دین، 

طبق شرط به شرط عمل کنی. صحیحه محمد بن مسلم گیرد، خب المؤمنون عند شروطهم، باید جریمه می

 ول بگیرد.پبابت امهال حق ندارد طلبکار دین،  شود به تاخیر اداءگوید به ازاء امهال که طلبکار راضی میمی

 گویند جریمه دیرکرد. جریمه کرد. و لذا می]سؤال: ... جواب:[ اذن در تاخیر نداد طلبکار، 

فرموده که این شرط جریمه دیرکرد را در عقد القرض نباید یک مطلبی دارد، منتها مرحوم آقای صدر 

قرض انشاء کند. اینی که وام ازدواج بدهند، آنجا هم بگویند جریمه دیرکرد، او جایز نیست. چون وام است، 
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عقد این حرام است. اما اگر عقد القرض نبود، یک است. در قرض هر نوع شرطی و لو شرط جریمه دیرکرد، 

دین اگر مشروع باشد، مرحوم آقای صدر فرموده چه  آخر مشروعی بود مثل بیع نسیه یا همین جعاله بر اداء

اشکالی دارد شرط جریمه دیرکرد؟ در قرض نباید شرط بکنند جریمه دیرکرد را. وام ازدواج ظاهرا هیچ در 

در عقد القرض نباید شرط کنند عقد القرض، واقعا وام است، وام یعنی قرض، وشش عقد آخری نیست، پ

گوید خوب دقت کنید! میکه بانک جریمه دیرکرد را. ولی اگر نه، خرید و فروش نقد و نسیه باشد، مثل این

روید اگر بفروشند از خودرو ماشین بخر نقد و بعد به خودت نسیه بفروش، شما میبانک از ایران برو برای منِ 

خرید. قانونش این دهید چک روز ماشین را برای بانک میمثلا چهل ملیون میخودرو برای بانک شرکت ایران

گوید این ماشین را الان به بانک میاین ماشین شد برای بانک، است بانک، قانون فروش اقساطی این است، 

اشکال شرعی هم نج ساله. قانونش این است، پشما فروختم اقساطی شصت ملیون در ظرف اقساط مثلا 

بیند که اگر این اقساط را سر وقت نروید بدهید به بانک، بروید یک ماهه ندارد. حالا بحث این است: بانک می

شان روند اقساطهمه میهیچ اضافه هم نتواند بگیرد، این ضرر است برای بانک، دو ماهه دیگه بدهید، دیگه، 

گوید اگر این اقساط را به وقت گذارند، میمی آیند شرط جریمه دیرکردکنند. میرداخت میپرا با تاخیر 

گویند این ایراد دارد، جریمه خودش ندهی، بابت تاخیر هر روز این مقدار باید جریمه بدهی. مشهور می

در ضمن بیع نسیه شرط اصل قرارداد وقتی ایراد نداشت، گوید نه، دیرکرد ایراد دارد. مرحوم آقای صدر می

چه اشکال داره؟ اگر در ضمن وام ازدواج شرط جریمه دیرکرد باشد او حرام است. چرا؟  جریمه دیرکرد شده،

گوید من اقرض عقد قرض نباید هیچ شرطی غیر از اداء اصل قرض در او باشد. صحیحه محمد بن قیس می

د بن رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها. در عقد قرض نباید شرط جریمه دیرکرد باشد، خلاف این صحیحه محم

 ماشین، بیع نسیه اشکال دارد؟ قیس است، اما اگر فروش اقساطی باشد مثل این مثالی که زدیم، 

بعد این ماشین را به خودت اقساطی گویم برو ماشین برای من بخر نقد، ]سؤال: ... جواب:[ منِ بانک می

ربوی نیست. ... حالا برسیم به بفروش به نرخ بیشتر. کجایش ایراد دارد؟ غرض نوعی در این معامله که قرض 

شود؟ چون اینی که در ذهن شما هست این است که ها میاین مرحله ببینیم اشکال امام باعث تعطیلی بانک

امام فرموده اصلا در سود گرفتن و تجارت کردن را ببندیم چون بالاخره هر کاری که بکنیم یک نحوی ارتباط 
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ولش سود بدست بیاورد. بعید است امام به این شکل خیلی وسیع پد از خواهکند با سود گرفتن، مییدا میپ

 ها را تخته کند؟]بگویند[. درب همه بانک

ودیعه به شرط اذن مرحوم آقای صدر فرمودند این راه حلی که ما ارائه کردیم، بر گردیم به اصل مطلب، 

نظر مشهور خوبه، اما به نظر ما مشکل هایی که برای سود گرفتن کردیم، به به بانک در تصرف و آن توجیه

 شود در اداءحرمت حیل ربا را دارد. یک مثالش که عرض کردیم همین مثال این بود که بانک ماذون می

رداخت کن، پگویند ده ملیون برو بدهی وام را دین است، می گیرد جعل بر اداءدین و این سودی که می

دانیم اما گویند ما جایز نمیرف اقساط شش ماهه. آقای صدر میانزده ملیون ظپجعلش عبارت است از 

این راه حل خوبی دانند بلکه مشهور نظرشان این است، آقای سیستانی جایز میکسانی که مثل آقای خوئی، 

 است.

این بحث تا اینجا تمام شد. فرمایش آقای صدر فرمایش متینی است. ما بعدا بحث خواهیم کرد که حرمت 

ربا در مواردی که مثل همین اداء دین و امثال آن مطرح هست، این فرمایش متینی است چون غرض حیل 

 نوعی در این موارد عرفا همان غرض نوعی در ربای قرضی هست.

مدت یا درازمدت است که های سودآور کوتاهردهپبخش سوم سها، شود در بانکآخرین حسابی که باز می

کنیم و بحث حیل ربا و اقسام آن را، حکم شرعی آن را به دنبالش عرض بحث می او را هم فردا یک مقداری

 خواهیم کرد.

 و الحمد لله رب العالمین.
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 گذاریحساب سرمایه

 گذاری مردمسرمایه

 11جلسه 

 19/34/79 -شنبه یک

ی اللّه علی أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّ

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

مدت گذاری کوتاهردهپهای سدهد، امروز زیرمجموعه حسابهایی که بانک به مردم میعرض کردیم سود

ل هست و وصی هست در اجراء مدت یا درازمدت هست و متن قرارداد با بانک این است که بانک وکییا میان

که وصایت را هم ضمیمه کردند به وکالت روشن است، مشکل ول، علت اینپمعاملات شرعیه سودآور با این 

رده بیش از ثلث میت نباشد که پخواهند حل کنند منتها باید آن سگذار هستند را میردهپفوت افرادی که س

ثلث است ورثه صغیر باشند که وصیت میت راجع به اموال  بتواند راجع به آن وصیت کند و یا اگر بیش از

جایز باشد. این چندان مهم نیست ها به این نحو که وصی تعیین کند که با اموال اولاد صغارم تجارت کند، آن

کند بر ثانیا آیا بانک اجراء میاولا چیه؟ شود، مهم این است که قراردادهای شرعی سودآور که بانک وکیل می

 ساس وکالت این قراردادهای شرعی را؟ا

ول شما را مضاربه بدهد. در واقع شما پکه این شود در اینیک قرارداد شرعی مضاربه است. بانک وکیل می

شود کند میهای وام مضاربه دریافت میشوید صاحب سرمایه و آن شخصی که از بانک به تعبیر امروزیمی

کنند، بانک عامل نیست. ممکن هم هست به ندرت بانک خودش عامل مضاربه عامل. تعبیر به وام مضاربه می

 گیرد.ول میپشود و برای این وساطت بشود اما معمولا واسطه می

این مضاربه مشکل اصلیش این است که بر فرض محقق بشود، یعنی بانک بر اساس وکالت از صاحب 

بندم و عمل هم بخواهد ن با تو قرارداد مضاربه میکننده به بانک بگوید مسرمایه بیاید با شخص مراجعه
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بشود به این قرارداد مضاربه، مشکل اول این است که در مضاربه درصد سود عامل و صاحب سرمایه باید به 

سدش، ، ربعش، خمسش، شکل کسر مشاع از سود باشد یعنی بگوید هر چه سود کرد عامل نصفش، ثلثش

ها را تعیین کند مثلا نصفش برای عامل نصفش برای صاحب از اینهر چیزی که کسر مشاع است یکی 

کنند در همان متن قرارداد مثلا سیزده درصد سود علی الحساب، خب سرمایه. الان متاسفانه تعبیر که می

این سیزده درصد سود یعنی سیزده درصد از سرمایه یعنی اگر یک ملیون شما سرمایه در بانک گذاشتید 

گویند علی که درست نیست. بعد هم میاینشود صد و سی هزار تومان، ر سال میسیزده درصدش د

کنیم سهم سود شما دهیم، بعد حساب میعلی الحساب یعنی فعلا ما سیزده درصد سود را میالحساب، 

د گوییخب شما که سهم سود تعیین نکردید برای عامل یا برای صاحب رأس المال. شما که میچقدر است، 

سهم سود صاحب سرمایه کنیم ببینیم سهم عامل مضاربه چقدر است، علی الحساب یعنی بعدا محاسبه می

نصفی از سود چقدر است، خب شما اول باید سهم سود را تعیین کنید در قرارداد مثلا بگویید نیمی از سود، 

نیست ما علی الحساب در یک  نصفی از سود مال صاحب سرمایه اما فعلا چون مقدار سود مشخصمال عامل، 

ببینیم  کنیمدهیم علی الحساب، بعد محاسبه میسال یک ملیون سرمایه را صد و سی هزار تومان سود می

کنید سهم سود واقعی او را که سهم سود صاحب سرمایه بیشتر است یا کمتر، وقتی شما اصلا مشخص نمی

 معنا ندارد تعبیر کنید سود علی الحساب.بعد یک چهارم است، یک سوم است، یک دوم است، 

]سؤال: ... جواب:[ عرض کردم بر فرض محاسبه بکنند مشخص بشود که یک ملیون در بانک فرض کنید 

از این سیصد هزار تومان سهم واقعی صاحب سرمایه چقدر است، اگر سیصد هزار تومان امسال سود داشته، 

گفتیم سیصد هزار تومان سود خالص این ی صاحب سرمایه مینصف سود براگفت نصف سود برای عامل، می

نصفش صد و نجاه هزار تومان مال عامل است، پشود صد و نصفش میها، یک ملیون است با کسر هزینه

نجاه هزار تومان دیگر مال صاحب سرمایه است. ولی وقتی شما نگفتید درصد چقدر است، سیزده درصد که پ

شود یک ملیون سرمایه سیزده درصدش مییزده درصد یعنی سیزده درصد از سرمایه، سناظر به سود نیست، 

او که ارزش ندارد تعیینش. علی الحساب هم که شما یک سود واقعی تعیین نکردید تا صد و سی هزار تومان، 

 کنیم.دهیم بعد محاسبه میبعد بگویید ما فعلا علی الحساب این مقدار می
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 دادهای مضاربه است.این مشکل این قرا

برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی نظرشان بر خلاف مشهور این بود، 

اگر بدانند که سود عامل و سود گفتند تعیین سود در مضاربه لازم نیست به شکل درصد از سود باشد می

گویند سودی که ما به عنی چه؟ یعنی مثلا مییصاحب سرمایه بیش از آن مقداری است که در قراداد آمده. 

یعنی یک ملیون سودش در سال صد سیزده درصد از سرمایه، دهیم سیزده درصد هست، صاحب سرمایه می

دانند که ولی میدیگه علی الحساب هم ننویسند، چون علی الحساب معنا ندارد، و سی هزار تومان است، 

گوید که روایت میتومان در سال بیشتر است، عیب ندارد. چرا؟ برای این سود بدست آمده از صد و سی هزار

کند که الرجل یقول للرجل اتجر بمالی و الربح بینی و که اتجر بمالی و الربح بینی و بینک، از امام سؤال می

و سی کند اگر سود حاصل بیش از صد بینک، امام فرمود لابأس. مرحوم آقای خوئی فرمودند خب صدق می

کند کنند برای صاحب سرمایه صدق میصد و سی هزار تومان دارند تعیین میهزار تومان در سال است، 

ربح بیش از صد و سی هزار تومان است، به مقدار صد و سی هزار تومان مال صاحب الربح بینی و بینک، 

 اشکال ندارد.بقیه مال عامل، سرمایه، 

کند چون واقعیت موجود این است که با واقعیت موجود تطبیق نمیاشد، و لکن بر فرض این مبنا تمام ب

 سیزده درصد سود علی الحساب، این علی الحساب کار را خراب کرده. 

غیر از این  کنند؟]سؤال: ... جواب:[ بحث در این است که کجا آن سود واقعی را به شکل درصد تعیین می

لازم حرفی نیست، دهم، فراد است؟ حالا منِ صاحب سرمایه وکالت میکنند با اقراردادی است که امضاء می

گیرد، به او باید بگویند که سهم آید وام مضاربه به تعبیر بانکی مینیست با من حرفی بزنند اما آنی که می

الا حگیرید چقدر است و برای صاحب سرمایه چقدر است، سود برای عامل که شما هستید که وام مضاربه می

گویند بگویید که مثلا یک دوم سود برای تو یک دوم سود برای صاحب سرمایه، مرحوم آقای مشهور می

یک توانند اصلا مبلغ معینی قرار بدهند، فرمایند و مرحوم آقای تبریزی نظرشان این بود که نه، میخوئی می

صد و سی هزار تومان بیشتر باشد  که کل سود حاصل ازملیون در سال صد و سی هزار تومان به شرط این

بندد اصلا سهم سود را تعیین نکند، بگوید مثلا ما که بانک با آن متقاضی وام مضاربه قرارداد که میاما این
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نج درصد سود را از پسیزده درصد یا بیشتر بیست و جوری است، اینگیریم، سیزده درصد سود مثلا از تو می

گویند بیست ها میرند، اگر علی الحساب نگویند به نظر مشهور ایراد دارد چون اینگیمتقاضی وام مضاربه می

نجاه هزار پدهیم در سال باید دویست و نج درصد معادل سرمایه یعنی اگر به شما یک ملیون وام میپو 

ای اینجا س بدهید ولی مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی فرمودند اگر سهم سود که برپتومان به ما 

نجاه هزار تومان است از یک ملیون، اگر بخشی از پبرای صاحب سرمایه مثلا که دویست و تعیین کردند، 

نجاه هزار تومان باشد اشکال ندارد. اما اولا مشهور این را پسود کامل باشد یعنی سود کامل بیش از دویست و 

ود را به نسبت به سود تعیین کنند یعنی بیایند گویند باید کسر مشاع یعنی درصد سقبول ندارند. مشهور می

که این قید علی الحساب نجاه درصد سود مال تو. علاوه بر اینپنج درصد سود مثلا مال تو، پبگویند بیست و 

جوری است که به خدا کند که حذف کرده باشند، ولی تا آن جایی که ما اطلاع داریم اینحالا بررسی کنید، 

گوید این مقدار سود علی دهد مییک مقدار سود علی الحساب، سودی که بانک میگویند که طرف می

 الحساب. 

گیری در سال، به او نج درصد سود از او میپ]سؤال: ... جواب:[ آخه عامل مضاربه، شما بیست و 

گویید که ا میکنید چی؟ ... چرا به او شماما به صاحب سرمایه وقتی سود تعیین میگویید علی الحساب، نمی

دهیم؟ مقدار سود صاحب سرمایه چقدر است؟ ببینید! اگر نگویند ما سیزده درصد سود علی الحساب می

وقتی که سود از مردم بله، گویند، فرمایید که نمیسود علی الحساب اشکال کمتر است، حالا شما می

گوید علی خواهد بدهد آنجا میه مردم میگویند علی الحساب، اما سودی که بانک بخواهند بگیرند نمیمی

 الحساب. 

س ببینید اشکال مشهور که اشکال واردی هم هست، این است که درصد سود در مضاربه چه برای عامل پ

که اگر کسر مشاع از سود. چرا؟ برای اینچه برای صاحب سرمایه باید به شکل درصدی از سود باشد، 

صاحب سرمایه به الربح بینی و بینک. الربح بینی و بینک یعنی کسر مشاع، کند که طور نباشد صدق نمیاین

نجاه پتجارت کن! سود، مشترک بین من و تو به نحو کسر مشاع، مثلا گوید که کار کن با مال من، عامل می

تو  که بهنجاه درصد سود برای تو. اما اگر بیاید بگوید شما از یک ملیون تومان پدرصد سود برای من، 
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کند الربح بینی و بینک، الربح بینی و نجاه هزار تومان به من بده صدق نمیپدر سال دویست و دهم، می

این ظاهرش ای بخر که مال من و تو باشد، بینک ظاهرش کسر مشاع است. وقتی بیاید بگوید آقا! یک خانه

 انه به نحو مشاع مال تو.بخشی از این خیعنی بخشی از این خانه به نحو مشاع مال من،  چیه؟

]سؤال: ... جواب:[ الربح بینی و بینک وقتی شما به یک شخصی بگویید اتجر بمالی و الربح و بینی و بینک 

 این ظاهرش این است که به صورت مشاع سود بین منِ صاحب سرمایه و بین تو عامل باشد.

اش این است که ار تولیدی. نکتهو اشکال دیگر این است که مضاربه اختصاص دارد به تجارت و نه ک

اش در مورد تجارت است اما کار تولیدی تجارت نیست؛ تجارت خرید و فروش مضاربه هم معنایش و هم ادله

کردند یک است. حالا آقای سیستانی فرمودند که این مقدار سیره بوده در تجارت که جنس که خرید می

یک کار کردند، فرض کنید تمییز میکردند، بندی میدادند روی این جنس، بستهکاری هم انجام می

برای فروختند. اما عمده کار تجارت همان سود در خرید و فروشش است، دادند بعد میمختصری انجام می

برود این دیگه مضاربه نیست، گیرد برود کشاورزی کند، که فرض کنید که سرمایه میکار تولیدی مثل این

 ن مضاربه نیست.فرش ببافد، ای

یک راه حلی دارد و آن راه حل این است که برگردانیم قرارداد مضاربه را به جعاله. دیگه از مشکلات بله، 

طور که در مستمسک هست بازگشتش به وکالت عامل هست شوید چون که مضاربه همانمضاربه خلاص می

و وکیلی بروی از طرف منِ صاحب سرمایه شود که آقای عامل! تجعل تعیین میدر تجارت و جعل بر آن. 

روند از بانک صاحب سرمایه تجارت کنی. این خیلی مهم است چون الان افرادی که می وکالتا از طرف منِ 

اگر نروند کارهای اگر خرید و فروش بکنند، کنند، گیرند برای خودشان خرید و فروش میوام مضاربه می

دهد که از طرف من است از یک نوع وکالتی که صاحب سرمایه به عامل میس مضاربه متشکل پدیگر بکنند. 

ات یک کشی، حق الزحمةزحمت میکنی، که از طرف من تجارت میتجارت بکن نه از طرف خودت. و این

 نجاه درصد سود مال توی عامل.پجعلش چیه؟ مثلا جعلی دارد، 

که متضمن تملیک معدوم است، ه هست. چرا؟ برای اینآقایان، مشهور علماء فرمودند مضاربه خلاف قاعد

کنی نصف سود را که هنوز شمای صاحب رأس المال از حالا داری تملیک میهنوز که ربحی نکرده عامل، 
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این تملیک معدوم است. منتها دلیل خاص دارد، روایات مضاربه فرموده اشکال ندارد. اما اگر موجود نیست، 

که مورد، مورد تجارت نبود، راه حل این است ود از شمول نسبت به یک فرضی مثل اینروایات مضاربه قاصر ب

نه، به عامل بگوید که معادل نصف سود برای تو که نیاید بگوید که نصف سود برای تو، نصف سود برای من، 

اق کار مصدنه خود نصف سود. فرقش چیه؟ اگر شما بیایید بگویید که در کاری که مصداق تجارت نیست، 

گویند این مشمول ادله تولیدی است، بگویید که برو با سرمایه من فرش بباف، نصف سود برای تو، خب می

شود که اتجر بمالی و الربح باف، ادله مضاربه هم که شاملش نمیهنوز سودی نکرده فرشمضاربه نیست، 

باف برای من و جعل تو معادل نصف سود ول من فرش بپاگر بیایید شما بگویید که برو با این بینی و بینک، 

طلبکار ام و طرف جعاله با شما هستم، شوی از من که صاحب سرمایهاست در ذمه من. یعنی شما طلبکار می

گذاری شده، شوی در ذمه من معادل نصف سود را. یعنی اگر بعدا این فرش را فروختید، ده ملیون سرمایهمی

شود دو ملیون و نیم، آن نج ملیون سود است، معادل نصف سود میپختید، آن انزده ملیون فروپهزینه شده، 

معادل آن را عامل از صاحب سرمایه طلبکار است. این جعاله دو ملیون و نیم در خارج ملک عامل نیست، 

کند این را و دیگه مهم نیست و لو کاری که جعاله بر عمومات تصحیح میاست و لکن خلاف قاعده نیست، 

 بندیم کار تجاری نباشد. آن می

گوید اگر سود کردی اش به این نحو است که می]سؤال: ... جواب:[ فرض این است که این آقا جعاله

جور تواند اینمعادل نصف سود را شما از من طلبکاری و اگر سود نکردی هیچی طلبکار نیستی. جعاله می

بفروش، اگر سودی داشت، معادل نصف سود برای تو و الا اگر سود  بعدگوید برو برای من کالا بخر، باشد: می

عامل مالک جعل این اشکالی ندارد که. ... در جعاله که قبل از عمل، نداشت عملت مجانی خواهد بود، 

باز هم موضوع ندارد جعاله چون گفت اگر سودی نیست، حالا بحث این است که عمل کرد و سود نکرد، 

 حق نصف معادل نصف سود در ذمه من هستی. داشت آن وقت مست

 شود.های مضاربه، اشکال برطرف میاگر این لحاظ بشود در این قراداد

اگر قراداد مضاربه صحیح منعقد بشود یعنی بیاید بانک به آن عامل مضاربه بگوید که آقا! این ده ملیون 

ارت بکن و هر چه سود کردی درصد یش تو باشد و تو برو به نیت وکالت از صاحب سرمایه تجپسرمایه 
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حالا بحث این اشکال است، نجاه درصدش مال سرمایه که این بیپنجاه درصدش مال تو، پ، مثلا معینی بکند

ام باید تضمین بشود و اگر گوید من اصل سرمایهاست که این صاحب سرمایه که بانک وکیل اوست می

 این دو صورت دارد: شوم،سرمایه دچار ضرر شد من متحمل ضرر نمی

کند. این قطعا باطل است، قطعا این شرط نادرست یک صورت این است که شرط ضمان بر خود عامل می

مؤتمن. علاوه بر  است چون این عامل امین است و امین شرط ضمان بر او جایز نیست، صاحب البضاعة

لیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح که در روایت صحیحه آمده: من ضمّن تاجرا یا من ضمن مضاربا فاین

شیء. اگر صاحب سرمایه عامل مضاربه را برایش شرط ضمان قرار بدهد، حق ندارد سودی از این عامل 

شود به چیزی شبیه شود مال خود این عامل مضاربه و این قرارداد تبدل میتمام سود میمضاربه بگیرد، 

 قرض.

برخی مثل گویند باطل است، است حالا برخی مثل آقای خوئی می شرط ضمان در عقد مضاربه نادرست

کند عقد مضاربه را به چیزی شبیه قرض طبق گویند تبدیل میایگانی و بعض معاصرین میپمرحوم آقای گل

 این روایت من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیء. 

باطل است؟ ایشان علی القاعدة حساب کرده. فرموده چون  چرا مرحوم آقای خوئی فرموده شرط ضمان

شرط ضمان او خلاف شرع است. و این روایت من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله عامل مضاربه امین است، 

و لیس له من الربح شیء، مرحوم آقای خوئی فرموده که در مورد عقد القرض است نه در مورد عقد المضاربة 

بندد تضمین ضمن تاجرا معنایش این است که اصلا مضمون عقدی که با این تاجر می بشرط الضمان. من

 که عقد القرض است. تاجر است یعنی همان تملیک مع الضمان

ها دارد من ضمن در حالی که این خلاف ظاهر است. من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله. برخی از نقل

همان عقد المضاربة است مع شرط الضمان. مصداق من قرض نبسته، مضاربا، این ظاهرش این است که عقد ال

ایگانی ظاهر این روایت صحیحه است. شرط ضمان در عقد مضاربه پضمن تاجرا است. و لذا فرمایش آقای گل

شود عقد مضاربه منقلب بشود به چیزی شبیه عقد القرض که دیگه تر باطل نیست، سبب میبه تعبیر دقیق

 چ سودی نیست. مقرض مستحق هی
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بحث در این شده که حالا اگر شرط ضمان نکنند، شرط فعل بکند، بیاید صاحب سرمایه به عامل مضاربه 

بندیم: از جیب بگوید آقا! اگر سرمایه از بین رفت تو ضامن نیستی، ولی یک شرط ضمن العقد با شما می

گذارند زیرمیزی، اسم رشوه را می مبارکت معادل آن سرمایه تلف شده من، به من هدیه بدهی. چه جور

 گذارد شرط هدیه. هدیه، این هم اسم ضمان را می

مرحوم آقای خوئی فرموده: این دیگه اشکال ندارد. شرط ضمان خلاف شرع است، شرط ضمان شرط 

این کند اگر این مال تلف شد شما بدهکار بشوی به من، نتیجه است. شرط ضمان این است که شرط می

این شرط شرع است. اما اگر بگوید از جیب خودت به من هدیه بدهی معادل این سرمایه تلف شده، خلاف 

فعل در ضمن یک عقد به نام عقد مضاربه که بعد از عمل عامل مضاربه عقد مضاربه لازم هم هست نسبت به 

 گذشته حق فسخ هم ندارد. 

ف ظاهر من ضمن تاجرا هست. به قول مرحوم آقای که خلااما به نظر ما این هم ایراد دارد. چرا؟ برای این

گوید مصداق این هم میبیند، صدر که آقای زنجانی هم یک وقت تمایل داشتند به این نظر، عرف فرقی نمی

کند شرط نتیجه ضمان یا شرط فعل که از جیب خودت هدیه تضمین است. من ضمن تاجرا چه فرق می

بیند. و لذا این روایت شده، خب این را عرف مصداق تضمین سرمایه میبدهی به من معادل این سرمایه تلف 

 کند از آن.منع می

همین بانک. بانک  راه حل چیه؟ راه حل این است که شخص ثالثی بیاید تضمین کند. شخص ثالث کیه؟

د من گویبه عنوان واسطه بین شمای صاحب سرمایه و بین شمای عامل که متقاضی وام مضاربه است، می

کنم سرمایه این صاحب سرمایه را، این دیگه من ضمن تاجرا نیست، شد من ضمّن واسطةً، عیب تضمین می

 کند.گویید بانک برای رضای خدا کار نمیندارد. شما می

کنید دهند، بحث در او نیست. یعنی شما فکر می]سؤال: ... جواب:[ بالاخره سود و زیان را که تشخیص می

 دانند که سود کردند یا زیان.ا نمیهکه بانک

از عامل شود، برای رضای خدا که ضامن نمیشود. خب بانک که ضامن شد، بانک ضامن سرمایه شما می

خواهی ول نمیپاگر  خواهی؟خواهی یا نمیول میپخواهی ضامنت بشوم، گوید میگیرد، میول میپمضاربه 
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خواهی وام مضاربه به شما کنند، اگر میمضاربه زیاد است که التماس می خداحافظ، اینقدر متقاضی وامبرو، 

ما این مضاربه را با شرط ضمان شخص صاحب سرمایه ما را وکیل کرده، تعبیر مسامحی وام مضاربه، بدهیم، 

کت بیمه، فرق خودم. یا شرگوید نه، یدا کنیم؟ بانک میپشخص ثالث کیه؟ از خیابان بندیم، ثالث قرارداد می

، برای این تضمینش از عامل شخص ثالث. بعد این شخص ثالث که خود بانک است یا شرکت بیمهکند، نمی

 گیرد. ول میپ

گوید آقای گیرد. ... او دیگه بستگی به انصاف بانک دارد. بانک می]سؤال: ... جواب:[ بالاخره حق بیمه می

شخص ثالث، ولی بابت جعاله بر این، ضمان این است  ین آقا را، منِ عامل مضاربه! من تضمین کردم سرمایه ا

اگر هم تلف شد کل گیرد از او، حق ضمانتی میای، که اگر سرمایه تلف شد، اگر تلف هم نشد یک حق بیمه

 بانک بدهی. این اشکالی ندارد. مبلغ تلف شده را باید به منِ 

 او بحث دیگری است. شودمی ها در خارج اجراءو لکن آیا این

کنیم. وارد بحث دوم، ها بانکی که سودآور است. این بحث را فعلا تمام میردهپاین راجع به این بخش از س

الله  گیرد و مقدمه این بحث، بحث مهم ربای بانکی و حیل ربا است که ان شاءسودهایی که بانک از مردم می

 کنیم.فردا شروع میسپاز 

 12جلسه 

 17/34/79 -به شنسه

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

گیرند فعلا بر اساس بانک می هایی که مردم ازبحث راجع به معاملات بانکی بود که عرض کردیم سود

گیرد از صاحب گذاری است که بانک وکالت میمدت یا درازمدت سرمایهمدت یا میانهای کوتاهردهپس

 حساب در اجراء عقود شرعیه سودآور.

دهد شرعی هست یعنی طبق وکالتی که گرفته کنیم که این معاملات که بانک انجام میتارة ما احراز می

دانیم که رفته و یک قرارداد شرعی سودآوری را انشاء کرده که حالا یا خود این بانک ساب میاز صاحب ح
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طرف قرارداد با آن صاحب حساب است یا بانک واسطه است در اجراء قراداد میان صاحب حساب که موکل او 

های اموال بانکاست و افراد دیگر. اگر این را احراز کنیم که مشکلی نیست چون اگر ما فرض هم بکنیم 

دولتی مجهول المالک است، فرض این است که مراجعی که این نظر را قائلند امضاء کردند یعنی اجازه دادند 

رداخت پهای شرعی به او شود که طبق این قراداداجراء عقود شرعیه را و صاحب حساب مالک سودهایی می

 شود.می

ت رفت اجراء عقد شرعی سودآور کرد یا نکرد؟ در تارة صاحب حساب شک دارد که آیا بانک طبق وکال

دهد که من طبق وکالت عمل اینجا برخی قائلند که اخبار وکیل و لو ثقه نباشد حجت است. وکیل خبر می

ام این عمل را که کسی را وکیل کنند در انشاء عقد ازدواج و او بیاید بگوید که من انجام دادهام مثل اینکرده

برخی از فقهاء از جمله صاحب عروه و اکثر طبق وکالتی که به من داده بودید انشاء کردم،  و عقد ازدواج را

کنند من معلقین بر عروه فرمودند اخبار وکیل حجت است و لو ثقه نباشد بخاطر سیره عقلائیه که تعبیر می

د از تحقق آن، قولش ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که اختیار یک عقد یا ایقاعی را دارد اگر خبر بده

مسموع است. من ملک شیئا یعنی من کان له سلطنة علی عقد او ایقاع اصالتا او وکالتا او ولایة، من ملک 

 شیئا یعنی من کان له سلطنة علی عقد او ایقاع ملک الاقرار به یعنی نفذ الاقرار به. دلیلش سیره عقلائیه است.

مردم ای را احراز نکردیم، فرمودند ما همچون سیرهدند، ولی برخی از جمله آقای سیستانی مناقشه کر

روند سراغ یک وکیلی که به او اعتماد دارد و از اخبار او اعتماد و کنند از اخبار وکیل چون مییدا میپوثوق 

یدا نکنند به صدق او، سیره ثابت نیست بر حجیت اخبار او. بله، من ملک پشود اما اگر وثوق یدا میپوثوق 

گوید من تو را طلاق دادم و شوهر چه بسا ثقه هم نیست خب آید به خانمش میشیئا اصالتا مثل شوهر، می

گویند حق طلاق با این مرد کنند به اخبار او میاینجا انصافا سیره عقلائیه و متشرعیه است که اعتماد می

اق معلوم باشد شک در صحت و فسادش گوید. اگر اصل طلاست آمده طلاق دادم علم هم نداریم که دروغ می

بحث در جایی است که اصل وقوع آن عمل بکنیم که اصالة الصحة جاری است حتی به نظر آقای سیستانی، 

گوید طلاق دادم. شوهر من ملک گوید که میاحتمال دارد شوهر اصلا دروغ میمورد وکالت مشکوک است، 
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روشن نیست سیره است بر اساس سیره قطعیه اما وکیل نه،  عیب ندارد، قولش مسموعشیئا اصالتا است، 

 از کجا؟ یدا نکند، پباشد که موکل بر قول وکیل اعتماد بکند و لو وثوق به صدق او 

 کنند که به او اعتماد دارند.معمولا افراد کسی را وکیل میانصافا اشکال واردی است، 

که من دهد به عنوان اینول را به صاحب حساب میپاین اما آقای سیستانی باز فرمودند چون بانک دارد 

طبق عقدهای شرعی سودآور سود برای تو تحصیل کردم و این سود مال تو هست، ما اصالة الصحة در فعل او 

کنیم. که اگر وجه فقهی این اصالة الصحة هم روشن نباشد که روش نیست چون بانک فرض این جاری می

د که من عقد شرعی سودآوری بستم و این سود حاصل برای تو صاحب حساب دهاست که فوقش خبر می

شود و قول این اصالة الصحة در چی جاری کنیم؟ اگر اصالة الصحة جاری نشود که ظاهرا جاری نمیاست، 

بانک دولتی است و طبق نظریه مجهول المالک که بانک، ذوالید هم در اینجا اعتبار نداشته باشد بخاطر این

رست بانک بر این اموال اعتبار ندارد، تنها راه برای توجیه فرمایش آقای سیستانی این است که پاین سر ید

کنیم کل سود را که به این آقا شان استفاده کردند فرمودند ما اجازه میبگوییم ایشان از اختیارات ولایی

 دهند بردارد برای خودش.می

داند مگر سبب وثوق و به اجراء عقد شرعی سودآور حجت نمیفرض این است که ایشان اخبار وکیل را 

دهد به صاحب اطمینان باشد، ولی فرمودند احتمال بدهیم بانک طبق وکالت عمل کرده و دارد سود می

این کافی است. عرض کردم این یا باید با اجراء اصالة الصحة توجیه بشود در فعل بانک که ما وجهی حساب، 

در چه فعلی جاری کنیم؟ فرض این است که شک داریم در اصل اجراء عقد  صالة الصحةبینیم. چون انمی

ها را برداشته ولپدهیم اصلا این شرعی سودآور که بانک همچون عقد شرعی بسته یا نبسته. ما احتمال می

خیلی از مواردی  کهدهد. کما اینجوری دارد به ما سود میبرداشته داده وام و همینداده حقوق کارمندانش، 

ول را پداشتند این جور بر میهمینکردند، جور عمل میگرفتند از دیگران همینول مضاربه میپکه افراد 

دادند به صاحبان سرمایه، بعد از مدتی هم ورشکست جور سود میدادند، بعد همینشان میهایبابت بدهی

که عقد شرعی و داده بدون اینها سود میمدتشده، شد که آقا ورشکست شدند سروصدایش بلند میمی

 داده.معامله شرعی انجام می
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که بانک طبق شود به اینیدا نمیپ]سؤال: ... جواب:[ اتفاقا بانک کار حساب و کتاب ندارد. واقعا وثوق 

شرعی  که من عقدوکالت شما رفته عقد شرعی سودآور بسته. ... فرض این است که اخبار بانک به این

 سودآور بستم فرمودند آقای سیستانی حجت نیست ما لم یفد الوثوق که فرمایش درستی هم هست. ... اصالة

دانیم اینجا نمیشود، دانیم صحیح انجام شده یا فاسد، اصالة الصحة جاری میالصحة در یک عملی که نمی

عده ید بخواهیم جاری کنیم که بگوییم ای جاری کنیم؟ قااین اخبار کاذب است یا صادق؛ چه اصالة الصحة

دهد قاعده ید طبق نظر آقای سیستانی در دهد برای بانک بوده دارد به ما میاین سودی که بانک به ما می

مان این است که لابد ایشان اعمال شان اعتبار ندارد. ما توجیهها یدهای دولتی جاری نیست چون اینبانک

 کنیم که این سودها را بگیرند و حلال است.گوید ما اجازه میایت فقیه میکند به عنوان ولولایت می

 تواند امضاء ولایی بکند.]سؤال: ... جواب:[ فقیه که مشرّع نیست، فوقش می

دانیم دانیم عقد شرعی بسته اما نمییک وقت میفرض دوم این بود که شک داریم عقد شرعی بسته یا نه، 

دانیم بانک با خود ما که صاحب حسابیم قراداد شرعی بست گفت من ده یا نه. میطبق عقد شرعی عمل کر

دانیم با حالا که شد عامل مضاربه ما و ما می دانیم واقعا رفت تجارت کرد؟عامل مضاربه شما هستم، اما نمی

دهد یا سود می ما عقد شرعی بست و شد عامل مضاربه ما اما واقعا رفت تجارت کرد و بر اساس تجارت به ما

 اش حرف است؟ همه

اینجا هم آقای سیستانی فرمودند قولش مسموع است چون عقد شرعی بسته با ما، عامل مضاربه است، 

 گوید این سود مضاربه است.دهد مییک سودی به ما می

الک اما بانک دولتی که به نظر آقای سیستانی مجهول الماین هم اگر بانک خصوصی بود مشکلی نبود 

دهد بر دانم این سودی که به ما میاست باز الکلام الکلام. خب عقد مضاربه با ما بست این بانک اما من نمی

کنم باز نیاز دارد به اعمال ولایت. بله، چه اساسی است؟ بر اساس ربح مضاربه است؟ اینجا هم من فکر می

بانک دولتی هم مثل بانک خصوصی است،  کند،گویند فرقی نمیمشهور که بانک دولتی و خصوصی را می

که یک شخص که کند که این سود مال شما است. مثل اینبله، ید دارد بانک دولتی بر این سود و اعتراف می

خب این اقرار ذو گوید این سود مضاربه شما است، دهد میآورد به شما میعامل مضاربه است سودی را می
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کند که این سود مال شما گوید این مالک این سود است الان هم دارد اقرار میمیقاعده ید الید است دیگه، 

 است.

شود دانند مشکل ندارند، قاعده ید جاری میکسانی که بانک دولتی را مثل بانک خصوصی مالک می

از آن مال  ول بخشیپکند که این ول است، بعد هم دارد اقرار میپول که این بانک مالک این پنسبت به این 

داند در شمای صاحب حساب است. مشکل، فتوی آقای سیستانی است که بانک دولتی را مجهول المالک می

شان مسموع است. خب این ها طبق عقد شرعی عمل کردند یا نه قولگوید اگر شک بکنیم اینعین حال می

 دهم این سود را بگیرید.یجز اعمال ولایت به نظر ما توجیه دیگری ندارد، باید بگوید من اذن م

]سؤال: ... جواب:[ حالا مجهول المالک مصرفش به نظر آقای سیستانی هر چیزی است که حاکم شرع 

گویند مصرف مجهول المالک ول را بدهد. اما مشهور که میپمصلحت بداند و لو به یک فرد غنی بخواهد این 

شوند که بخواهد یک فرد غنی این لتی دچار مشکل میهای دوها در این اموال بانکصدقه بر فقراء است آن

 کنند برای حل این مشکل ان شاء الله اگر فرصت بود بعدا عرض خواهم کرد.ها را بگیرد. حالا چه میولپ

 س این هم شد فرض دوم که فرض شک است. پ

بانک قراداد شرعی گویند ما علم داریم که کنند، میافشاری میپها روی این فرض فرض سوم که بعضی

کنند که اشراف دارند به معاملات ایبند نیست. بزرگانی این ادعا را مطرح میپبندد و اگر هم ببندد به آن نمی

اندرکار در نظام هستند. البته این بحثش اطمینان بانکی و خودشان جزء کسانی هستند که بالاخره دست

ایبند پبندند یا اگر ببندند به آن عقد شرعی نمی هاکه بانکشخصی است. این اطمینان شخصی به این

اش جلسه قبل نیستند یک بخشی از آن ناشی است از اشکال به این قوانین بانکی. که راجع به مضاربه

 کنند مثلا سیزده درصد سود علی الحساب.اشکالش را عرض کردیم، تعبیر می

گوید آقا! سند آید میندارد که بانک می گویند وجه صحیحیهای دیگرش مثل جعاله که اصلا میبخش

کند بانک؟ های بانک این است دیگه. چه میدهم. یکی از قرادادات را بیاور! وام جعاله به شما میخانه

جعل منِ بانک یعنی روح قراداد این است که من خانه شما را تعمیر کنم، گوید که شما از من بخواه، می

ظرف دو سال ده کند، اش هم را صادر میدفترچهملیون در ظرف اقساط دو سال،  شود چقدر؟ مثلا دهمی
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گوید که ببین رفیق! ما که بانک شد عامل شما در تعمیر خانه. بانک میرداخت کنی به بانک، پملیون باید 

ا هستی در تعمیر وکیل متو نماینده ما هستی در تعمیر خانه، بیا این هشت ملیون را بگیر، بیکار نیستیم، 

در واقع عمل بانک که تعمیر خانه دهیم. ات را تعمیر کن با این هشت ملیونی که به شما میبرو خانهخانه، 

بانک هم هشت خود صاحب خانه وکیل بانک شد در انجام تعمیرات، است با تسبیب و توکیل انجام شد، 

دهی را تعمیر کن. بعد اقساط که ده ملیون به بانک میات ملیون به او داد گفت برو با این هشت ملیون خانه

بر اساس این است که بانک جعاله بسته بود با شما که به بانک گفته بودی که تعمیر کن  بر چه اساس است؟

گوید به چشم اما شما وکیل ما هستی خانه من را و لک علیّ عشر ملایین بطور اقساط دو ساله، بانک هم می

گیری دهم. عملا شما هشت ملیون را میر کنی خانه را، مبلغش هم هشت ملیون به شما میکه بروی تعمی

که بروی با آن سکه ات کنی، نه اینخیلی آدم تابع قانون باشی بروی این هشت ملیون را خرج تعمیر خانه

ن هشت ملیون تعمیر فرض کنید شما اصلا رفتی با اینه، او که دیگه حسابش با کرام الکاتبین است، بخری، 

 تان را.کردید خانه

ای نه در شرع داریم نه در بین عقلاء که جاعل خودش قیام بکند به عمل. جاعل کیه؟ اما ما همچون جعاله

اش را، بانک چه کرد این وسط؟ کند خانهجاعل خود صاحب خانه است و خود صاحب خانه دارد تعمیر می

انی هم که حیل ربا را قبول دارند این کار را قبول ندارند مثل آقای هشت ملیون داد، کار دیگری نکرد. کس

گویند هرگاه غرض شخصی فرد این هایی که حیل ربا را قبول ندارند مثل امام قدس سره، میسیستانی. آن

این حیله ربا و کند، باشد که بخواهد قرض ربوی بدهد ولی چون حرام است عقد دیگری را جایگزین آن می

گویند اگر غرض نوعی انصافا این وام جعاله از آن قبیل است. یا کسانی مثل مرحوم آقای صدر میم است، حرا

خب انصافا غرض این حرام است، معاملی در یک عقدی همان غرض نوعی معاملی در قرض ربوی باشد، 

 نوعی معاملی در این نوع جعاله همان قرض ربوی است.

دانند مثل آقای سیستانی مشکل ندارد با حیل ی که حیل ربا را جایز میکنم حتی کسانبنده عرض می

رانتز: آقای سیستانی پ، مثلا مثال بزنم در کندکند اشکال صغروی میها اشکال میاگر هم بعضیربا، 

نجاه هزار تومان کرایه پای که یک ملیون اجرتش است خانهگویند که اجاره محاباتیه به شرط قرض، می
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که چون حیل ربا را قبول ندارد، گویند این اشکال دارد. نه ایندهد به شرط قرض، آقای سیستانی میمی

چون معتقد است که اصلا این قرض مشروط است، شرط لازم نیست فرع باشد، ممکن است شرط اصل باشد 

شرط اجاره باشد که التزام  حالا این التزام مرتبط به شکل قرض بهشرط یعنی التزام مرتبط، در قرارداد. 

گویند حرام است یا بشود اجاره مرتبطی است که اجاره محاباتیه فرع شده و اصل قرض شده که همه می

این هم شرط القرض است، التزام مرتبط به قرض است. کسانی هم که مثل آقای محاباتیه به شرط قرض، 

شکال صغروی دارد مثل این مثال اجاره محاباتیه به دانند مگر جاهایی که اسیستانی حیل ربا را جایز می

کنیم ولی با کل حیل ربا مشکل ندارند، این وام جعاله را های دیگری که بعدا عرض میشرط قرض و یا مثال

 ای است؟کنند. آخه این چه جعالهاشکال می

تی فلک علیّ الف گویی ان رددت ضال]سؤال: ... جواب:[ اشکال شرعیش این است که شما به من می

دهم. چون یدا کنی هزار مثلا درهم به تو میپگویی آقا! اگر شما ماشین من را تان گم شده، میدرهم، ماشین

گویم من قبول کردم خواهی، باید بروی این طرف آن طرف هزینه کنی. من مییداکردن هزینه میپماشین 

بیا این هشتصد درهم را بگیر، تو به جای من برو بگرد  ها ندارمیدا کنم ولی وقت گشتن و اینپماشینت را 

ای عقلائی نیست. یعنی عملا شما از من هشتصد درهم گرفتید دارید هزار یدا کن. همچون جعالهپماشینت را 

ای ما این همچون جعالهدهید و الا من کار دیگری نکردم. ... حیل ربا باید درست باشد، درهم اقساطی می

دهی. اگر بانک به دیگری را وکیل کنی حرفی نیست ولی خود جاعل را داری عامل قرار می نداریم. شخص

عملا کار بانک است، عقلائی هم هست. ... اصلا همه کارها را یمانکارش بگوید برو خانه این آقا را تعمیر کن، پ

.. عقلائی است که بانک یا عامل شود. .خانه میکل تعمیر به عهده صاحبدهد، خانه انجام میدارد این صاحب

ای تان بر نفوذ همچون جعالهبطور کلی وکیل بگیرد، کارگر بگیرد، اما خود جاعل بخواهد بشود عامل، دلیل

مشکل دهد، اش این است که بانک دارد هشت ملیون به شما میول است، همهپاش س همهپچیست؟ ... 

گیرد. ... جعاله دلیلش سیره ل طبق اقساط ده ملیون از شما میبعد در ظرف دو ساکند، ول شما را حل میپ

خانه کارها را انجام عقلائیه است که قاصر است از شمول نسبت به همچون فرضی. ... بالاخره دارد صاحب

 دهد، همچون جعاله در بین عقلاء ثابت نیست.می
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دانیم شود ما میاخیر را که گفته میخواهم تقریب کنم این وجه بخشی از این معاملات بانکی هم، می

بخشی از آن قانونش مشکل دارد بخشی از ایبند به آن نیست، پبندند یا ها قرداد شرعی سودآور یا نمیبانک

ها قانون را اجراء آن هم در مقام اجراء مشکل دارد یعنی قانون مشکل ندارد اما در مقام اجراء اصلا بانک

خواهید بگیرید، خب حقیقت وام مسکن دو جور آورد مثلا شما وام مسکن میرونده میپکنند. یک نمی

به اندازه وام، خرد نقد، حالا کلش را یا بعضش را، تواند باشد: یا این است که بانک خانه را از فروشند میمی

ا بیاور اینجا، شما گوید فروشنده رفروشد. خب این اشکالی ندارد. بانک میبعد به شمای خریدار اقساطی می

گذاری شده دهیم این خانه قیمتگوید که آقا! ما به اندازه وامی که میبری بانک. بانک میفروشنده را می

خریم نقد. بعد به یک دوم این خانه را از شما میدهیم، دویست ملیون، ما فرض کنید صد ملیون وام می

نجاه ملیون در ظرف اقساط مثلا پفروشیم به مثلا صد و را می گوید و به شما این یک دوم خانهخریدار می

که مشکلی ندارد. آن جریمه دیرکردش هم تازه آقای صدر گفت مشکلی ندارد. حالا او بماند. ساله. ایننجپ

 شود. چرا؟این مشکل ندارد. ولی عملا این کار انجام نمی

کنید، نویسید، کارها را هم میتان هم با فروشنده میخرید، قولنامهروی خانه را میکه شما میبرای این

ول بگیرید، چه بسا اصلا خبر هم ندارید بانک چه کار دارد پآیید از بانک بعد آخرش موقع سندزدن، می

جوری امضاء اینجا را امضاء کن، شما هم همینگوید اینجا را امضاء کن، اینجا را امضاء کن، ، بانک میکندمی

کند. قانون باید اجراء بشود دیگه. باید بانک دانی چه میکند، نه شما میداند چه میکنی، نه کارمند میمی

تفهیم کند به فروشنده که من هنوز این خانه ملک شما است، حالا اگر هم قبلا فروختی به این آقا اقاله کن. 

گوید برای چی بدهم به دارد برای خودش، میمیتا اقاله کن خانه گران شده، فروشنده بر ها چیه، این حرف

 اش صوری است.بانک. همه

بعد رفته وام تهیه ارتمان را، پخرد؟ قبلا رفته خرید کرده این آ]سؤال: ... جواب:[ کی از طرف بانک می

رود می خرد. بعدبرای خودش میخرد؟ خرد به وکالت از بانک میارتمان میپکرده، کدام خریداری وقتی آ

گوید سندش را بیاور به شما وام بدهیم. حالا در قراردادش ممکن است نوشته شده باشد که بانک، بانک می

 جور نیست که.فروشیم اما عملا اینخریم و به خریدار اقساطی میما از فروشنده این مقدار می
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به فروشنده تو ندارم، من در این این یک راه. یک راه مشارکت است. بانک به این مشتری بگوید من کار 

گذاری کردیم شوم، خانه دویست ملیون یا هر چی خریدی، برای من مهم نیست، ما ارزشخانه تو شریک می

ارتمانی که پشویم با شما در این آدهیم شریک میصد ملیون به تو میشویم، این خانه را، ما با تو شریک می

طبعا معنایش شود، فروشیم. اول شریک او مییم به شما اقساطی میبعد که با شما شریک شدخریدی، 

آن گردد یعنی جنسی را از این آقایی که متقاضی وام مسکن است، همان، روحش به همان بیع العینة بر می

بگوید تشریک، تشریک هم جنس عبارت از خود همین مسکن. منتها تعبیر خریدن هم نکند مهم نیست، 

ی است. تشریک یعنی شمای بانک بیا شریک من بشو در این خانه، صد هزار تومان به من بده. یک نوع عقد

 فروشد به این متقاضی وام مسکن.بعد بانک اقساطی می

شود به متقاضی وام این مطلب. ثانیا شرط بیع العینة شود چون تفهیم نمیاین هم اولا در خارج اجراء نمی

 داد اول انجام قرارداد دوم را. این است که شرط نکنند در قرا

، کار ندارم. راه اول این است که شناسمگوید من تو را می]سؤال: ... جواب:[ راه دوم این است که بانک می

آید به شود یعنی میگوید من از او خریدم. این راه دوم وام مشارکت میدهد، میبانک وام را به فروشنده می

 گوید من با تو شریک شدم در این خانه.دهد میمیخود مشتری صد ملیون 

اگر بانک شریک شما بشود در این خانه، صد ملیون به شما بخواهد بدهد بعد بگویید آقا! من دیگه 

طوری باشد لم یشتر، اگر این اشتری و ان شاء باع و ان شاء لم یبع، ان شاء خرم، ان شاءاقساطی از شما نمی

ام است و باطل است، من هیچ الزامی ندارم این خانه را از شما اقساطی بخرم به صد و جایز است و الا حر

دهد. و الا اگر واقعا آن ول به شما نمیپنجاه ملیون، بانک اصلا تا آخر قرارداد را امضاء نکنی و تضمین نشود پ

 شود.لا اجراء نمیبشود اشکال ندارد، این وام مسکن اشکال ندارد ولی عم قرارداد شرعی اجراء مرّ

ها شرعی نیست ولی های بانکدانم قراردادگویند من میکنند میو لذا آقای سیستانی گاهی تعبیر می

واجب نیست من به مکلفین این را بیان بکنم. و بعضی از بزرگان در خود ایران هم که عرض کردم نقش هم 

شود. رعی نیست. ولی خود این مربوط به خود مکلف میها شگویند این قراردادها هم میدارند در نظام، آن

ای که شود به فقهاء مثل همان وام جعاله، مثل همان مضاربهیک بخشی از آن شبهه حکمیه است، مربوط می
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این شبهه حکمیه است، سیزده درصد سود علی الحساب بحث بود که ببینیم شرعی هست یا شرعی نیست، 

ایبند نیستند، یکی پها عملا دانیم بانکشود ما میا این بخش دیگر که گفته میفقهاء باید نظر بدهند. ام

گوید به های جمهوری اسلامی یا میدانم، من اینقدر بدبین نیستم به بانکمن چه میدانم، گوید من نمیمی

های کاریاصلا تمام ریزهبندم و روم قرارداد میاین مدیر بانک که با من آشنا است و متدین است با این می

 کنم، اشکال ندارد.مسأله را هم با او حل می

ایبند آن پکنند یا ها معاملات شرعی نمیکه بانکیدا بشود به اینپ]سؤال: ... جواب:[ وثوق نوعی اگر 

وق گوید وثشود کار. اما کسی میایبند آن نیستند، آن وقت مشکل میپنیستند و لو عقد ببندند اما عملا 

 شود مشکل حل است. شود، وثوق شخصی هم حاصل نمینوعی حاصل نمی

بندند به هایی که با مردم میطبق قراردادگیرد، سودهایی که بانک از مردم میبرویم سراغ بخش دوم، 

گیرد اسماء مختلف. ما در ابتداء این بخش باید یک بحث اساسی بکنیم: خب این سودهایی که بانک می

برای راه حل شرعی باید برویم یک کاری بکنیم که این معاملات بانکی بشود بدون ربا، با دارد دیگه، مشکل ر

بر اساس یک معاملات شرعی غیر ربوی باشد. برای این بحث ما یک گیرد، سودی که بانک از مردم می

بیان کنیم بعد برویم  ای بحث باید بکنیم و آن بحث ربای در قرض و حکم حیل ربای در قرض رامقدمهیشپ

 سرغ تطبیق آن.

بیع مکیل و موزون به جنسش مع زیادة، ده من گندم خوب در مقابل ربای معاوضی،  ربا دو قسم است:

شود که آیا مطلقا حرام است این ربای معاوضی است و حرام است. ربای قرضی بحث میبیست من گندم بد، 

ون است؟ حالا اسکناس، چه اشکال دارد بگوید من یک ملیون یا در خصوص درهم و دینار که مکیل و موز

شود این دهم یک سال دیگر شما به من یک ملیون و دویست هزار تومان بده، گفته میتومان به شما می

شود که اگر این ادعا درست بشود دیگه اصلا نیازی به حیل ربا نیست، اشکال ندارد و وجوهی برایش ذکر می

 انصد تومان بده.پیک ملیون و دهیم در طی اقساط دو ساله، یک ملیون به شما وام می گویداصلا می

شود که دلیل حرمت ربای قرضی برخیش که اطلاق ندارد. مثلا صحیحه یک وجه این است که گفته می

شود می یوسف بن عقیل من اقرض رجلا ورقا، ورق یعنی نقره، من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها. گفته
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شود تعدی کرد به اسکناس که معدود که این اطلاق ندارد، ورق مکیل و موزون است، ورق یعنی درهم. نمی

 است. 

ها ببینیم چیه و این ادعا که گفته ]سؤال: ... جواب:[ بحث اول این است که اصلا دلیل حرمت ربا در وام

انصد در ظرف دو سال بگیریم، یک پک ملیون و شود آقا! چه اشکال دارد، اسکناس یک ملیون بدهیم، یمی

 وجه این است که بگوییم اطلاق ندارد حرمت ربای قرضی، قدرمتیقنش در مکیل و موزون است.

درهم نقره بوده دیگه. ... بالاخره درهم جزء مکیل ]سؤال: ... جواب:[ درهم نقره است دیگه. دینار طلا بوده، 

شود تعدی کرد به این کشیدند. نمییل و موزون است، درهم و دینار را میدرهم و دینار مکها است، و موزون

ها که اوراق نقدی شود ما اطلاقی در ادله حرمت ربای قرضی نداریم که شامل اسکناسها. ادعا میاسکناس

 ول اعتباری هستند بشود.پهستند، 

که کل قرض جرّ منفعة فهو حرام  یدا بشود که برخی از روایات ضعیف السند هستپو اگر هم یک اطلاقی 

شود این شود که آقا! دلیل حاکم داریم: لاربا الا فیما یکال او یوزن. گفته میگفته میکه روایت مرسله هست، 

 شود.شود هم شامل ربای قرضی میهم شامل ربای معاوضی میاطلاق دارد، 

ر ادله حرمت ربای قرضی که شامل قرض شود ما یا اطلاقی نداریم داین وجه اول است که گفته می

اسکناس که نقد اعتباری است، بشود و یا اگر هم برخی از روایات را کسی بگوید منجبر است ضعف سندش 

محکوم این روایات معتبره است که به عمل اصحاب مثل این روایت مرسله، کل قرض جر منفعة فهو حرام، 

 گوید لاربا الا فیما یکال او یوزن.می

 امل بفرمایید این وجه اول هست که باید بحث کنیم.ت

ول کشور ما و نوعا این سودهایی پشود که اوراق نقدی مشمول تورم است مخصوصا وجه دوم هم گفته می

کنیم ها را بحث میاینگیرند جبران تورم اگر بکند، بیش از این نیست. و لذا این هم وجه دوم است، که می

 سات آینده.ان شاء الله در جل

 و الحمد لله رب العالمین.

 13جلسه 
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 23/34/79 -شنبه چهار

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

گذاری ردهپهای سشود به حسابدهند مربوط میها به مردم مییشترین سودی که بانکعرض کردیم ب

ها طبق قرارداد عمل یدا بشود که بانکپمدت، درازمدت و حکم آن را بیان کردیم. اگر علم مدت، میانکوتاه

آور و لکن بدانیم که ها در عقود شرعیه سوداند از صاحبان حسابکنند یا بهتر بگوییم و لو وکالت گرفتهنمی

دهند شرعی نیست، دو راه حل وجود دارد برای گرفتن ایبند نیستند و عقودی که انجام میپبه این وکالت 

هایی که خصوصی هستند یعنی سرمایه بانک ملک اشخاص شود به بانکها: یک راه حل مربوط میاین سود

ها راضی هستند به تصرف ما مطمئن بشویم که این دهند اگرها میحقیقی است. در رابطه با سودی که این

از باب یدا کند، پشان ادامه دهند تا روال بانکخودشان سود میهیچ اجباری در کار نیست، در این سودها، 

توان در این اموال تصرف کرد و عادتا این اطمینان هست، مگر احراز رضای مالک به تصرف در مالش می

که کار ما شرعی باشد ما نباید دهند. منتها برای اینشوند و به اجبار سود میته میهایی که ورشکسبانک

گذاریم قصد قرض به شرط سود بکنیم، اگر قرض است قصد نکنیم شرط سود را، ها میولی که در این بانکپ

 د نکنیم.مان نیت شرط کردن سوولی اگر قرض است در نفسمشکلی نیست، اگر هم قرض نیست که هیچ، 

که های دولتی هم بناء بر نظر اینهای خصوصی. و این راه حل در بانکاین راه حل اول است راجع به بانک

 آید که نظر امام قدس سره همین بود.های خصوصی هست میهای دولتی همان حکم بانکحکم بانک

شخصی اعم از بانک و غیر بانک  فرمودند اگر قرض بدهند بهالبته امام یک نظری داشتند و آن این بود می

اگر به او بگویند مستحق نیستیم بانک و لو راضی باشد به دادن سود، شود ربا، این میو شرط سود بکنند، 

چون کند، رضای مالک این را حلال نمیفرمایند چون این سود مصداق ربا است، امام میگوید من راضیم، می

 که ما این ربا را بگیریم.باشد به این ربا سحت است و لو مالک راضی
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اما این اشکال امام قدس سره که اختصاص دارد به جایی که ما به عنوان قرض بدهیم و بانک به عنوان 

ذیرفته نیست. پاین اشکال امام از نظر مشهور اختصاص به اینجا دارد، شرط سود این سود را به ما بدهد، 

گوید و گویند اگر مالک مستقلا راضی است، میاخذ ربا این است که میمشهور استظهارشان از ادله حرمت 

شود از ادله ول را بگیری، استظهار مشهور این است که نمیپلو مستحق نیستی اما من راضیم شما این 

ول حرام است، خب مال خودش پحرمت ربا یک حرمت تعبدیه فهمید که در این صورت هم گرفتن این 

گیری کند اما از اطلاقات حرمت اخذ ربا استفاده این حرمت امکان دارد که شارع سخت است و راضی است.

 تعبدیه مشکل است.

من راضیم به گوید آقا! مال خودم است، ]سؤال: ... جواب:[ قرارداد ربوی حرام است اما اگر ربا دهنده می

دیگران هم دهم، لی بانک من وفق نمیشما این سود را بدهم، چون اگر به شما این سود را ندهم با قانون ک

کنم، شرعا هم گذاری بکنند در بانک، من انضباط بانکیم را حفظ میخواهم تشویق بشوند بیایند سرمایهمی

دهم، از دلیل حرمت اخذ ربا استفاده کنیم که حتی اگر مالک شما مستحق نباشی به شما این سود را می

گوید اگر شما مستحق هم نباشید که این سود را بگیرید من ی میرضای مستقل دارد یعنراضی است، 

ارزش است؟ این خلاف ظهور عرفی ادله حرمت اخذ راضیم در مال من تصرف کنیم، باز بگوییم رضای او بی

گویند. ... امضاء نشده این شرط و لذا نه وجوب وفاء دارد ربا است. ... در همه معاملات حرام این را مشهور می

نه اگر به عنوان وجوب وفاء این زیاده را بدهد مقرض حق دارد این زیاده را بگیرد؟ نخیر. اما اگر مقترض  و

گوید بابا مال خودم است راضیم در او تصرف کنید و لو شما مستحق نباشید. آن قرارداد حرام تکلیفی بود می

که مالکش رضای مستقل دارد به اگر واقعا قصد قرض ربوی کردیم اما تصرف شمای مقرض در این مال 

گوید چه مستحق باشید چه نباشید من طبق قانون خودم این تصرف شما، ظهور عرفیش این است که می

گیرد حتی اگر بگویید آقا! شرط زیاده در قرض باطل به شما این مقدار سود تعلق میدهم، سود را به شما می

از گیرد، طبق قانون ما سود به شما تعلق میون ما این است، گویی آقا! قاناست و من مستحق نیستم، می

 جهت ما بلامانع است.
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که مالک او اذن جایز است تصرف کند در این مال از باب این]سؤال: ... جواب:[ مالک نیست این شخص، 

سبت به داد و راضی بود به تصرف. مهم این است که مبنی نیست این رضای مالک به استحقاق این مقرض ن

گوید و لو مستحق نباشد این مقرض سود را ولی من راضیم که او این سود را بگیرد. بگوییم نه، این سود. می

این معنایش این مسلم الا بطیبة نفسه مشکل ندارد، مشکل این است که ربا سحت است، لایحل مال امرء 

فرمایید این در موارد ظاهر است. شما می این خلافاست که ما از دلیل حرمت ربا یک تعبد خاص بفهمیم، 

شویم اگر یک شخصی یک ملتزم میآید، اجر المغنیة سحت، ثمن المغنیة سحت، خب باشد، دیگر هم می

دهد، ول به او میپبه زور دارد زنند آخر کار، خوانی را دعوت کرد در مجلس عروسی، یک وقت چانه میآوازه

گوید اصلا قابل شما خوان بگوید ما حقی نداریم، میآید حتی اگر آن آوازهس میاما یک وقت نه، با طیب نف

ول را بگیرد، ظهور عرفی در این موارد این است که این صاحب پکه او این اصلا راضی است به اینرا ندارد، 

 ول را و لو استحقاق نداشته باشد.پول راضی است به گرفتن آن شخص این پ

گوید چون حق استحقاق عرفی، میدهد، [ ببینید! گاهی از باب استحقاق به او می]سؤال: ... جواب:

شود. همان اجر المغنیة اگر واقعا آن شخصی که مجلس عروسی گرفته بگوید این نمیدهم، شماست من می

کرده با او،  این آقا دوبله حسابدهم و لذا اگر بعد بفهمد مغبون شده، اجرت شماست، اجرت شما را دارم می

نرخ یک مجلس آواز گوید شما چرا دوبله حساب کردی، دوبرابر حساب کردی، کند میرود اعتراض میمی

ول را پشود که به عنوان اجرت او و استحقاق او این خواندن این نبود که شما از ما گرفتی، این معلوم می

گوید حتی اگر مستحق هم نباشی، من اصلا می شود گرفت. اما یک وقت نه،خب معلوم است نمیدهد، می

که امام چه اشکالی دارد. ایندوست دارم مال خودم را به شما بدهم، گرم شدم در این مجلس عروسی، 

یعنی ما یک حرمت تعبدیه از این روایات بفهمیم شد و اجر المغنیة سحت،  فرماید این دیگه اجر المغنیةمی

و مالک راضی است به عنوان مال خودش شما تصرف کنید باز بگوییم حرام است این عرفیت ندارد که و ل

این شبهه انصراف دارد لااقل این ادله حرمت نه، است، عرفا مصداق ربا است، چون عرفا مصداق اجر المغنیة 

 و امثال آن. ربا یا حرمت اجر المغنیة
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دهند، وثوق هست که های خصوصی که سود میفرمودند این بانکو لذا آقای سیستانی صریحا فرمودند، 

ها راضی هستند که شما سودشان را بگیرید و لذا بر شما جایز است تصرف در این سود و لو مالک این

 شود.شوید. اگر کسی گفت بانک دولتی هم مثل بانک خصوصی است مشکل او هم حل مینمی

بانک دولتی مجهول المالک است که مرحوم آقای  های دولتی است. اگر ما گفتیمراه دوم راجع به بانک

خوئی، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی نظرشان این است، فرمودند حتی اگر بدانید این معاملات بانکی 

دولت که مالک آن نیست، مالکش همان کسی است که چون این سود مجهول المالک است، نامشروع است، 

شود مجهول المالک، امر مجهول المالک به هم که معلوم نیست کیست، میول را در بانک گذاشت، او پاین 

 ید حاکم شرع است.

تواند هبه کند و لو به اغنیاء. و گویند که حاکم شرع اگر مصلحت دید میبعضی مثل آقای سیستانی می

خصوصی که حکمش  هایبانکهای دولتی، اش حلال است در بانکهای بانکی همهگویند جایزهلذا ایشان می

گذاری سود های سرمایهبیان شد و لو گیرنده جایزه ثروتمند است. سودهای بانکی که در این حساب

 در بانک دولتی به دو شرط حلال است:دهند، می

دهم چون شرط اول این است که قرارداد قرض ربوی نبندد با بانک و الا من اذن در تملک این سود نمی

ول گذاشتی در بانک و پگوید شما رفتی قراداد قرض ربوی با بانک بستی، رع است، میامرش به ید حاکم ش

کنم، کل سود را شرط سود کردی من بیایم شما را تشویق کنم بگویم سود را بردار؟! نه، من این کار را نمی

 را. ها صوری امضاء کنی آن قراردادس شرط اول این است که شرط سود نکنی، پباید صدقه بدهی. 

شرط دوم این است که نصف سود را صدقه بدهید به فقیر متدین. این شرط اذن حاکم شرع است در 

 تصرف و تملک آن نصف دوم سود. 

شوند های شرعی سودآور را که ایشان گفت مجازند و کل سود را مالک می]سؤال: ... جواب:[ آن قرارداد

که اولا قرارداد حرام توانند سود را تملک کنند به شرط اینها شرعی نیست، میاما اگر بدانند این قرارداد

کنیم سود را تملک کنند. امضاء نکنند با بانک، قرض به شرط سود با بانک انشاء نکنند و الا ما اجازه نمی

 شرط دوم این است که نصف سود را صدقه بدهند به فقیر متدین، نصف دوم سود را تملک کنند.
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فرمود شرط دوم ما گرفت، میتر میکم شرع است و الا مرحوم آقای تبریزی راحتاین هم شرط اجازه حا

 توانند تملک کنند.نجمش را میپچهار نجم این سود را صدقه بدهند، پاین است که یک 

گذارم در نجم را میپچهار دهم، نجم میپس من یک پیکی نگوید من که مقلد آقای تبریزی هستم 

حاکم این شرط اجازه حاکم شرع بود؛ اجازه حاکم شرع ناشی از ولایتش بود، که فتوی نبود، اینجیبم. نه، 

شود، فتوی نیست که بگویید من باقیم بر تقلید میت. و لذا باید بروید وقتی فوت کرد دیگه ولایتش تمام می

بده، نصفش را تملک  گوید نصفش را صدقه، میکندگیری میسراغ مرجع زنده، مرجع زنده چه بسا سخت

 کن.

رویم سراغ یک مجتهدی که ها گفتند ما لزومی ندارد از مرجع تقلید خودمان اجازه بگیریم، میبعضی

فرض این است که مثلا آقای سیستانی شود. نه، به کمتر راضی میگیر هست، تر است، آسانرحمدل

کسی که مقلد آقای سیستانی است ایشان را اعلم  گویند در این مسأله باید به مرجع اعلم رجوع بکند ومی

داند یا بالاخره داند یا باقی است بر فتوی آقای تبریزی به فتوی آقای سیستانی، ایشان را اعلم احیاء میمی

گوید باید طبق اجازه ما عمل داند و از ایشان تقلید کرده است، ایشان میفرض این است که مساوی می

 بشود.

فرق جور بود، دانند مثلا آقای تبریزی اینهایی که مصرف مجهول المالک را صدقه بر فقیر میالبته آن

فرمایند مصرف مجهول المالک مصارف عامه است به حسب کند با آقای سیستانی. آقای سیستانی میمی

قای تبریزی گویند مصرف مجهول المالک صدقه بر فقراء است مثل آتشخیص حاکم شرع اما کسانی که می

گیرید وکالتا از آن فقرائی که دهیم به شما که این سود را که میما اجازه میروید بانک، فرمودند شما میمی

که ولی عنوان فقراء است، اگر در ولایتش هم شبهه از باب اینحاکم شرع یا وکیل آنهاست یا ولی آنهاست، 

ها تملک کنید، فرمودند بروید سود را به نیت وکالت از آن، بعد میای از فقراءگرفتند از عدهکنید، وکالت می

رفتید که اگر شما نمیبه عنوان جعل بردارید. چرا؟ برای ایندهیم بردارید، آن بخشی را که به شما اجازه می

بانک یک  کرد کناررفت تحصن هم میآن فقیر اگر میول را از بانک که به حساب شما آمده بگیرید، پاین 

 ارزش کار شما خیلی بالا است. دادند، ول به او نمیپریال از آن 
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دهند به شما؟ خب این ببینید می]سؤال: ... جواب:[ عقلائی نیست؟! شما بروید بگیرید این سود را، 

ملک د، گیرنمی صاحب حساب باید برود آنجا امضاء کند تا این سود را بدهند، این سود را به نیت آن فقراء

نجمش یا نصفش را من به عنوان پها که چهار ها یا با وکیل آنشود، اما از اول طی کرده با آنها میآن

عمل محترم شما چیه؟ همین امضاء است، اگر این امضاء نبود دارم. کارمزد و جعل عمل محترم خودم بر می

 داد.بانک یک ریال از این سود را به فقراء نمی

فقط یک ترسیمی از این مبانی توانیم بشویم، بحث است، دیگه وارد این مبانی ما نمیاین اجمال 

 تان بیاید.خواهم در ذهنمی

فرمایند با این کارت به کارت کردن دهند. میای دارند ارائه می]سؤال: ... جواب:[ آقا یک راه حل دیگه

روم قبض آب و برق و تلفن و مالیات و م، میکششود. سود آمد به حساب من، من کارت میمشکل حل می

کنم مجهول تان راحت! قبض نمیگیرم از بانک، خیالول نمیپدهم، های بانکیم را میقسطدهم، ها را میاین

گویند که درست است، آقای سیستانی لابد دهند میالمالک را تا بعد بگویید نصفش را صدقه بده. جواب می

گویند درست است من قبض ایشان میزبان حالش این است، مطمئنا همین است، دهد، یجور جواب ماین

کنید این مجهول المالک را عملا یعنی دانم کارت به کارت کردن را اما شما با این کارِت دارید اتلاف مینمی

ساب اداره آب رسد، برگشت به حساب اداره برق رفت، به حدیگه این مجهول المالک به دست فقیر نمی

 به حساب خود بانک برگشت.رفت، 

رفتی کاری بکنی، مستند به شما نبود اما الان مستند به شماست که رفتی ]سؤال: ... جواب:[ اگر نمی

جوری باشد شما این مستند به شماست و الا اگر اینبانک و به عنوان قبض آب و برق از حسابت کم کردند، 

ول برداری، بعد بگویند آقا این کارها چیه، پ، مدام بروی از کارتش یدا کنیپهم  کارت یکی دیگه را، رمزش را

درش ریخته به پهایی که در حسابش نیست، مالک این هدایایی که گویی این آقا که مالک این یارانهمی

دیم به ما که از کارت او به کارت خودمان منتقل کردیم، بعدش هم از کارت خودم منتقل کرحسابش نیست، 

 ما که کاری نکردیم. نه، شما اتلاف کردید مال غیر را و این حرام هست.ها، این ادارات و این شرکت
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بعد هر کاری دوست دارد بکند. راجع به خلاف قانون ]سؤال: ... جواب:[ سهم فقراء را باید اول بدهد، 

دیگری را بدهد؟ کارت دیگری که شود، طبق قانون ]باید باشد[. یعنی مقصودتان این است که کارت نمی

دهد که بر خلاف قانون حاکم شرع اذن نمیمجاز نیست، اولا اضرار به غیر است عرفا و ثانیا اصلا مجاز نیست، 

شما بروی اموال بانک را جابجا کنید. ... اضرار عرفی به غیر که هست. وانگهی حاکم شرع طبق قانون اجازه 

 دهد نه مازاد بر قانون.می

 گذاری بانکمایهسر

جور مطرح کنیم که گیرد از مردم یعنی بحث را ایناین راجع به این بحث. راجع به سودهایی که بانک می

 خب این ببینیم راه تصحیح دارد یا نه؟ های فرار از ربا برسیم، که به راهقبل از اینگیرد، ربایی که بانک می

که آقا! اصلا ربا در مکیل و موزون هست نه در چیز دیگر و این  شداولین راه تصحیح این بود که گفته می

گوید امام علیه ها نه مکیل است نه موزون، معدود است. روایت داریم از زراره، میاینهای اسکناس، ولپ

ست این نه مکیل ادهم، السلام فرمود لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن. خب اصلا یک ملیون تومان قرض می

رود و ربا را در نه موزون، ربا در او راه ندارد. این وجه اول است که دیگه مستقیم به جنگ با خدا می

 کند.های رائج تجویز میاسکناس

جواب از این وجه این است که اگر مقصود این هست که ما اطلاقاتی نداریم در حرمت قرض ربوی که 

که عرف اطلاقات داریم. غیر از اینجوابش این است که نخیر، شامل قرض معدود بشود، اگر مدعا این است، 

شود. الذین یأکلون الربا فهمد که شامل ربای در معدودات هم میاز خود آیات ناهیه از ربا یک معنایی می

البیع  ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل اللهلایقومون الا کما یقوم الذی یتخطبه الشیطان من المس، 

داند ربا را در قرض معدودات به شرط لکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون. عرف صادق میو حرم الربا، 

زیاده. روایات مطلقه هم داریم، اختصاص ندارد روایت به صحیحه یوسف بن عقیل که من اقرض رجلا ورقا 

اختصاص ندارد ات نبود بر خلاف اسکناس، فلایشترط الا مثلها تا بگویید ورق یعنی درهم و درهم از معدود

ها مطلقه است، مثل موثقه روایات دیگری داریم آنروایات ناهیه از قرض ربوی به صحیحه یوسف بن عقیل، 
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قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یکون له علی الرجل المال قرضا فیطول مکثه عند  :اسحاق بن عمار

د الشیء کراهة ان یأخذ ماله أیحل ذلک؟ قال لابأس اذا لم یکونا شرطا. آقا! الرجل فینیله الرجل الشیء بع

آیم هر از چند مدتی میس بگیرید، پتان را من هم نگرانم که قرض، شما قرض دادی به بنده، طول کشیده

ویش اکتی که رپاین ول من چی شد، پس پخواهی بگویی شما تا لب میآورم، ای برای شما مییک هدیه

تان را که فعلا طلبشوید به ایندیگه راضی میشود، تان نمیدهم دیگه رویتان مینوشته هدیه، دست

 مطالبه نکنید، حضرت فرمود اشکال ندارد، اذا لم یکونا شرطا، اما در فرضی که شرط ضمن القرض نباشد.

ل در زمان ائمه منصرف بوده به الرجل یکون له علی الرجل المال، برخی مثل آقای سیستانی فرمودند ما

گوید این در مورد زکات درهم و دینار نقدین، درهم و دینار. و لذا در آن لیس فی مال الیتیم زکاة، ایشان می

 است.

 شود.ولی این وجه منشأ تاریخی روشنی ندارد. مال لغتا که اعم است، الان هم که استعمال در اعم می

شده در درهم و دینار و انصراف فرمودند در زمان ائمه مال استعمال میمه، ]سؤال: ... جواب:[ در عهد ائ

 داشته به درهم و دینار.

که مال ظهور دارد در  کنند، خب الانهایی که اصالة عدم النقل قائلند ]و یا[ استصحاب قهقرایی میاین

 شده.ه هم مال در اعم استعمال میشود بر این بود که در زمان ائمدیگه سیره عقلائیه هم ادعا میاعم. 

اگر شما سخت بگیرید بگویید بالاخره شبهه انصراف هست، آقای سیستانی هم که مباحث تاریخی را زیاد 

کند لابد یک چیزی هست، خب ما چی عرض کنیم؟ اگر این است خب همان کار کرده، ایشان ادعا می

فهمد که خصوصیت دارد، الذین یأکلون الربا اضعافا یعمومات کافی است دیگه. عرف از آیه قرآن واقعا نم

این خصوصیت دارد که قرض مکیل و موزون باشد. لاتظلمون و لاتظلمون به عرف بگویند چی مضاعفة، 

اما حالا یک خواسته شرط کند این ظلم است، دادند درهم و دینار زیاده میگوید چون قرض میگوید؟ میمی

ول پچرا؟ چون اسکناس است، طور نیست، ایننه، گوید سر سال سه ملیون بده، میدهد ملیون قرض می

 گذارد؟ عرف فرق می اعتباری است، این عرفی است؟
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خواهم بگویم عرفا بحث حیل ربا. من میاو بحث دیگری است، ... نه،  ]سؤال: ... جواب:[ مبنای امام چیه؟

 رض مکیل و موزون ندارد.ادله مطلقه حرمت ربا اختصاص به ق

خواهید بگویید که مقید داریم، مقید چیه؟ صحیحه زراره: لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن، دو اما اگر می

 دهیم:تا جواب می

گوییم عرفا تعبیر ما یکال او یوزن ظهور در فعلیت دارد در جایی که موقع قرارداد کیل جواب اول: می

کیل و وزن ظهور دارد در دهد در مقام کیل و وزن نیست، کنند. آقا! کسی که قرض میوزن میکنند، می

از آن ربای معاوضی  های معاوضه بوده. لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن فقهاءکیل و وزن از راهمعاوضه، 

 شود.شامل ربای قرضی نمیفهمیدند، 

گویند ربا فقط در مکیل و موزون است، این تعبیر ما یکال او کنند می]سؤال: ... جواب:[ وقتی تعبیر می

کنند. تعیر کیل و وزن انصراف عرفیش به برد به معاوضه، در مقام معاوضه کیل و وزن مییوزن ذهن را می

شان موجب انصراف یا شبهه انصراف کیل و وزن است. این مطلب که آقای صدر هم اشاره کردند در مباحث

 ین جواب اول است. فهم فقهاء هم همین بوده.شود. امی

که از جواب دوم این است که بر فرض اطلاق داشته باشد، عرفا اطلاقش مخالف کتاب است. چرا؟ برای این

فهمد تفکیک بین مکیل و موزون و معدود خلاف مرتکز عرف است عرف حرمت ربای قرضی را که میکتاب، 

گوید ربا گرفتن در قرض ظلم است، آن وقت لاربا الا فیما یکال او وقتی می شود کالنص العرفی.و لذا آیه می

ارتکاز عرف اباء دارد از یوزن بخواهد حاکم باشد بر این، بگوید فقط ربای در قرض مکیل و موزون ظلم است، 

است. در در غیر آن حلال شود در مکیل و موزون ربای قرضی حرام، اش این میقبول این مطلب که نتیجه

کند. ما عرف احساس ظلم نمیربای معاوضی اصلا اصل حرمت ربا در مکیل و موزون هم تعبدی است، 

داند، آقا! اصلا ربای معاوضی عرف ربا نمیمعتقدیم اطلاقات قرآنی راجع به ربا منصرف به ربای قرضی است، 

 به قیمتش همین است. د؟دانعرف این را ربا مییک من گندم خوب در مقابل دو من گندم بد، 

]سؤال: ... جواب:[ در روایات که ربای معاوضی مطرح شده، در روایات که زیاد مطرح شده اما اطلاقات 

او اخذ زیاده است و الا یک من او ظلم است، حرمت ربا در قرآن به نظر عرف ظاهر در ربای قرضی است، 
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یک من گندم خوب قیمتش قیمتش مثل هم است، گندم خوب در مقابل دو من گندم بد این زیاده است؟ 

 همان دو من گندم بد است.

اما ربای معاوضی اصلا ظلم ]سؤال: ... جواب:[ بالاخره ربای قرضی فی الجملة از نظر عرف هم ظلم است، 

نیست. آقا! قیمتش همین است. من انصاف است بروم یک من گندم خوب بدهم یک من گندم بد بگیرم؟ 

 دو من گندم بد برابر است، اما شارع تعبدا فرموده این ربای معاوضی است و حرام است. خب قیمتش با

گویند ظلم است و لو توسعه حرمت ربای قرضی و لذا آیات ظهور دارد در ربای قرضی و ربای قرضی را می

ن مکیل و ها را گفت ظلم. و تفکیک بیتعبدی است. به قول شما درصد کم، ظلم نیست، اما شارع همه این

 موزون و معدودات هم خلاف ارتکاز عرف است در حرمت ربای قرضی که به ملاک ظلم تحریم شده.

ول پو لذا به نظر ما این وجه اول درست نیست. اطلاقات حرمت ربا قرضی شامل قرض در اسکناس که 

 شود.اعتباری است می

شود حداقل در کشور ما و این دچار تورم می شد نوعا این اوراق نقدیه اعتباریهاما وجه دوم که گفته می

کند طرف، ارزش ول است و این مصداق شرط فایده نیست، سود نمیپسودها عملا جبران کاهش ارزش 

گویند شرط درصد به مقداری که جبران تورم شود. که برخی از بزرگان این نظر را قائلند میولش حفظ میپ

 بکند ربای محرم نیست.

 کنیم.این را روز شنبه بررسی می ان شاء الله

 و الحمد لله رب العالمین.

 14جلسه 

 24/34/79 -شنبه یک

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 أجمعین. و اللعن علی أعدائهم اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

که وارد بحثی که طبعا مختصر خواهد بود بحث راجع به سودهای بانکی بود. عرض کردیم قبل از این

های گذشته راجع به حکم حیل ربا بشویم، اصل بحث ربای در قرض اوراق نقدیه که ماهیتا با قرض در زمان
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بشود برای جواز اخذ زیاده در کند، برخی از وجوه ممکن است ذکر که قرض دراهم و دنانیر بود فرق می

 های اعتباری: ولپقرض این اوراق نقدیه و 

وجه اول عدم اطلاق در ادله حرمت ربا بود و یا حکومت لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن بر ادله حرمت 

که ما شد اسکناس نه مکیل است نه موزون، معدود است و لذا خارج از دلیل حرمت ربا است ربا که گفته می

 جواب دادیم.

 البته برخی در اینجا مطالبی دارند که خارج از هدف بحث هست:

کنند ادله حرمت ربا منصرف است به ربای در قرض مصرفی و نه ربای در قرض که ادعا میمثلا این

ز استثماری. یعنی ادله حرمت ربا بر اساس این هست که ربا ظلم است و چون ربا ظلم است حرام است. ارتکا

دهنده سود گیرد بعد قرضگیرنده برای نیازش قرض میداند که شخص قرضعرف در جایی ربا را ظلم می

آن هم چه سودی! لاتأکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله، اما ربای در قرض استثماری ظلم خواهد بگیرد، می

ول پحالا بخشی از سود را هم به صاحب برد، میسود کند، رود با آن تجارت میگیرد مینیست. آقا قرض می

رسد یک بخشی از سود را هم بدهد به صاحب این که ظلم نیست، خودش به آلاف و الوف میاینبدهد، 

کند که ظلم است، سرمایه. حالا اگر بانک به مردم سود بدهد یا سود بگیرد از مردم کسی احساس نمی

وام برای تجارت گرفتی، اگر این وام را بگیری و عمده سود هم برای خودت  گویند آقا! شما رفتی از بانکمی

 بخشی از سود را به بانک بدهی این ظلم است؟است، 

ها به فقه ارتباطی ندارد. ادله حرمت ربا ها ممکن است بیان کنند. که ایناین یک بیانی است که بعضی

دهد داریم که شخصی به دیگری قرض میمطلق هست، بلکه روایت در خصوص ربای قرض استثماری 

 خوانیم.امام فرمودند که این کار جایز نیست که روایتش را بعدا میگیرد، تجارت کند و سود می

ارتکاز عقلاء بر ظلم بودنش هست نه بالجملة. همان ربای در قرض  که ربا ظلم است، فی الجملةو این

گویید گیرم میدهم، اجاره میام را اجاره میگوید خانهمی مصرفی هم سود کم از نظر عقلاء ظلم نیست.

ما که ملزم کنید، گیرید، استفاده میول میپول نگهداشتیم، شما از ما پاشکال ندارد، حالا ما خانه نخریدیم، 

ز به روز که روخواهید شما قرض بگیرید این مقدار به ما سود بدهید نه ایننبودیم به شما قرض بدهیم، می
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دانند؟ فی الجملة ربا ارتکاز عقلاء بر نه، کی عقلاء این را ظلم میسود بیشتر بشود یا سودهای وحشتناک، 

ربا استفاده  ظلم بودنش است. شرع مقدس این را تعمیم داده و از این ارتکاز عقلاء بر ظلم بودن فی الجملة

 اموالکم، من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها. که نهی بکند از مطلق ربا. فلکم رئوسکرده برای این

مطابق با ارتکاز عقلاء بوده و در آن زمان هم فرد متعارف  ]سؤال: ... جواب:[ اصل ظلم بودن ربا فی الجملة

گرفتند. ... عرض ربا که محل ابتلاء محرومین بوده همین ربای اضعاف مضاعفة بوده که از محرومین می

خواهیم بگوییم اصلا ربا ظلم تعبدی است مطلقا، نه، شارع توسعه در ظلم داده شده و لکن نمیکنم از نظر می

فی الجملة بعض از مراتب ربا ظلم عقلائی هم هست اما شارع از همین مطلب استفاده کرده برای نهی مردم 

که ربا ظلم است، فی ن ایناز ربا به شکل مطلق. ... توسعه و تعمیم ظلم بودن ربا تعبدی است. ... ارتکازی بود

کنم روایت هم هست الجملة این منشأ شده و حکمت شده شارع کل ربای در قرض را تحریم کند. عرض می

گیرد، حضرت فرمود این کار جایز دهد دراهمی را تا دیگری با او تجارت کند و زیادی میکه کسی قرض می

 نیست.

مون و لاتظلمون دو تا تفسیر هست: یک تفسیر همین است که ]سؤال: ... جواب:[ ببینید! راجع به لاتظل

فرمایید که آقا! ربا در طول تحریم شارع ظلم هست نه قطع نظر از تحریم شارع. و لذا حیله ربا اصلا شما می

فروش اسکناس به اسکناس بیشتر اگر حقیقتش قرض نباشد، امام فرمودند و لکن حیله ربا است و ظلم 

ود که آقا! شارع ربا را تعبدا فرموده ظلم، چون حرام است ظلم است اما فروش یک ملیون به شاست. گفته می

احل الله البیع. ربا چون حرام است ظلم یک ملیون و دویست هزار تومان شش ماهه که شارع تحریم نکرده، 

این است که  بیع حلال است ظلم نیست. این خلاف ظاهر است. مبنای دوم که موافق با ظاهر استاست، 

ظلم بودن علت برای حرمت است نه در طول حرمت. ظلم بودن معلول حرمت نیست تا ما بگوییم دائر مدار 

حرمت است و اگر جواز حیل ربا طبق قواعد عامه ثابت شد دیگه ظلم هم نیست. این مبنا ]اول است و[ 

( درست است که ظاهر لکم رئوس خلاف ظاهر است. مبنای دوم که به نظر ما )که امام هم استظهار کردند

اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون این است که چون شرط زیاده و اخذ زیاده طبق شرط یا طبق اجبار ظلم است، 

 گوییم فلکم رئوس اموالکم.ما می
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یعنی چون نباید ظلم کنید و ]سؤال: ... جواب:[ اتفاقا فان تبتم فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون، 

ول را بگیرید و نه بیشتر. و لذا ظلم پذیرید، ما منشأ شد حکم کنیم که تنها اصل پر عین حال ظلم هم ند

که هر کجا ارتکاز عقلاء گفت این ربا ظلم است آن وقت بگوییم بودن علت برای تحریم ربا است اما نه این

لاء وقتی ظلم شد شارع در تشخیص س ربا حرام است تا بگوییم علت. ... اصل ظلم بودن مطابق با ارتکاز عقپ

مصداق ظلم بیشتر از عرف تدقیق کرده. ... هیچ خلاف ظاهر نیست. آیات و روایات دیگر هم مطلق است به 

علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه علیه السلام: کنیم. آن روایتی که اشاره کردم این است: ها تمسک میآن

علی ان یعطیه خمسة دراهم أو بها، یعمل بها یعنی یتجر بها،  سألته عن رجل اعطی رجلا مأة درهم یعمل

اقل أو اکثر أیحل ذلک؟ قال لا، هذا الربا محضا، این ربای قرض تجاری و استثماری است. فرموده هذا الربا 

 محضا.

 های غیر فقهی بیرون بیایم، او را هم عرض کنیم که از این بیانکنندیک بیان دیگر هم برخی مطرح می

گویند دلیل حرمت کردیم. و آن این است که برخی میآن بیان فقهی که در وجه دوم بحث می برویم سراغ

شود. وجهش این است که گفتند آقا! دولت از ملت سود بگیرد، اصلا ربا شامل ربای بین دولت و ملت نمی

 این حرام نیست به دو بیان:گیریم یا ملت از دولت سود بگیرد، گیریم سود میصریحا بگویند وام می

شود که اصلا ادله نهی از ربا خطاب به مردم است نه به مردم و دولت. یک بیان این است که گفته می

فإذنوا بحرب آید، گوید مردم! از همدیگر ربا نگیرید! اگر توبه نکردید بدانید که خدا به جنگ شما مییعنی می

کنند یعنی فإذنوا بحرب مع الله. کم. برخی فإذنوا بحرب من الله را معنا میمن الله یعنی إعلموا ان الله یحارب

کنید، فإذنوا یعنی فإعلموا بحرب من الله، بدانید که معنایش این نیست که شما اعلام جنگ با خدا مینه، 

آید. شما مییامبرش به جنگ با پآید، خدا به جنگ شما میشود، جنگ از ناحیه خدا بر علیه شما شروع می

 این خطاب به مردم هست. دولت اگر یک طرف قرارداد بود این از دلیل حرمت ربا خارج است.

شود در روایت یاسین ضریر از حریز از زراره آمده که امام علیه السلام وجه دوم این است که گفته می

الربا فیما بینک و بین ما لاتملک. مفاد فرمود: لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین اهله ربا انما 

شان سر یا دختر، ربا بینپدر با پاین روایت شریفه این است که بین انسان و فرزندش اعم از ذکر یا انثی، 
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بین زن و و لا بین اهله، در به فرزند چه ربا بگیرد پها حرام نیست چه ربا بدهد نیست یعنی ربا بین این

گوید لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین اهله ربا. ه لسان حکومت میشوهر ربا حرام نیست. ب

ربا بین شما و بین کسی است که در اختیار شما نیست. خب چرا؟ انما الربا فیما بینک و بین ما لاتملک، 

ما هم در فرزند شما در اختیار شماست، همسر شما در اختیار شماست، حالا از این طرف هم بگوییم ش

 اختیار فرزندتان هستید، شما هم در اختیار همسرتان هستید.

 عبد در اختیار مولی است.]سؤال: ... جواب:[ حالا در مورد مولی و عبد، 

انما الربا فیما بینک و بین ما لاتملک. دولت و ملت از هم بیگانه نیستند، مال دولت مال ملت است، دولت 

شود. بالاخره برای شخصش که سود گیرد، خب باز سرمایه ملت زیاد مید میخواهد کجا ببرد؟ دولت سومی

 رود. انما الربا فیما بینک و بین ما لاتملک.خزانه مملکت بالا میگیرد که حساب شخصیش بالا برود، نمی

ل در مالک فرزندش است یا مالک امواپتوانیم بگوییم ملکیت هم ملکیت شرعیه نیست و الا ما که نمی

فرزندش است، شوهر مالک همسرش است یا مالک اموال همسرش هست. یک ملکیت عرفیه به معنای 

 جیب او جیب این شخص بودن است. دراختیار داشتن، 

از این در بر فرزند. ... ملکیت عرفیه یعنی جیب شما و او ندارد، پ]سؤال: ... جواب:[ آخه ولایت هم ندارد 

به این سود رود، از این جیب انسان به آن جیب انسان میتا جیب نیست،  دورود، جیب به آن جیب می

 گویند.به این ربا نمیگویند، نمی

 این ]وجه را[ هم که برخی مطرح کردند درست نیست:

ها ماند که عمومات معاملات شامل دولتاما انصراف ادله حرمت ربا هیچ وجهی ندارد. این مثل این می

و لذا در بحث زکات فطره گفتند این  شود، این درست استف متوجه شخصیت حقوقی نمیشود، تکالینمی

اش که زکات فطرهشان به عهده خودشان است. چرا؟ برای اینسربازهایی که نانخور دولت هستند زکات فطره

کند، به ادگان؟ او که از اموال خودش خرج نمیپخواهد باشد؟ به عهده فرمانده آن به عهده چه کسی می

ادگان؟ او که مکلف نیست تا تکلیف بشود به اداء فطره این سربازها. مفاد روایات پعهده شخصیت حقوقی 

این است که رجل یا علیک فطرة من تعول. این درست است اما شرائط معاملات مثلا بیع الخمر باطل است و 
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کند؟ چه فرقی میخمر را یا ملت،  کند دولت وارد کندفرق نمیمجری بیع الخمر هم مرتکب حرام شده، 

 وجهی ندارد انصراف. 

این وجهی ]سؤال: ... جواب:[ وجه اول این است که ادله حرمت ربا انصراف دارد به ربای بین اشخاص، 

 گیرد.او را هم اطلاقات حرمت ربا میندارد. یک طرف شخص است یک طرف شخصیت حقوقی دولت است، 

شود که سین ضریر یک اشکال سندی به آن شده که در جای خودش بحث میاما بیان دوم، روایت یا

شویم. مرحوم آقای تبریزی یاسین ضریر توثیق خاص ندارد. این بحث رجالی است که ما واردش نمی

کنیم چون دارد یاسین الضریر عن حریز عن زرارة، فرمود از باب تعویض سند، ما این روایت را درست میمی

های ثقه برد واسطهگوید اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، بعد نام میاست که شیخ در فهرستش میحریز کسی 

یکی از روایات حریز همین روایت است. عموم اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ثقة عن ثقة، شامل این روایت را، 

ربا بین شوهر و همسر د جایز است، در و فرزنپفرمودند ربا بین شان میشود. و لذا ایشان در رسالههم می

این روایت سندش ضعیف است. خب یک راه برای فرمودند که نخیر، جایز است. اما مرحوم آقای خوئی می

 قبول نکردیم.تصحیح این سند تعویض سند است که ما در جای خودش بحث کردیم، 

کردند. در کافی بعض ابواب هست ییک راه این است که بگوییم قدماء به روایات یاسین ضریر اعتماد م

فقط یک حدیث دارد او هم از یاسین ضریر است و بر طبق او هم فتوی داده. حداقل دو باب فعلا بخاطرم 

کند در کافی آن هم از همین یاسین ضریر است. آن وقت کافی که اولش هست که یک حدیث نقل می

نم، آن وقت عرفی است که این حدیث ضعیف را مطرح کگوید من آثار صحیحه عن الصادقین را نقل میمی

خصوص این ها را هم مطرح نکند، های دیگر را که معتبر بوده نقل نکند؟ یا معتبر نبوده آنحدیثکند، 

 روایت را در این دو باب مطرح کند؟

 حالا این یک وجهی است که برخی از فضلاء معاصر به این وجه تمایل دارند.

مراجعه کنید، حداقل دو باب است که از یاسین ضریر نقل :[ در فروع کافی دو باب هست، ]سؤال: ... جواب

 کند، یکیش همان طواف بین البیت و المقام، حد مطاف.می
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کنیم و یک ]سؤال: ... جواب:[ اشکال تعویض سند مفصل است. اجمالش این است که ما یک نقض می

کند. مواردی هست که خلاف این نظریه تعویض سند عمل میکنیم که خود شیخ در فهرست حل. نقض می

که راویش فلانی گوید این حدیث ضعیف است بخاطر اینشود اما شیخ میبا تعویض سند حدیث تصحیح می

است. ... هم در تهذیب هم در استبصار هم در فهرست. در فهرست راجع به روایات یونس به عبدالرحمن نگاه 

نس به عبدالرحمن اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، خبر داد به ما به جمیع کتب و روایاتش گوید یوکنید، می

گوید ابن الولید برد از یونس بن عبدالرحمن. بعد میاسم میفلان ثقه از فلان ثقه از ابن ولید از فلان ثقه، 

گوید جمیع روایات می دقت کنید! اولشگفت و ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس فلااعمل بروایته، 

بعد چه جوری برد از یونس نقل کردم، از یک فرد ثقه که نام مییونس بن عبدالرحمن را ثقات از ابن الولید، 

گوید ابن الولید گفت و لکن یک سری روایات هست فقط محمد بن عیسی بن عبید شود که بعدش میمی

عن یونس فلااعمل به؟ اگر بنا باشد که جمیع روایات  کند، ما تفرد به محمد بن عیسییقطینی نقل می

ماند شود که دارد اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته اصلا مورد مییونس بن عبدالرحمن را آن سند اول شامل می

گویم تمام مطالب مرحوم آقای ماند که من میبرای ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس؟ مثل این می

کنم بعد بیایم بگویم و مطالبی را که فلان آقا، اسم کسی دیگر، رحوم آقای تبریزی نقل میخوئی را من از م

کند من به او اعتماد ندارم، خب شما که گفتی من به تمام مطالب آقای خوئی منفردا از آقای خوئی نقل می

که آن نفر دوم غیر از که بگویی بعض مطالب هست ماند برای ایناز طریق آقای تبریزی سند دارد، جا می

 کنم؟من به او اعتماد نمیکند، آقای تبریزی نقل می

کند، هر دو را هم از ابن الولید. ... کلام در این ]سؤال: ... جواب:[ فرض این است که شیخ دارد نقل می

قه نقل است که ابن الولید در سند اول گفت جمیع روایات یونس بن عبدالرحمن را من از این آقای زید ث

گوید ابن الولید گفت و لکن ما یختص به این یونس بن عبدالرحمن من شیخ این را خبر داد، بعد میکند، می

به او اعتماد ندارد. ... هر دو را ابن الولید گفت و شیخ از ابن الولید نقل کرد. ... فهرست را نگاه کنید، در 

هم حرف اول را ابن کند منتها با واسطه، لولید نقل میترجمه یونس بن عبدالرحمن شیخ هر دو را از ابن ا

گویید که جمیع روایات یونس بن عبدالرحمن را ابن کند هم حرف دوم را. خب وقتی شما میالولید نقل می
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ماند بعد بگویید و لکن ابن الوید گفته یک سری روایات الولید گفته من سند دارم از طریق فلان ثقه، جا می

ها اعتماد ندارم. نتیجه فقط محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده از یونس بن عبدالرحمن، من به آناست که 

گیریم که اصلا اخبرنا بجمیع کتبه و روایات جنبه تیمن و تبرک و تشریفاتی داشته. یعنی یونس بن می

تی اما مصداق روایت داده به شاگردش که اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاعبدالرحمن اجازه می

 من کدام است، او دیگه تشخصیش با خود آن شاگرد است.

ها دانیم این روایت از چه کتابی بوده، اجازهها تشریفاتی بوده. ... ما چه می]سؤال: ... جواب:[ اجازه

گویند کنید، میهایی که اخیرا دیدید دیگه. امام، اربعین حدیثا ایشان را نگاه مثل این اجازهتشریفاتی بوده، 

کند تا کلینی، قال حدثنا میرزا حسین نوری، یک صفحه دو صفحه سند ذکر میحدثنا الشیخ العباس القمی 

گوید کلینی در سند: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر قیل یا رسول الله و ما بعد می

ها را از آشیخ عباس قمی گرفته؟ نه بابا، امام یک کنید امام اینیالجهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. شما فکر م

دربزرگ شما بود پدر ما و پکتابخانه کوچکی داشت، خیلی هم کتاب نداشت، همان اصول کافی که در خانه 

که بگویند ما هم جزء روات حدیث هستیم و ثواب در خانه امام هم بود، یک سند تشریفاتی است برای این

شود. این اجمال مطلب است که روایاته ظاهرش یعنی روایاتی که واقعا از حریز دیث شامل ما میروایت ح

 گوید من حریز شنیدم، خب شاید جعل کرده.صادر شده نه روایاتی که یاسین ضریر می

س عمده آن وجه دوم است که اگر قانع بشوید که بعید نیست روایت تام السند بشود و لکن دلالتش پ

در و فرزند بگوید پکه ربا بین دارد. انما الربا بینک و بین ما لاتملک، این بیان عرفی است برای اینمشکل 

جایز است، ربا بین شوهر و همسر جایز است، ربا حرام است بین تو و بین کسی که مالک او نیستی، اختیار 

ا مگه اختیار مال دولت را مال او را نداری، خب دولت مگه اختیار مال ملت را دارد؟ اشخاص، شخص شم

که شخص شما که مالک چرا؟ برای اینگوید ربا بین مسلمان و ذمی حرام است، دارید؟ اتفاقا ذیل روایت می

قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربا قال نعم،  ذمی نیستید. اگر شخص شما مالک ذمی بودید، روایت این است:

انما تملکهم مع غیرک انت و غیرک فیهم ل انک لست تملکهم، قلت فانهم ممالیک، قایعنی حرام است، 

اما ربا بین دولت و ملت که مشمول جایز است، سواء. ربا بین تو و بین کسی که شخص تو اختیاردار او است، 
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این بیان نیست، چون شخص شما که مالک اموال دولت نیستید، دولت هم که اختیاردار اموال شخصی شما 

تواند تصرف کند در در محدوده مصالح عامه فقیه میلایت فقیه را بطور مطلق قائل بشویم، نیست. فوقش و

 اموال. در محدوده مصالح عامه و الا فقیه هم اختیاردار اموال شخصی مردم نیست.

رویم سراغ آن وجه دوم این مطلب تمام شد. سه روز آینده را با فضای مجازی مطالب را بگوییم و لذا می

به مقدار تورم شرط زیاده حلال ول اعتباری است، پشود در اسکناس که وجه فنی است که گفته میکه 

کند با آن بحثی که است. که این نظری است که برخی از فقهاء بالحمل الشایع انتخاب کردند. این فرق می

ر احدا من الفقهاء بالحمل ها بود که لم نقبلا راجع به ربا در قرض تجاری و ربای بین دولت و ملت و این

 شان ندارد.شان کرد و الا منافات با مقامات عالیهالشایع إدعاه. بعضی از رفقاء جلسه هم خطور به بال

 و الحمد لله رب العالمین.

 10جلسه 

 20/34/79 -شنبه دو

ی اللّه علی أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّ

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 

های بانکی بود. عرض کردیم وجه دوم برای تصحیح این شرط به مقداری بحث راجع به شرط زیاده در وام

ت، اگر گرانی ظاهری صدق شود ربا شرط فایده هسول بشود که اینی که گفته میپکه جبران تورم ارزش 

الان شده سی ملیون و لکن مثلا شما یک زمینی را خریدید بیست سال قبل یک ملیون، فایده بر آن بکند، 

که شما این سی ملیون با آن یک ملیون قدرت خریدش یا یکی هست یا کمتر هست از آن، اگر صرف این

شرط در قرض هم ی ملیون صدق فایده بکند، بیست سال قبل یک ملیون داشتید و الان تبدیل شده به س

شود ربا و حرام. اما اگر بگوییم کما هو الظاهر که عرف عام با توجه به که و لو به مقدار جبران تورم باشد می

داند که شما سود کردید، شاهدش هم این است که اگر در یک کشوری دو اختلاف و تورم فاحش صادق نمی

دو نفر هر دو دینار عراق، هم دلار رائج هست هم ارز داخلی مثل لیره لبنان، ، عراق، ارز رائج باشد مثل لبنان

رفتند زمینی خریدند مشابه هم، یکی با دینار عراقی یا با لیره لبنانی دیگری با دلار. آنی که با دلار خریده 
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آید، و الان هزار دلار گیرش میارزد این زمین هزار دلار داد این زمین را خرید الان هم همان هزار دلار می

دوست دیگرش که با لیره با دینار عراقی خرید کرده چون لیره دچار تورم شده، دینار مثلا دچار تورم شده، 

دهند. بگویند این آقایی که با دلار خریده سود نکرده ولی آن وقت هزار لیره داد الان به او سی هزار لیره می

 شود که این عرفیت ندارد.د کردید، گفته میشمایی که با لیره خریدید سو

و لذا برخی مثل آقای زنجانی دام ظله و همینطور برخی از معاصرین در کتاب خمس قائل شدند که مقدار 

گیرد. و لو این نظر خلاف مشهور بین فقهاء معاصر ما بوده و تورم فایده چون نیست، خمس به آن تعلق نمی

ه این هست که بگویند تورم فایده نیست و جبران تورم دفع ضرر است. اما فقهاء لو اخیر تمایل علماء جدید ب

ایگانی نظرشان این بود که این پمرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای گلقبل از این دوره مثل امام قدس سره، 

 عرفا فایده است و خمس دارد.

شود که شرط جبران تورم هم شرط می ذیریم که تورم عرفا فایده نیست کما لایبعد، گفتهپاگر ما این را ب

اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح، یجر شیئا ظاهرش این است فایده نیست؛ کل فرض یجر منفعة فهو حرام، 

 اند شرط جبران مقدار تورم در قرض اشکال ندارد.که یجر مالا و نفعا مالیا. و لذا برخی از بزرگان گفته

کرد مال علی القاعدة اگر کسی غصب میشرط جبران تورم اگر نبود، حالا بحث در این است که آیا این 

هزار تومان اول انقلاب از زید غصب کرد، شخصی رفت با آن یک ملکی خرید که الان شخص دیگری را، 

بیاید برود یک هزار تومان آیا همان هزار تومان را که غصب کرد و تلف کرد، ملکش یک میلیارد ارزش دارد، 

که از غصه دق کرد و مرد، به  ر صدقه بدهد بعد هم هزار تومان بیاید، خود آن صاحب هزار تومانبه فقی

که شود برای اثبات اینشود از آن؟ وجوهی ذکر میاش تقسیم کند هزار تومان را، آیا این رفع ضمان میورثه

ود دیگه نیازی به شرط جبران تورم شود. و اگر این مطلب ثابت بشتا تورم را لحاظ نکند، این برئ الذمة نمی

هایی ذکر ول هست چه شرط بشود چه شرط نشود. بیانپعلی القاعدة ضامن، ضامن کاهش ارزش نیست، 

 ول و لو بدون شرط:پشود برای اثبات ضمان کاهش ارزش می

خریدی  ها سند آن قدرتاینها که در دست ما است، شود این اسکناسبیان اول این است که گفته می

بین کردند،  پخب این کاغذی که چاکردند،  پاست که این اسکناس حاکی از او است. و الا کاغذی را چا
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انصد یورو، معلوم نیست که این کاغذی که رویش پاین کاغذی که رویش نوشته هزار تومان یا رویش نوشته 

هزاران برابر این اسکناس هزار هست، انصد یورو قدرت خریدش بالا پکه انصد یورو نوشته بیشتر باشد. اینپ

و این سندی است برای آن قدرت خرید. و لذا شما هر مقدار  شتوانه استپتومانی هست این بخاطر آن 

دهید در واقع قدرت خرید با این اسکناس دارید مالک قدرت خرید آن هستید. قرض هم که به کسی می

 دهید.اسکناس را به او قرض می

شما گوید آقا! به من ده ملیون قرض بدهید، ک بدهید به یک شخصی. شخصی به شما میکه چمثل این

رود بازار چک شما که امضای دهم شما برو با این چک خرید بکن. این هم میگویید من یک چک میمی

نیاز آن آقا را کنند و کالای مورد چک شما را قبول میکنند، ها تاملی نمیشما زیرش هست دیگه اصلا بازاری

فروشند. خب این چک خودش که ارزش ده ملیون ندارد، در واقع شما قدرت خرید را به او منتقل به او می

یش هزار تومان قرض دادید پشما بیست سال سندش این چک است. آن وقتی که در مثال قرض، کردید، 

کنید قدرت خرید هزار تومان بیست الان باید حساب یش را به او قرض دادید، پقدرت خرید بیست سال 

 یش چقدر بوده است او را باید مقترض به شما برگرداند.پسال 

 این بیان به نظر ما ناتمام است:

که ای دارد که خلاف مرتکز است. و آن این است که حالا اگر دنیا وارونه شد، به جای ایناولا: یک لازمه

بعد از قبول قطعنامه دوبرابر یدا کرد که ما شاهد بودیم، پصعود  یدا کند،پول ایران دچار تورم بشود و نزول پ

نج دلار بود بعدش شد معادل ده دلار. لازمه این بیان پمثلا اگر هزار تومان، آن وقت قبلش ول، پشد ارزش 

اول این است که اگر کسی قبل از قبول قطعنامه هزار تومان از کسی قرض گرفت بعد از قبول قطعنامه 

گوید نه، آن موقع گوید آقا من هزار تومان به شما قرض دادم، میبه او بدهد کافی باشد. هر چی میانصد پ

انصد پس پنج دلار بود، بعد از قبول قطعنامه شد قدرت خرید هزار تومان، ده دلار، پقدرت خرید هزار تومان 

گوید آقا! کند این را. میی قبول نمینج دلار را به شما برگرداندم. هیچ عرفپکه به شما بدهم آن قدرت خرید 

 شما هزار تومان از من قرض گرفتی یا از من به زور برداشتی، خب هزار تومان من را بده. 
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ورشکست شدند. از ناراحتی، ]سؤال: ... جواب:[ و لذا یک سری از تجار سکته کردند بخاطر همین دیگه، 

 طلا شد نصف قیمت.مثلا طلا خریده بودند با قیمت گران،  بردند، رفته بودندها از تورم سود میچون آن

ول سند است برای آن قدرت پذیرد. ... بیان اول این است که این پ]سؤال: ... جواب:[ ]عرف[ قطعا نمی

 نج دلار بود.پخرید، قوة الشراء. خب قوة الشراء قبل از قطعنامه، قوه شراء هزار تومان 

من کردم قدرت خرید را من غصب کردم. ... اگر شما منزل یک آقایی را  ]سؤال: ... جواب:[ غصب هم که

بعد باعث بشوید که آن خانه گران نشود، ضامنید؟ چون معروف شد در آن منطقه که یک غصب کنید، 

آن خانه گران نشد. وانگهی من چه کردم؟ من که این کار را زورگویی آمده و این خانه را به زور گرفته، 

آفت عمومی بود. حالا آفت شخصی ممکن است بگوید تو باعث شدی. یک آفت عمومی بود. آفت  نکردم. یک

این آفت نبود. قدرت خریدی که این آقا هزار تومانش را داشت، ول ایران دوبرابر شد، پارزش هم که نبود، 

 ند؟انصد تومان را بگرداپبگوییم کافی است انصد تومان همان قدرت خرید را دارد، پالان 

ول سند است و پول بسیار غیر عرفی است که بگوییم پحل مطلب این است که این برداشت از این، نقض. 

معنا است، آن دینی که این چک حاکی از سند است و لذا خرید و فروش چک بیمانند چک است. چک، 

کی از بدهی. یک وقت فروشید. و لذا گفتند آقایان: فرق است بین چک دوستانه و چک حااوست را شما می

کنید به برید بازار نقدش میدهد یک ملیون، این چک را میشما طلبی دارید از شخصی چک به شما می

گویید آقا! گذارند تنزیل الدین باقل نقدا. یا گاهی به خود آن بدهکار میاسمش را میهشتصد هزار تومان. 

کند. به او هم قبول میما بفروش به هشتصد تومان،  این چک شما که شش ماه دیگه است تاریخش بیا به

گویند بیع الدین ممن هو علیه. آن فرض اول بیع الدین من شخص ثالث هست، منِ غیر منَ هو علیه این می

گویند جایز هست. در برخی از استفتائات امام هست که بیع الدین ممن هست. که مشهور هر دو فرض را می

جور آمده. بهرحال این به نظر بیع الدین به شخص ثالث اشکال دارد. در استفتائات این هو علیه جایز است،

 مشهور اشکال ندارد.

گویی الان می ول نداری به ما قرض بدهی؟پگوید که آقا! روید به یک آقایی میاما یک وقت نه، شما می

به جای دهد، بگیر. یا کسی به شما هدیه می ندارم بیا یک چک به شما بدهم ان شاء الله سر برج برو از بانک
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اکت، پگذارد در یک ملیون تومان، مینویسد، ول نقد بدهد یک چک به تاریخ یک ماهه دیگه میپکه این

نگاه گیرم، روم از بانک میدهد. شما هم خوشحال که همین امروز میآید کادوی عروسی شما را میمی

گویید ای بود که این آقا به خرج داد! میاین چه سلیقهوط به یک ماه بعد است، کردید دیدید تاریخش مرب

که شما طلب ندارید از کسی. در حقیقت این چک را که روم بازار بفروشم. این جایز نیست. چرا؟ برای اینمی

نقدا، اما اینجا در  به کمترفروختید، مشکل نبود، فروشید، آن یک ملیون را اگر طلب داشتید از کسی مینمی

س پخواهید بروید از آن بازاری هشتصد تومان بگیرید که یک ماه بعد یک ملیون تومان او حقیقت شما می

حالا این هشتصد تومان قرض باشد که صریحا قرض ربوی است، خرید و فروش باشد، هشتصد تومان بگیرد، 

را نوعا بعدا خواهیم گفت که فروش اسکناس به  خرید به ثمن یک ملیون تومان یک ماه بعد که اینرا می

 اسکناس بیشتر نسیةً ایراد گرفتند.

سند است. علامتش هم این است که اگر کسی برود ثابت کند شود، س چک خودش خرید و فروش نمیپ

هایش را نشان بدهد به صاحب چک که بدهکار است، صادر کننده سوختهکه این چک گم شده و یا سوخته، 

تواند بگوید من چک دادم به من چه اش را بدهد، نمیصاحب چک باید بدهیدهکار است به این آقا، چک ب

ربطی دارد؟ چک دادی که بروم از بانک طلبم را وصول کنم از شما، این چک سوخته را نگاه کن، مشخص 

یش بسوزد، ها بخشولپول بدهد و این پاست که این چک نصفش سوخته. اما اگر بدهکار شما به شما 

گوید من چه کنم، من بدهیم را اداء ها سوخت. میولپتوانید بروید به بدهکارتان بگویید که آقا! این نمی

شما به ما سند دادید دیگه، ها را، ولپکردید این  پکردم. یا بروید به بانک بگویید آقای بانک! شما که چا

ول پول را در بانک مرکزی مالکیم که معادل این پشتوانه این پاین سند خراب شد و لکن ما مقداری از 

مان نیست. حالا اگر تفضل کند بانک، بیاید دلش بسوزد به ها در قانونگوید ما این حرفهست، بانک می

این تفضل است و الا هیچ الزامی بانک دهد، کند معادلش را به شما میها را ابطال میولپحال شما، این 

 بانک التزامی ندارد.خواستی مواظب باشی نسوزد، به ما چه ربطی دارد، می ولت سوختهپندارد، 

داند. و این ثمره دارد ول میپحالا قانون دولت سند ول است. پ]سؤال: ... جواب:[ تراول از نظر عرف، الان 

لبکار این اداء فرمایید. بسیاری از بزرگان نظرشان این است که مثلا بدهکار چک بدهد به طکه شما مطرح می
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دین به اداء خود آن مبلغ هست. یا اداء خمس نیست. برود دفتر مرجع تقلید چک یک ماهه  دین نیست. اداء

ول هایم حلال شد، کجا حلال شد؟ شما خمس ندادی، چک دادی. حالا مرجع تقلید ولایت پبدهد بعد بگوید 

گویند قبلش بیایید دستگردان بکنید دفاتر میبرای خودش قائل است یا شما را برئ الذمة کند یا برخی از 

تان تان در آن اموالتان به ذمه منتقل بشود بعد از شما چک قبول بکنیم که تصرفخمس را که از عین مال

 حلال باشد، او بحث دیگری است. اما صرف دادن چک اداء خمس نیست.

ت دیگه. الان مراجعی که کارت به جور است. چک سند اس]سؤال: ... جواب:[ چک روز هم بدهند همین

کشید، آن روید کارت میدانند مثل آقای سیستانی همین مشکل را دارند دیگه. میکارت کردن را قبض نمی

گویند گویند این قبض نیست. حالا چه کار باید کرد؟ آمدند میدفاتری که مسائل شرعی را توجه دارند، می

تان منتقل بشود بعد حالا کارت به کارت ا که از عین مال به ذمهقبلش بروید دستگردان بکنید خمس ر

کنیم. یا در مقابل این کارت به کارت تان را برئ میکنیم و آن وقت ذمهرویم بعدا وصول میبکنید ما می

ی شود. قبض وقتها دچار مشکل میتان را. و الا همه اینکردن ما همچون ولایتی داریم که ابراء کنیم ذمه

 ول تحویل طرف مقابل داده بشود.پمعتبر بود در اداء دین یا اداء خمس، باید 

ول خودش مالیت دارد. پول؛ پول و سند پحالا آنی که فعلا بحث ما این هست این است که فرق است بین 

ویند تمر، گکنند میها تعبیر میر اوراق بهادار است، یعنی خودش مالیت دارد. بعضیبماند. تمر میبمثل تم

شود مالیت برای ]اقول[ به یک معنا درست است؛ بالاخره اعتبار وقتی میها مالیت اعتباریه دارد.ول، اینپ

کند و لکن این حیثیت تعلیلیه است اعتبار مالیت که عرف برای این اوراق بهادار ارزش یدا میپمالیت ها، این

هزار حاضر است در مقابل دریافت یک بسته اسکناس دهآن،  کند به ازاءشود و عرف بذل مال میقائل می

هزار تومانی یک ملیون هست گوید بسته اسکناس دهتومانی به شما جنس یک ملیونی بدهد چون می

کند اعتبار مالیتی است که که عرف این کار را میمنشأ ایندهد. بله، صدتایش، جنس یک ملیونی به شما می

ول همانی است که عرف بذل مال پبه این معنا درست است و لکن واقع مالیت این ه، دولت برای آن کرد

شتوانه اجرایی دارد پکه یک شخصی یا یک جهتی که کند؟ بخاطر اینچرا بذل مال میکند در مقابلش، می

 اعتبار مالیت کرده برای این اوراق بهادار.



 استاد شهیدی متن درس فقه 
  115....................................................... ............................... فقه البنوک

کنند الان هم این شود، فکر میشان مشوش میهنبینند ذها تاریخ گذشته اسکناس را که میبعضی

جور بود، اوائلی ها سند است برای آن مقداری از ذخائر طلا و مانند آن در بانک مرکزی. نه، قدیم ایناسکناس

گیرید بخشی گفتند شما این اسکناس را که میجور بود، میکه اسکناس رائج شد، در عراق مثلا مطمئنا این

شتوانه اسکناس فقط پالان اما به مرور زمان این مطلب از بین رفت. ک مرکزی را مالک هستید، از طلای بان

که یک کشور بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند. این اینتوان اقتصادی یک کشور هست، طلا نیست، 

شود یگه لحاظ نمیها نیست. و اصلا دشتوانه اسکناس خصوص طلا و اینپشتوانه اسکناس است. دیگه الان پ

 دهد اداءیدا کرده و بدهکار وقتی این اسکناس را به طلبکارش میپخود این اسکناس مالیت  ها؛شتوانهپاین 

 که سند اداء دین دست او داده.کرده دین را نه این

س این بیان اول که این اسکناس سند است و شخصی که صاحب این اسکناس است در واقع صاحب آن پ

 ه است که قدرت خرید است، این درست نیست.شتوانپ

دهد خود اسکناس شود که ما قبول داریم که کسی که اسکناس قرض میبیان دوم این است که گفته می

یدا کرده، اما قدرت خرید پدهد نه قدرت خرید آن را که عرفیت ندارد و اسکناس الان مالیت را قرض می

دهد. کسی که بدون قدرت خرید ماهیت خودش را از دست میوصف ذاتی اسکناس هست؛ اصلا اسکناس 

خواهد هزار تومان را برگرداند و لو مثلا غصب بکند هزار تومان را از صاحب آن، بعد از بیست سال که می

توز است، اصلا دنبال منافع خودش نیست فقط عین آن هزار تومان را نگه داشته، یک غاصب کینه

مخفی کرد، بعد از بیست سال این آقا، هزار تومان این آقا را برداشت از لای کتاب او، خواست ضرر بزند به می

گوید برو بردار. میدانی کجا گذاشتم؟ گذاشتم کنار فلان کتاب، آن هزار تومان را می گویدآمده می

گویی اسکناست را ها بکنم، الان آمدی میخواستم چهانصاف! آن وقت من با این ده هزار تومان میخوش

شود که این غاصب این هزار تومان را که خواهم بکنم. گفته میگذاشتم داخل فلان کتاب، من با این چه می

شخصی که ضامن یک عین است که قدرت خرید او است مختل شده، دهد وصف ذاتی این هزار تومان می

در ضمان قرض هم همین است. شما وقتی ضامن اوصاف آن عین هم هست. حالا این در ضمان غصب است، 

یش قرض گرفتید، قرض تملیک مع الضمان است دیگه یا به تعبیر مرحوم پاین هزار تومان را بیست سال 
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ضامن ذات آن و شمای مقترض ضامن این هزار تومان هستید، آقای صدر التملک بالحیازة و الضمان بالید، 

که قدرت خرید آن  دهی اما وصف آنال هزار تومان را داری میوصف ذاتی آن هستید، الان بعد از بیست س

 است مختل شده. و لذا مرحوم آقای صدر در برخی از کلماتش فرموده این مورد ضمان است.

مثل گوسفند نیست که اگر تلف بکنید قیمت آن را و بتعبیرٍ آخر: اسکناس و لو مثلی است، قیمی نیست، 

ا هزار تومان امروز مثل هزار تومان بیست سال قبل نیست؛ این اسکناس ضامنید، اسکناس مثلی است ام

 وصف ذاتی آن اسکناس بیست سال قبل را ندارد.

برخی اشکال کردند، گفتند آقا! آنی که سیره عقلائیه بر طبقش هست، این است که اوصاف عینیه مال غیر 

کسی کنار چاه آب شما فاضلاب کنَد، های دیگر ضامن هستند، وصف عینی را ضامنند. را غاصب یا ضامن

که وصف عینی آب باعث شد که آب چاه شما تلخ شد، ضامن است یا شور شد ضامن است. چرا؟ برای این

رغبت عقلائیه به آن را کم کرد که دیگر عقلاء نسبت شما را مختل کرد. اما اگر وصف عینی را مختل نکرد، 

شود ارزش این مال کم بشود. شان کم است باعث میتقاضایبه این مال طبق قانون عرضه و تقاضا چون 

که عبای شما را آن وقتی که تازه آمده بود اولین بار این عبای ویژه شما آمده بود ایران، مثل چی؟ مثل این

یک سال بعد آنقدر این عبای شما زیاد وارد شد که آمد عبای شما را غصب کرد، به شما هدیه داده بودند، 

چون قانون اقتصاد این است. قانون اقتصاد ارزانی و گرانی تابع میزان عرضه و ارزشش کم شده دیگه، دیگر 

ایین، این حباب پآید رود بالا، عرضه میگویند معنایش این است که تقاضا میتقاضا است. حباب هم که می

این علم اقتصاد است، شود. بشود ارزان میکه عرضه برود بالا، تقاضا کم شود. کما اینگران میکند، ایجاد می

شود؟ ممکن است عوامل روانی داشته باشد، ممکن است شود حباب. حالا چرا تقاضا زیاد میحالا اسمش می

شود افتد این منشأ میشان از ارزش میولپکه هایی که دارند از ایننگرانیناشی از نیازهای واقعی نباشد، 

شود که اش به مقدار تقاضا نیست و لذا این باعث میطلا و ارز هم عرضهیا ارز برود بالا، تقاضای خرید طلا 

 طلا و ارز گران بشود.

فرموده آنی که مورد ضمان ایشان هم مطرح کرده، مستشکل که بزرگانی هستند مثل محقق عراقی، 

آید، حالا این مثال عبا را ما زدیم. یش میپاختلال وصف عینی است نه نقصان رغبت عقلائیه به مال. هست، 
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ول موبایل بود آن وقت، پها موبایل داشتند، دو ملیون تومان دارفقط سرمایهیک زمانی موبایل کم بود، 

سیمکارت ارزان شد، خب اگر کسی سیمکارت یک مقصود آن سیمکارت است، بعد دیگه عرضه زیاد شد، 

س پآید بعد از مدتی ارزشش کم شد میغصب کرد،  بود ارزششآقایی را در آن زمانی که دو ملیون تومان 

که عرضه زیاد شده یا حالا عرضه با گوید من چه نقصی ایجاد کردم در مال تو؟ بله بخاطر ایندهد، میمی

من وصف عینی مال را مختل نکردم، این مورد کند یا بیشتر از تقاضا است ارزان شده، تقاضا برابری می

هایش صف زد مشتریپماند: یک نانوایی در یک محل نزدیک حرم نان میت. مثل این میضمان نیس

شیرینی اش نانوایی زدند، آمدند روبروی مغازهکشند، هایش صف میزی دارد مشتریپکشند، شیرینیمی

های آن آقا کم د مشتریزند، این باعث شپبیشتر از او دارند شیرینی میزند، پزدند بهتر از او دارند نان می

اش هم اصلا چه بسا مغازهباعث شد که این رغبت نوعیه به مالش کم شد، های دیگر، شد و بروند سراغ مغازه

تر. خب کسی شود با قیمت مناسبشود چون اجناس بهتری تولید میشود، اجناسش هم ارزان میارزان می

 ها ضامنند؟ نه.گفته که این

فرموده که وصف گاهی عینی تکوینی نیست و لکن منفعت استعمالیه مال مختل  مرحوم آقای صدر

که محضا تابع قانون عرضه و تقاضا است، القیمة التبادلیة، شود. یک وقت فقط منفعت تبادلیه است، می

 زیاد تولید شده، باشه، این ضمان ندارد. اما یک وقت ما نقصی در مال غیر ایجاد کردیم نه نقصجنس، 

گوید رفتیم شایع کردیم که خانه فلانی زند، میتکوینی، نقصی که منفعت استعمالیه او مختل شد. مثال می

گویند رود میاش فروش برود، هر بنگاهی میرده خانهپخدا به ده تا بنگاه سدیگه این بندهمسکون جن است، 

گوید آخه گوید کدام سر و صدا؟ میمی گویی؟آید همان را میها صر و صدا از او میای که شبهمان خانه

گوید چه نقص عینی ایجاد کرده در این مال؟ ها. آقای صدر میگیرند شبگویند اجنه آنجا عروسی میمی

هیچی. اتفاقا آنقدر خانه تمییز، از روز اولش تمییزتر، ولی منفعت استعمالیه خانه سکوت در خانه است با 

ساعت دو این این مورد ضمان است. و هکذا اگر بیایند کنار خانه آهنگری بزنند، فت، خب از بین رآرامش، 

شود؟ یا در این منفعت استعمالیه این چه میکند، این آهنگر دستگاه بُّرشِ را روشن میخواهد بخوابد، می

یدا کند، پراهت طبع شود عرف کهمان مثال آب چاه: کنار چاه آب این آقا فاضلاب که درست کرد باعث می
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ریزند گوید این آبی است که یک متریش کذا است، میخواهند بخورند میدیگه وقتی که این آب را می

که موش بیاید از روی یک ظرف شخصی گوید هیچ مشکلی ندارد. مثل اینزمین، در حالی که بهداشت می

رف نیست، ولی حاضرید شما از این ظرف گوید هیچ اثری از آن موش در این ظبهداشت میرد بشود، 

شود. حالا اگر کسی عمدا بیاید موش تان بد میافتید حالآیید بخورید یاد آن موش میبخورید؟ تا می

 بیندازد در ظرف شما، خب ضامن است، منفعت استعمالیه را مختل کرده.

اورقی بحوث این پر محترم هم در این ظاهر عبارتش است، مقرول، پبعد ایشان فرموده منفعت استعمالیه 

خواهند برای خوردن یا برای آشامیدن؟! ول را میپول چیه؟ پرا مطرح کردند، گفتند منفعت استعمالیه 

ول قدرت خریدش است. مثل منفعت استعمالیه خانه که قابلیت سکنی است. کسی که پمنفعت استعمالیه 

و این ربطی به نقصان قیمت بخاطر زیاد شدن عرضه و ول را ضامن است پمختل کند این منفعت استعمالیه 

ایین، منفعت پآید عرضه زیاد بشود، ارزش جنس میجنس زیاد وارد بشود، او، بله، کم شدن تقاضا ندارد. 

فروشی شود. یخ در تابستان منفعت استعمالیه دارد، حالا به جای یک مغازه یخاش که مختل نمیاستعمالیه

کند با شود. این فرق میاش که مختل نمیروشی، خب یخ ارزان بشود اما منفعت استعمالیهفصد تا مغازه یخ

گوید بندان میدر زمستان یخکه یخ در تابستان را غصب کند بگذارد یخچال یا نه، اصلا او را مصرف کند، این

منفعت استعمالیه یخ این  خورد.گوید این بدرد خودت میمی ؟س بدهمپخواهی یخت را به شما آقا! می

 است که در تابستان آب خنک بخوری.

 تامل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.

 10جلسه 

 20/34/79 -شنبه سه

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. ه فی الأرضیناللّسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 
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بحث راجع به سود بانکی بود که وجوهی ذکر شده برای جواز گرفتن و دادن سود بانکی و لو فی الجملة. 

شد به اندازه جبران تورم، دادن یا گرفتن سود بانکی اشکال ندارد. رسیدیم به وجه دوم که گفته می

 هایی برای آن ذکر شد:بیان

ها سند هستند برای آن مال هر انسانی که عبارت هست از قوه اول این بود که اصلا این اسکناس بیان

یش پها، هر کسی هزار تومان بیست سال ماند این اسکناسشرائیه و قدرت خرید این شخص. مثل چک می

ین هزار تومان را س الان هم کسی که اپداشت، به اندازه فرض بفرمایید ده دلار قدرت خرید را مالک بود، 

 قرض گرفته و یا غصب کرده باید همان قدرت خرید را به این شخص برگرداند.

ول خلاف مرتکز عرفی است و لو در پسند بودن عرض کردیم این عرفیت ندارد، که ما این را جواب دادیم، 

ول عرفا پاز کاهش ارزش ما منکر نیستیم که گرانی ناشی یک زمانی در برخی از کشورها اینگونه بوده. بله، 

شود که بگوییم این ول از ارزش افتاده، ولی این دلیل نمیپگویند گویند سود کرده، میفایده نیست، نمی

 ول موجودیت ندارد و طریقیت دارد به آن قدرت خرید.پ

ت ول موضوعیت دارد، هزار تومان موضوعیت دارد و لکن منفعپذیرفتند که پبیان دوم این بود که می

ول اولا و بالذات به همین قدرت خریدش است و اخلال به منفعت استعمالیه پاستعمالیه و قیمت استعمالیه 

مال غیر موجب ضمان است و لو وصف عینی تکوینی مال غیر را تضییع نکند بلکه وصف معنوی آن را 

در سیره عقلائیه مورد تضییع بکند اما مهم این است که منفعت و قیمت استعمالی آن مال مختل اگر بشود 

بیند مدتی بعد میخرند، آیند از او آب شیرین میکه کسی چاه آب دارد، همه میضمان است. مثل این

کنند از این آب فهمد که چند متری او کسی آمده چاه فاضلاب زده، مردم دیگه رغبت نمیمشتری ندارد، می

گویند هیچ مشکل تکوینی در این آبی اشت مراجعه کردند میگوید به مرکز بهدکه میشیرین او بخرند با این

خب آن آقایی که فاضلاب کَند زیان زد به این شخص و ضامن او ذیرد، پکه ما داریم نیست ولی عرف می

یعنی هیچ نقصی در مال غیر وارد نکند فقط قانون کند با تضییع منفعت تبادلیه، هست عرفا. این فرق می

الان را جابجا بکند. مثل آن مثال سیمکارت موبایل که یک زمانی چون کم بود گران بود، عرضه و تقاضا 

این باعث ارزانیش اش تقاضا نیست، به اندازه عرضهشود، همان سیمکارت ارزان شده چون زیاد عرضه می
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در مورد اسکناس شده. اینجا منفعت و قیمت تبادلیه مختل شده، این در سیره عقلاء مورد ضمان نیست. این 

شود که منفعت و قیمت استعمالیه اسکناس به قدرت خریدش است و الا چه گفته میشود، هم تطبیق می

 کاغذ است.منفعت و قیمت استعمالیه غیر از قدرت خرید دارد؟ طلا نیست که بخواهند زیورآلات بسازند، 

کتاب قراءات فقهیة معاصرة و لعله تبعا که این وجهی است که منشأ شده برخی از فقهاء از جمله صاحب 

ول مورد ضمان است و عرفا اداء مثل آن مال نیست اگر پلمرحوم آقای صدر ملتزم بشوند که آن قدرت خرید 

س پبخواهیم فقط ارزش اسمی آن را حفظ کنیم. هزار تومان بیست سال قبل را بگوییم هزار تومان 

 ان بیست سال قبل نیست عرفا.هزار تومان الان مثل هزار تومدهیم، می

های غیر فاحش عرف عام از او غفلت انصافا این وجه، وجه قابل توجهی است در مورد تورم فاحش. تورم

حالا یا عینش را یا بدلش را به تو از تو غصب کردم، گوید این هزار تومان خودت بود، کند و عرف عام میمی

تورمش فاحش است. مثل هزار تومان اول انقلاب با هزار تومان الان، دهم اما اگر تورم فاحش باشد، س میپ

گوید الان بخواهد همان هزار تومان را بدهد، عرف مییعنی حدودا هزار تومان اول انقلاب صد و سی دلار بود، 

ان ایشاین هزار تومان همان هزار تومان است؟ و لذا آقای سیستانی فرمودند که اگر تورم فاحش باشد، 

 فرمودند بیست برابر باشد اداء همان مبلغ سابق کافی نیست.

 ]سؤال: ... جواب:[ آن هم تازه فرمودند احوط مصالحه است در این صورت.

که برای اینس بدهید. چرا؟ پ]سؤال: ... جواب:[ اگر قدرت خرید بیشتر بشود باز باید همان هزار تومان را 

گوید هزار تومان موضوعیت موضوعیت ندارد هزار تومان، بیان دوم می گفتیدشما بر خلاف بیان اول که می

دارد ولی هم خود ذات هزار تومان مورد ضمان است و هم وصفش. وصفش هم مورد ضمان است. و لذا شما 

خواهید اگر قدرت خرید هزار تومان دوبرابر بشود میهم هزار تومان را باید برگردانی و هم قدرت خریدش را، 

نصد تومان بدهید، خب هزار تومان را نداید، ذات را برنگرداندید. ... شما به او هزار تومان به وصف قدرت اپ

بعد مرد، ضامن چاق شد، که شما گوسفند یکی را گرفتید، غصب کردید نعوذبالله، خرید ضامنید. ... مثل این

معنا ا هم هزار تومان او چاق شد، اینجچاقیش نیستید؟ خب ضامن چاقیش هستید، چون ملک او چاق شد، 

من اصل آن قدرت خرید را که هزار تومان قدرت خریدش دوبرابر ندارد که بگویید من کار به چاقیش ندارم، 
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شما ذات آن هزار که کافی نیست، اینانصد به جای هزار تومان سابق بعد از قطعنامه، پکه شده، یعنی شده 

 ضامنید.وصفش را هم تومان را ضامنید، 

 این بیان در تورم فاحش انصافا عرفی است.

شود که اگر ما هزار تومان از شود. گفته میبیان سوم بیانی است که با تمسک به قاعده لاضرر تبیین می

ما اصل هزار تومان را به او بدهیم و ضامن مقدار زاید بر یدا کند، پقدرت خریدش کاهش کسی غصب کنیم، 

کند ضرر را. طبعا در قرض هم م این عرفا ضرر بر آن شخص هست و قاعده لاضرر نفی میهزار تومان نباشی

شرط مطابق با قاعده است، یعنی شرط فایده نیست، اگر شرط بکند ضمان تورم را این شرط منفعت نیست، 

د. شرطا یجر منفعة نیست، طبق لاضرر طرف مقابل ضامن این مقدار زاید هست مگر خود مالک اذن بده

س بده، پدهم شش ماه بعد این یک ملیون را به من گوید من یک ملیون به شما قرض میکه میمثل این

که بدهکار تاخیر یعنی تورمش برام مهم نیست، این خودش راضی شده اما اگر خودش راضی نشود مثل این

تورمش را راضی نیستم که گوید من کند میبیندازد، سر سال بدهیش را ندهد یا از اول مقرض شرط می

 شود که این مطابق با قاعده است که این شرط نافذ باشد.گفته میجبران نکنی، 

]سؤال: ... جواب:[ ربا ظاهرش یعنی شرط فایده مالیه یا شرط چیزی که بالاخره یک غرض مالی در او 

هست که ضامن هست هست که مقتضای قاعده این هست که بدهکار ضامن او نیست. مقتضای قاعده این 

عدم ضمان او حکم ضرری بود بر این کرد ضامن بود، شخص مقترض نسبت به این تورم چون اگر غصب می

ذیرفتم که تو نسبت به تورم برئ الذمة هستی، پگوید من شرط که نکردم و نمقرض هم که میمقرض، 

تورم. ... و لو عرفا صدق بکند که  مقتضای قاعده این است که این مقترض ضامن باشد نسبت به این مقدار

این هزار تومان مثل همان هزار تومان بیست سال قبل هست و لکن بالاخره این مالک متضرر شد. ... طبق 

 شود که فقط غاصب یا مقترض ضامن مثل نیست.قاعده لاضرر گفته می

 پلمپی مغازه او را همان مثال سیمکارت را بزنیم. یک تاجری سیمکارت وارد کرد بفروشد، آمد شخص

کنم، گوید توبه میحالا آمده میها گذشت، ها سالگذشت، ماههای او را برداشت و برد، کرد یا سیمکارت

خواستیم گوید مرد حسابی! آن وقتی که ما سیمکارت وارد کردیم، میهای تو. میها هم سیمکارتبفرما این
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فروشیم، برویم با آن چند تا سیمکارت که فروختیم یا حتی یک ول آن وقت بپای دو ملیون تومان به دانه

دهی، دو حالا همان زمین شده یک میلیارد، خب آن سیمکارت را به من میسیمکارت بدهیم زمین بخریم، 

ملیون که سهل است ]الان خیلی ارزان شده[. این سیمکارت مثل آن سیمکارت است، فرق که نکرده، اینجا 

آید. حالا اگر این آقا قرض گرفت این سیمکارت را یک روزه، رفت و نداد، از د اما لاضرر میآیبیان دوم نمی

به هم قرض رفیقش قرض گرفت، گفت مشتری دارم به من قرض بده، به او بفروشم، رسم است در بازار، 

آقا را گرفت و کنند همدیگر را، او هم سیمکارت این رعایت میدهند، جوری، جنس قرض میدهند اینمی

نج سال قبل به یک شخصی صد هزار پگوید ما شاید بیست و ای میفروخت و نیامد بدهد. یک آقا طلبه

گوید من در فکر هستم که قرض بیند میکه او هم طلبه است قرض دادیم، الان هم هر وقت من را می تومان

شما را بدهم. خب این بگوییم همان گوید در فکر هستم قرض جور، میشما را بدهم. این هم همین

شود که قاعده لاضرر بهرحال ارزش تبادلیش کم شده نه ارزش استعمالیش. گفته میس بدهد، پسیمکارت را 

کند ضمان این شخص را چون عدم ضمان این شخص حکم ضرری است، موقف ضرری است از اثبات می

 شارع و لاضرر.

اضی بشود که اقدام بر ضرر کرده، فرض این است که خودش راضی ]سؤال: ... جواب:[ بله، اگر خودش ر

 نشده.

 اینجا دو اشکال هست جواب دادیم:

حکم اسلام ضرری نیست اما اگر حکم عقلاء ضرری اشکال اول: برخی فرمودند لاضرر و لاضرار فی الاسلام، 

، خود شما گفتید که این سیمکارت گوید به من چهربطی به شارع ندارد. شارع میشارع هم امضاء کرد، بود، 

ارزید این آقا قرض گرفت، الان هم بیاید سیمکارت بدهد مشابه او کافی است، را آن وقتی که دو ملیون می

جور گفتید، من هم نخواستم با شما مخالفت کنم، من هم گفتم اشکال ندارد، فرمایش شمای شما عقلاء این

 ر نبود، اسلام منشأ ضرر نشد، عقلائیت شما منشأ ضرر شد.عقلاء مورد تایید است. در اسلام ضر

 ای این را مطرح کردند.این اشکالی است که آقای آسید کاظم حائری در یک مقاله
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انصافا این خلاف ظاهر است. لاضرر و لاضرار فی الاسلام یا لاضرر و لاضرار، این در اسلام موقف ضرری 

لو موقف ضرری موافق با بناء عقلاء باشد. بالاخره موقف اگر نیست یعنی در اسلام موقف ضرری نیست و 

که ارتکاز گوید ما موقف ضرری نداریم، نه تاسیسا نه امضائا. سیره بر ضمان نیست نه اینضرری بود شارع می

بر عدم ضمان است. یک وقت ارتکاز بر عدم ضمان است، خب ممکن است بگویید شارع با سکوتش این 

دانیم که ارتکاز عقلاء ما نمیکرده. سیره و ارتکاز بر ضمان فوقش نیست یا مشکوک است،  ارتکاز را تایید

 گوید ما اگر بگوییم ضامن نیست این شخص این موقف ضرری است و لاضرر و لاضرار.چیست، لاضرر می

ت که شود حکم به ضمان این آقا خلاف امتنان بر او هست. درست اساشکال دوم این است که گفته می

کاهش ارزش سیمکارت ول شما را او تدارک کند، پکه تورم شود با اینول ضررت جبران میپشمای صاحب 

 خدا است.شما را او تدارک بکند ولی این خلاف امتنان بر آن بنده

ق این بیان به این مقدار که ایراد دارد. قاعده لاضرر در او نیامده که باید امتنان بر همه باشد. مگر تطبی

خلاف امتنان بر او بود. بله، باید مستلزم  قاعده لاضرر بر قضیه رجل انصاری امتنان بر سمره بن جندب بود؟

شود تزاحم الضررین. قاعده لاضرر اگر خلاف امتنان بر غیر باشد که اشکال ندارد، ضرر بر او نباشد و الا می

 شود.جاری می

شود ضرر از یک نباشد و الا رفع ضرر نخواهد بود چون نقل می]سؤال: ... جواب:[ باید موجب ضرر بر غیر 

که لاضرر نیست. امر دائر است که زید متضرر بشود یا عمرو متضرر بشود، شخص به شخص دیگر، این

که نقل ضرر من شخص الی شخص گوید زید متضرر نشود یعنی عمرو متضرر بشود، اینهیچوقت لاضرر نمی

 کند ضرر را در جایی که امکان نفیش هست.ر نیست، لاضرر نفی میآخر است. این مشمول لاضر

گوییم بله، گاهی آن شخص ضامن عرفا خودش اقدام بر ضرر کرده و اگر این مطلب، مطرح بشود ما می

روزه قرض کرد، ده سال نگه داشت، اصلا لاضرر  خب این آقا سیمکارت را یکعقلائا لاضرر از او منصرف است، 

اگر مقصر نبود، نداشت، معسر بود، و ان کان ارد که بخواهد رعایت کند نفع و ضرر او را. بله، انصراف د

یدا پذوعسرة فنظرة الی میسرة، ده سال گذشت تازه یک مقدار جان گرفته از این ورشکستگی فجیعی که 

ی ورشکسته ضامن کاهش تواند اثبات کند که این آقاقاعده لاضرر نمیاینجا قبول داریم، بله، کرده بود، 



 درس فقه استاد شهیدیمتن  
........................................................................... حساب .. 

گذاریسرمایه 154 

ولی که قرض گرفته خواهد بود چون ضمان او حکم ضرری بر او هست. اما در پها یا آن ارزش آن سیمکارت

که یک روزه هزار گوید تو خودت اقدام کردی بر ضرر، اما اینجایی که نه، شخص، متعمد است، لاضرر می

س بدهی شد پیک روزه قرض گرفتی نیامدی تومان قرض گرفتی نیامدی بدهی، شد بیست سال، سیمکارت 

ول یا این سیمکارت نیستی پده سال، لاضرر از تو منصرف است. اگر بخواهیم بگوییم تو ضامن کاهش ارزش 

 موقف ضرری است بر مالک و لاضرر.

س بدهد هم پس هم سیمکارت را پبیاییم بگوییم این آقا اما اگر معسر باشد این آقا نه مقصر و متعمد، 

 که بگوید شما متحمل ضرر بشو به جای صاحب سیمکارت.کند نه اینهش ارزشش را، لاضرر نفی ضرر میکا

گیرید. ... اصلا آیه حکم ]سؤال: ... جواب:[ بالاخره شما الان بیش از آن هزار تومان دارید از این آقا می

 عقلائی است، و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة حکم عقلائی است.

رداخت نکردن مقدار ما به التفاوت ظلم است عقلائا. پچهارم این است که آقا اگر تورم فاحش باشد  بیان

شده بود این آقا از او  پیش از شخصی غصب کرد، آن وقتی که تازه هزار تومانی چاپنجاه سال پهزار تومان 

دهد به او یا آورد میجیبش در میملک خرید مثلا، حالا آمده هزار تومان از غصب کرد، رفت با او ویلا خرید، 

گویند ما را مسخره کردی؟! قانونی که بگوید که فقط هزار تومان کنند، میاصلا مردم وحشت میبه ورثه او، 

 گویند اصلا این قانون ظالمانه است. بده نه بیشتر می

وقت شما سیمکارت  آید که یکدر آن کالاهای تجاری که مثل همان سیمکارت، آن هم همین بیان می

ها از آن سیمکارت، خب ضامن اجرة المثل است، اما حالا این آقا محرومت کرد سالخریدی استفاده کنی، 

اش را گذاشت ده تا او هم همین است. کل سرمایهیک وقت سیمکارت خریدی بفروشی، تجارت کنی، 

سیمکارت را، بعد او را از هستی  سیمکارت خرید، آمد بفروشد، این غاصب هم آمد غصب کرد آن بیست تا

ول پگوید بابا من آن موقع با های متمادی بیاید همان مبلغ گذشته را بدهد، میحالا بعد از سالساقط کرده، 

توانستم با او چندین قطعه زمین بخرم، خواستم بفروشم چون کارت تجارت است و میها میاین سیمکارت

داند در تورم دهی؟! این را ارتکاز عقلاء ظلم مین همان مبلغ گذشته را میشما آمدی به مچقدر طلا بخرم، 

 فاحش.
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ما در اینجا یک اشکالی هست باید جواب بدهیم. اشکال در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطرح شده و او 

معاصر  کنیم مگر ارتکازی کهشود ما به ارتکاز عرف در تشخیص مصادیق مراجعه نمیاین است که گفته می

گوید ظلم حرام است، مصداق ظلم با شارع باشد و الا ارتکازهای مستحدث دلیل بر اعتبار ندارد. شارع می

ای چیه یا باید از شارع بگیریم یا عرف زمان شارع و الا مدام هر روز نگاه کنیم ببینیم بخاطر تبلیغات رسانه

توجهی به همسر، و آرایش شود ظلم و بیت میتعدد زوجاشود، شود چه چیزی عدل میچه چیزی ظلم می

گیری مشروع بر همسر که رعایت حجاب بکند این سختشود همسرداری و رعایت عدالت، او و تبرج او می

ها جور منتظر باشیم، به قول شما این تهاجم فرهنگییعنی مدام همینکنم، مثلا عرض میشود ظلم، می

کبرایش را شارع گفته ظلم حرام ظلم به وجود بیاورد ما هم بگوییم تسلیم،  های جدیدی ازبرای ما مصداق

 است، صغری و مصداق هم دست عرف است، عرف هم دست تبلیغات است.

که ارتکاز عرف عام در ظلم بودن یک شیء معتبر به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما دلیل نداریم بر این

ف است و اکثر مصادیق ظلم به اعتبار عرف است. وقتی که شارع به نباشد؛ عموم تحریم ظلم خطاب به عر

کند که لاتظلموا، ایاک و الظلم، لیقوم الناس بالقسط، ان الله یأمر بالعدل و الإحسان و ینهی مردم خطاب می

ییم ما هو فهمد ما هو البغی عرفا، ما هو ظلم عرفا. و الا اگر بگوعن الفحشاء و المنکر و البغی، عرف از او می

شود: آن چیزی که ما حرام کردیم انجام افتد. این خطاب میاین خطاب از تاسیسی بودن میظلمٌ شرعا، 

است. آن وقت شما یا باید  ؛ یا اعتبار شرع است یا اعتبار عرف و عقلاءندهید. اکثر مصادیق ظلم اعتباری است

شود ان الله یأمر افتد میاین خطاب از تأسیسیت میبگویید که ظلم حرام است یعنی ظلم به اعتبار شارع، 

شود. افتد و کاللغو میاین عرفا این خطاب از تاسیسیت می ؛بالعدل الشرعی و ینهی عن البغی بنظر الشارع

. او در کندگوید و ما ربک بظلام للعبید. خدا به بندگانش ظلم نمیکند با این آیه که در مدح خدا میفرق می

یام برای مردم ندارد که مردم چه بکنند چه نکنند؛ مدح خدا است که مردم! بدانید خدا پقام تقنین نیست، م

دهد. شود به آن آیه استدلال کرد که ما هو ظلم بنظر العرف خدا انجام نمیکند. نمیدر قوانینش ظلم نمی

خب این ظهور عرفیش این است که آنی  گوید مردم! ستم نکنید!کند به مردم، میاما وقتی خدا خطاب می

که ستم است به نظر عرف عام او را مرتکب نشوید. ما استظهارمان از آیه این است. و این هم یک مصداق 
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یش هزار تومان بوده، پنجاه سال پیدا کرده. الان به ارتکاز عرف عام کسی بیاید مهریه خانمش که پجدید 

وید بابا این ظلم است، چرا نظر عرف متبع نباشد در تشخیص این گهمان هزار تومان را بدهد، عرف می

 ها؟مصداق

گویید به ]سؤال: ... جواب:[ فقیه به عنوان فردی از افراد عرف عام معنا ندارد این را ظلم نداند. اگر می

به شما  عنوان متشرع، او باید برود سراغ نظر شارع. ... آخه دقت باید در همان تشخیص موضوع باشد. الان

داند، عرف آب دریاچه ارومیه را آب میداند، آلود را آب میگویند که اغسل ثوبک بالماء، عرف این آب گلمی

شد آلود بود و دیده نمیفرمود یک کسی از من موقعی که سیل آمده بود و آب گلبه قول آقای زنجانی می

شود وضوء گرفت، ال شما دلیل بر این است که میشود وضوء گرفت؟ گفتم خود این سؤگفت با این آب می

شود به او به قول مطلق شود وضوء گرفت، چون اگر آب مضاف بود که نمیگویی با این آب میچون شما می

شود به ارتکاز خودت این آب س معلوم میپشود وضوء گرفت گویی با این آب میگفت آب. همین که می

هایم بلال بفروشم، خواستم بچگیگوید آقا! من خودم آب از شیر گرفتم مییاست. حالا یک شخص دقیقی م

مادرم گفت خیلی نمک نریز، به اندازه نمک بریز، وقتی که ذوبش کردم دیدم خیلی هم شور نمک ریختم، 

او  سوخت، چندبرابر او نمک دارد،ها دهانم مینیست، این آب دریاچه ارومیه یک ذره رفت داخل دهانم مدت

گوییم عرف دنبال شود با او وضوء گرفت. میگویید آب دریاچه ارومیه مینمک، شما الان میگفتند آبرا می

این نمک غیر طبیعی است داند، آن نمکش طبیعی است عرف او را آب میهای شما نیست، این حرف و دقت

 داند؛ عرف هم اهل استدلال نیست.نمک میعرف این را آب

گویید ظلم دانید؟ شما میل: ... جواب:[ عرف تابع مصداق عرفی است دیگه. ... شما چرا ظلم نمی]سؤا

کنید مشابهاتی مطرح میآیید یک مشت مقارناتی، گوید ظلم است. شما میعرفی نیست؟ که عرف دارد می

اعتبار میه است؛ کنید در ظلم بودنش، مثل همان تشکیک در آب مطلق بودن آب دریاچه اروتشکیک می

 ندارد.

]سؤال: ... جواب:[ من قبول ندارم تعدد زوجات به ارتکاز عام ظلم باشد و اگر هم باشد موردی است که 

ها عوض شده و شارع آن فرهنگ سابق را تایید ، فرهنگشارع به خصوص ردع کرده. ... شرائط عوض نشده
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ول یک چیزی پول. ضمان کاهش ارزش پن کاهش ارزش کند با ضماکرد، ضد او را تایید نکرد، این فرق می

نیست که بگوییم امروز ارتکاز عقلاء بر آن است ولی زمان شارع بر خلاف آن بود و شارع آن ارتکاز مخالف را 

داری، تعدد زوجات، طور که نیست. در مثل بردهشود این ارتکاز جدید را امضاء کند. اینامضاء کرد، دیگر نمی

داری با شرائط جدید ض شده ممکن است کسی بگوید با شرائط جدید اگر عرف عام بگوید بردهاگر شرائط عو

های مردم عوض شده، شارع آن ظلم است الکلام الکلام. اما اگر شرائط همان شرائط قبلی است، دیدگاه

 دیدگاه گذشته را تایید کرده، دیگه معنا ندارد بگوییم دیدگاه جدید مورد تایید شارع است.

ول مورد ضمان است و شرط جبران آن هم شرط پکه تورم فاحش و لذا به نظر ما یمکن ان یقال به این

 خلاف شرع نیست. منتها این بیان مفید نیست برای هر شرط سودی. 

فردا بحث حیل ربا را بطور کلی و مختصر بیان کنیم. وجه چهارم را هم برای شرط سود بانکی عرض کنم، 

گویند این شود که کارمزد ربا نیست. این نظر امام و برخی از مراجع فعلی هست، میمیوجه چهارم گفته 

تواند بیاید کنار حرم گویند ما کارمند داریم، رئیس بانک مرکزی که نمیگیرند، میول نمیپها سود بانک

ها دارچی، بالاخره ایندکه بزند وام بزند، خب باید یک تشکیلاتی راه بیندازد، دفتری، دستکی، کارمندی، آب

گفتیم این کارمزد ندارد که، داد، میالحسنة میهزینه دارند، یک دکه نیست که گوشه بازار، آقا قبلا قرض

کنند یک کارمزد معقول بندی میکارمزد دارد.کارمزد عقلائیش هم سر هم جمعالان تشکیلاتی هست کارها، 

 گیرد.می

دهیم و بحث را ان شاء الله و لو تمام نشده و مطالب زیادی باقی توضیحی میاین را ان شاء الله فردا یک 

 گوییم که راهگشا باشد.هست اما دیگه باید تمام کنیم و لو تیتر مباحث را با ادله مختصرش ان شاء الله می

 و الحمد لله رب العالمین. 

 19جلسه 

 29/34/79 -شنبه چهار

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم 

 و اللعن علی أعدائهم أجمعین. اللهّ فی الأرضینسیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة 
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توانند سود شد بر اساس کارمزد میبحث در آخرین وجه راجع به گرفتن سود بانکی بود که گفته می

شود برای دهد و مدت تعیین میین بود که مقرض بابت قرض و مبلغی که قرض میبگیرند. توجیهش ا

دهد که ارزش اما اگر یک عمل محترمی انجام میتواند سود بگیرد، رداخت آن وام، نمیپرداخت آن وام و بازپ

کند از شهرش بیاید  دهد باید ماشین کرایهاین آقا که به شما وام می دارد، چرا نتواند اجرت عملش را بگیرد؟

آید از شما کارمزد تواند بابت این اجرتی که از یک شهر به شهر شما میول را به شما بدهد، نمیپشهر شما و 

 که عمل مسلم محترم است خواهد بود. دریافت کند؟ این خلاف این

 کال ندارد.و لذا برخی از بزرگان مثل امام قدس سره، آقای زنجانی، آقای وحید قائلند کارمزد اش

طور که آقای سیستانی این فرمایش به نظر ما ناتمام است. هم از جهت کبروی اشکال دارد کارمزد همان

ول است، پسود شود کارمزد نیست، فرمودند و هم از جهت صغروی و تطبیقی آنچه که الان دریافت می

 شود.اسمش کارمزد می

که برای شخص آخری کاری بکند که نفعی به او  از جهت کبروی عمل مسلم محترم هست به این شرط

دهد چه عمل محترمی برای دهد غیر از این وامی که به ما میبرسد اما این مقرض این کارهایی که انجام می

به ما دارد این وام را که باید شعبه بزند، کارمند استخدام کند که ربطی به ما ندارد. دهد؟ اینما انجام می

دهد. مقدمات کار دهد این وامی است که دارد میدهد آن کاری که برای ما مین وام که به ما میدهد، ایمی

کار مفیدی برای ما بکند ول تهیه کرده. کارگر ما باشد، پکه رفته زحمت کشیده مثل اینبرای ما نیست، 

غیر از این وام دادن کار دیگری  کارمند دارد، خب کارمندشدهد، اجرت دارد اما این بانک که به ما وام می

 شود.رداخت میپکند. این وام دادن ارزشی ندارد غیر از آن مبلغی که به ما نمی

شود شما بگویید ان فرمایند میکسانی که جعاله بر قرض را قبول دارند مثل مرحوم آقای خوئی، میبله، 

 این اشکال ندارد.شود از قبل، ه تعیین میبر خود عملیة الاقراض جعالکذا،  اقرضتنی کذا فلک علیّ 

طور که آقای صدر در البنک اللاربوی که همانو لکن این جعاله بر اقراض درست نیست. چرا؟ برای این

شود نیست. در واقع این اقراض یک عمل محترمی زاید بر آن مبلغی که به شما تملیک میمطرح فرموده، 

گوید اقرضتک بابت این وام است و الا نفس این کار تکوینی که شخص میول پگیرید این ول که شما میپ
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شود ارزش ندارد. و لذا این جعاله در حقیقت در برابر رداخت میپکه زاید بر آن مبلغی که به شما ، اینکذا

ن یک گردانید، در مقابل آشما آن یک ملیون را که بر میشود، ول یک ملیون که به شما تملیک میپآن 

 خواهید دویست هزار تومان هم بدهید، این خلاف من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها هست. ملیون می

ول پگوید من برای وساطتم بله، اگر واسطه شخص ثالثی باشد غیر از مقرض و مقترض، این واسطه می

غی که آن مقرض به مقترض گیرم او اشکال ندارد چون آن کارش جداست از آن مبلجعل میگیرم، می

این اشکال ندارد. اما کند برای گرفتن قرض از زید و دادن او به عمرو، ، این واسطه دارد تلاش میدهدمی

آورد، عمل که این مبلغ را به ملک مقترض در میدار و محترم زاید بر اینخود مقرض یک عملیات مالیت

 دهد.زاید بر آن انجام نمی

که به من دهم به شرط اینکه بگوید من به تو قرض میگذارد بین این: عرف فرق نمیو ان شئت قلت

دویست هزار تومان بدهی که قطعا ربا است یا بگوید که برای این عملیة الاقراض من دویست هزار تومان 

ان تدفع گیرم. این دویست هزار تومان زاید را شرط ضمن قرض قرار بدهد بگوید اقرضتک ملیون بشرط می

خواهی به تو قرض بدهم لی مأتین مازاد بر آن ملیون، دویست هزار تومان زاید بر آن بدهی یا بگوید اگر می

گذارد که اولی بشود ها فرق نمیبابت این قرض دادنم دویست هزار تومان باید به من بدهی. عرف بین این

 ربای حرام و دومی بشود کارمزد و جعاله حلال.

فرمایند اصلا این مطلب ایشان هم مفید است، عرض کنم. ایشان میی یک مطلبی دارند، آقای سیستان

شرط یعنی التزام مرتبط. شرط ها رفته یعنی فرع بر اصل. نخیر، شرط القرض است. شرط در ذهن خیلی

القرض  کند قرض را اصل قرار بدهید آن التزام را فرع، شرطالقرض یعنی التزام مرتبط به قرض، فرق نمی

کند بگویید به باز هم شرط القرض است. شما فرق نمیآن التزام را اصل قرار بدهید قرض را فرع بر او، است، 

که بعدا به من یک ملیون و دویست بدهی، یا بگویید که به من دهم یک ملیون به شرط اینشما قرض می

شوم به ی یا این حالا جعاله یا هبه ملتزم میکنای که به من میشما دویست تومان بده من در ضمن این هبه

دهم. قرض به شرط هبه آن دویست هزار تومان یا هبه دویست هزار تومان به شرط شما یک ملیون قرض می
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که در عقد القرض دارد این هر دو شرط القرض است. جعاله بر قرض هم شرط القرض است. برای اینقرض، 

 گوید باید دویست هزار تومان بابت جعاله به من بدهی.ط با این قرض میمرتبدهد، وقتی دارد قرض می

فرمایند اجاره به شرط قرض اشکال دارد جهتش همین است دیگه. که آقای سیستانی میو لذا این

هر دو شرط القرض است و فرض این است که گویند چه قرض به شرط اجاره چه اجاره به شرط قرض، می

اش ای که یک ملیون اجاره، اجاره به کمتر از اجرة المثل است، خانهفایده است چون اجارهاین شرط متضمن 

که شما سی ملیون قرض بدهی به کنی منتها به شرط ایناست داری ماهی صد هزار تومان اجاره می

با قرض به کند خب این اجاره محاباتیه است به شرط قرض. این شرط القرض دارد، چه فرق میخانه، صاحب

 شرط اجاره محاباتیه؟ 

چه این قرض فرع بر آن شرط من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها، نهی از شرط کرده در کنار قرض، 

اطلاق دارد. اتفاقا یک روایت صحیحه هست، ظاهرش این است که قرض شرط شده در باشد، چه بر عکس، 

ابی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسلم ضمن آن عقد محاباتی. صحیحه یعقوب بن شعیب عن 

فی تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر قال لایصلح اذا کان قرضا یجرّ شیئا فلایصلح. ظاهر 

بیند کند، آن وقت آن فروشنده میخرید مییشپدهد، این روایت این است که شخصی بیع سلم انجام می

گوید باید قرض هم به من بدهی. مثلا فرض کنید خرما شش ماه بعد را الان فروخته، می که جنس را ارزان

یدا کند که این بیع محاباتی را پفروخته به این آقا به قیمت کمتر از ثمن المثل و طبعا فروشنده باید انگیزه 

ع محاباتی به شرط قرض. دهم، یعنی بیگوید که من به شما فلان مبلغ هم قرض میانجام بدهد، خریدار می

 امام فرمود اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح.

 این اشکال کبروی کارمزد هست.

کند که شما صد ملیون قرض بدهی با ده ملیون، کار اشکال صغروی این است که عمل اقراض چه فرق می

چه جور شد کارمزد ده گذارد همان است، دفترچه همان دفترچه است، وقتی که کارمند میهمان کار است، 

ملیون وام شد مثلا چهارصد هزار تومان ولی کارمزد صد ملیون وام شد چهار ملیون؟ این کارمزد عرفی 

 نیست. این در حقیقت اسم همان ربا را شد کارمزد.
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گیرید و مدت دهید سود بیشتر میول بیشتر چون میپ]سؤال: ... جواب:[ اصلا عقلائی نیست. شما دارید 

گیرید. شما اگر یک کارگری فرض کنید که برای یکی خت اقساطش بیشتر است از او بیشتر کارمزد میرداپ

آورد در خانه، ، برای یکی روغن نباتی میآورد در خانهبرای یکی روغن حیوانی میآورد در خانه، سبزی می

گوید چون این سبزی ی بار، میگیرد نه بر اساس سنگینونقل میول حملپبعد بر اساس ارزش این اجناس 

آورم ولی آنی که روغن حیوانی مینج هزار تومان بدهی کافی است، پگوید شما است و لو ده کیلو سبزی، می

ول پباید ده هزار تومان بدهی. غیر از این است که بابت نوع آن جنس دارد گوید تو نه، برایش یک کیلو، می

دهد و برم آن وامی است که به من میی من اجاره کرده؟ آنی که من انتفاع میگیرد؟ ... مگر محل را برامی

خواهد حقوق کارمندانش را خواهد به کارمندانش وام بدهد، میالا بانک این جا را اجاره کرده یا خریده، می

 دهد دارد؟ ها چه ربطی به وامی که به من میبالا ببرد، این

 فهمد.ها را مییاده در قرض حرمت همه اینخلاصه: عرف از حرمت شرط ز

کنند با بانک که هر چی کارمزد گرفتی برای که توافق می]سؤال: ... جواب:[ واسطه اشکال ندارد. ... این

شود حیله ربا اما خودت بعدا باید بیایی به بانک بدهی، به آن مقرض اصلی بدهی، این فوقش به قول شما می

ی ندارد و لذا آقای سیستانی قبول کرده. اما فرض این است که اگر این واسطه برای صورت مسأله اشکال فن

گذارد در جیب خودش، او که گیرد، میول میپکند خودش رود وام جور میاصلا میول بگیرد، پخودش 

 کند که خود مقرض بخواهد کارمزد بگیرد.قطعا اشکال ندارد. فرق می

های گریز از ربا هست. مشهور قائلند که توانیم خیلی دنبال کنیم راجع به راهآخرین بحثی که دیگه نمی

اشکالی در حیل ربا نیست و در روایات هم وارد شده. هم علی القاعدة صحیح است هم روایاتی داریم،  هیچ

 خوانم:من برخی از این روایات را می

لحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل روایت اول صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار هست: قلت لابی ا

بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرین ألفا و  دراهم فیقول أخّرنی بها و أنا اربحک فأبیعه جبة تقومّ علیّ

أؤخره قال لابأس. در شرع اگر مقرض بیاید به مقترض بگوید آقا! قرضت سررسیدش آمده، وقتیش رسیده، او 

که امروز باید بدهی  اندازم به من مثلا یک ملیون تومانگوید تاخیر میدازی؟ میشود تاخیر بینگوید نمیمی
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کنند از او بلااشکال، ربای محض است. تعبیر میشش ماه دیگه یک ملیون و دویست بده. قطعا حرام است، 

حالا یا نداشت یا  انداخت مقترض،مدام تاخیر میبه ربای نسیه، رباً نسیئة. اصلا اضعاف مضاعفة همین بود، 

شش ماه گفت که اگر ندهی باید شش ماه بعد بیشتر بدهی، آمد میمقرض میرداخت کند، پخواست نمی

شد اضعاف گفت اگر باز تاخیر بیندازی شش ماه دیگر بیشتر بده، میخواست بدهد میبعد هم نداشت یا نمی

گفتند بیع گفتند دیگه، میبیع مثل الربا همین را میگفتند انما المضاعفه، ربای جاهلی. او را هم که می

فروشم به دوازه ملیون مثلا، کند؟ من الان این فرش را به شما یک ساله میالنسیئة با ربا النسیئة چه فرق می

گویم اگر فروشم ده ملیون میبیع النسیئة است. حالا من این فرش را نقدا به شما میخب اشکال ندارد، 

یک سال دیگر دادی شما مثل این آقا که فرش نسیه از ما خرید دو ملیون بگذرد روی آن ده وردی بدهی، نیا

ربای نسیه حرام است. مشرکین خدا برکت بدهد. اسلام گفته بیع نسیه جایز، ربا النسیة، ملیون بیاور، 

بیع نسیه مثل ربای نسیه است، چه گفتند انما البیع مثل الربا، یعنی چی؟ یعنی زدند، میاقتصادی حرف می

بیع نسیه کند، فرمود که احل الله البیع و حرم الربا، کند؟ خدا هم نفرموده از جهت اقتصادی فرق میفرق می

مفاسد است در  رود در مقوله قرض ربوی و منشأربای نسیه حرام است. چون ربای نسیه میحلال است، 

 جامعه.

کشد که در صحیحه محمد بن مسلم هم داشت که تاخیر اشکال تاخیر سود می]سؤال: ... جواب:[ بابت 

انصد تومانش را زودتر از موعد بیاور پگوید مثلا یک ملیون بدهکارید، میگوید بعدا بیاور بده، ندارد که می

علی رأس ماله،  ما لم یزدامام فرمود عیب ندارد، انصد دوم بگذار شش ماه بعد از موعد بیا بده، پآن بده، 

 یقول الله تعالی فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون.

آیم مثلا یک لباسی که هزار کنم؟ میکنم قرارداد را، چه میه میپمحمد بن اسحاق بن عمار گفت من چ

ه فروشم به آن مقترضی که وقت قرضش رسیده به ده هزار درهم و در ضمن این بیع بدرهم ارزش دارد، می

بیع به جای اخذ زیاده به ازاء امهال، شوم که آن قرضش شش ماه تاخیر بیفتد. اکثر از ثمن المثل ملتزم می

 ، قال علیه السلام لابأس.کند با شرط امهال. امام فرمود اشکال نداردبه زیاده به اکثر از ثمن المثل می

 گفتند این حیله ربا است دیگه. این یک روایت.
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گفت هبه، کند. حالا محمد بن اسحاق بن عمار اگر به جای بیع میجواب:[ بیع یا هبه فرق نمی ]سؤال: ...

شود حالا س دادنت رسیده آقای مقترض، او هم گفت میپبه این شکل که مقرض بیاید بگوید آقا! وقت 

وم که آن یک شگوید شما به من مثلا صد هزار تومان ببخش، من در ضمن این هبه ملتزم میندهم؟ می

 هبه به شرط امهال.ملیونت شش ماه تاخیر بیفتد مثلا، 

]سؤال: ... جواب:[ محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن محمد بن اسحاق 

بن عمار. ... محمد بن اسحاق بن عمار هم شیخ مفید در ارشاد توثیقش کرده. نجاشی هم توثیقش کرده، 

 ید محمد بن اسحاق بن عمار ثقة عین.گونجاشی می

گوید که أیبیعه لؤلؤا یسوی مأة گوید، میروایت دوم روایت مسعدة بن صدقه هست. این هم همین را می

فروشد به هزار درهم و در ارزد مقرض به مقترض میدرهم بألف درهم و یؤخره؟ یک لؤلؤیی که صد درهم می

امام فرمود بکند آن قرض را که وقتش رسیده. اینجا هم دارد که لابأس، شود امهال ضمن این بیع ملتزم می

 قد فعل ذلک أبی علیه السلام و أمرنی ان أفعل ذلک فی شیء کان علیه.لابأس بذلک، 

حالا این دو روایت را جواب بدهیم. یک روایت عبدالملک بن عَتبه هست یا عُّتبه، او ضعیف است بخاطر 

 تبه مردد است بین ثقه و غیر ثقه. که عبدالملک بن عُّاین

که عرفا ظلم بودن ربا با عوض کردن امام قدس سره فرموده من حیل ربا را قبول ندارم. چرا؟ برای این

گوید بابا ربای در قرض ظلم که بود، اعلان این بود که خدا شود. ظلم، ظلم است. عرف میشکلش عوض نمی

جنگم. بعد با یام داد یا دست از ربا بردارید یا با شما میپرکین یامبر به مشپآید، به جنگ رباخوار می

است به جای  یامبری که نبی الرحمةپشود؟! آن وقت ترین راه حلال بشود؟! این از ظلم بودن خارج میآسان

مردم!  که در بحث زنا و متعه راه نشان دادند،، راه چرا نشان نداد؟ مثل اینکه اعلان جنگ بکند با مردماین

روید قرض به شرط کنید، متعه بکنید. خب اینجا چرا راه نشان ندادند؟ مردم! چرا میروید زنا میچرا می

الحسنة بکنید، دهید؟ هبه به شرط قرضدهید؟ چرا قرض به شرط هبه مبلغ زاید انجام میزیاده انجام می

دهم؟ یعنی به ازاء گیرم مهلت میل زیادتر میوپگویید که روید میشود. چرا میش بکنید درست میپچ

 درستش کنید.امهال. اسمش را بگذارید هبه به شرط امهال، بیع محاباتی به شرط امهال، 
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اِند ربا است، بعد امام فرمودند اصلا بالاتر من بگویم: این روایات حیله ربا نیست. به قول برادران اوباش، 

ا؟ خوب دقت کنید! نکته جالبی ایشان فرموده. شما مثلا به جای محض ربا است، ربای محض است. چر

که فلانی جنسی را که مثلا به شرط اینکه بیایید مثلا قرض بدهید یک ملیون به شرط بیع محاباتی، این

حالا اگر گویند ربا است، که همه می ارزد به شما بفروشد مقترض به دویست هزار تومانانصد هزار تومان میپ

انصد هزار تومانی را به من بفروش به دویست هزار تومان، من در پبیا این جنس  بگویید آقا!برعکس بکنید، 

که به شما یک ملیون قرض بدهم. امام فرمودند این قرض هم مشروط است به شوم اینضمنش ملتزم می

محاباتی بیع محاباتی شرط جور نیست که در قرض به شرط بیع که آن بیع نافذ باشد. یعنی فقط ایناین

، بیع محاباتی به شرط قرض هم این قرض لابشرط نیست. و لذا اگر بعد از قرض باشد، بر عکسش هم بکنید

که شما قرض دادید این مبلغی را که مورد نظر بود به بایع، بعد فهمیدید که بیع محاباتی ایراد داشته، این

گویید دیگه کار از کار گذشت؟ دیگه قرض نداریم کار ن وقت میحالا یا غرری بوده یا بیع مال غیر بوده، آ

 تمام شد؟

دهم به ده من این خانه را اجاره می گوید آقا!آید میالان در این مثال اجاره به شرط قرض، خب مالک می

الحسنة ضای که مثلا سی ملیون. قرالحسنةبه شرط قرضاش است، ای که یک ملیون اجارهخانههزار تومان، 

را گرفت گذاشت این موجر در جیبش. مستأجر بعد فهمید که بابا این رفته خانه مردم را اجاره داده، اصلا 

تواند بگوید شما که س بده. او میپس بده؟ آن سی ملیون را پولم را پگوید اش مشکل دارد، سریع نمیاجاره

همه دهم، سی ملیون را به تو قرض دادم، رض نمیمن به بابایم ق گوید مرد حسابی!الحسنة دادی؟ میقرض

گویید که فرمودند در این موارد وقتی می، فهمند برای چی هست. امام فرمودند و نکته دقیقی هم هستمی

، اجاره محاباتی به شرط قرض یا همین مثال صحیحه محمد بن اسحاق بن مثلا بیع محاباتی به شرط قرض

فروشد به آن ارزید به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم دارد میزار درهم میای که هعمار که یک جبه

 مقترض در ضمنش شرط امهال بشود، آن امهالش هم مشروط به صحت این بیع است.

بعد بفهمد جبه غصبی را فروخته، صاحب جبه محمد بن اسحاق بن عمار بایع بود، و الا اگر این بایع بعد، 

این جبه مال خودش ه جبه من را فروختی به بیست هزار درهم؟ نگاه کرد این آقا دید آره، چی آمد گفت آقا!
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گوید بابا من اشتباه کردم، می گوید؟بیعش باطل است. به آن مقترض چی مینیست، مال دیگری است، 

فروشم به شرط میآوردم به تو گفتم به بیست هزار درهم ارزید، هزار درهم میلباسی که ملک غیر بود، 

س در ضمن پشود. امهالم هم هیچ میبیعم که باطل شد، شود، س دیگه امهال من هم هیچ میپامهال. 

 که این بیع نافذ باشد.یعی امهالم مشروط است به اینامهال هم شرط نفوذ این بیع شده، 

 رد.شود توجیه کاین دو روایت را به هیچ وجه نمیس این ربای محض است و پ

تان فرمودید بیع محاباتی س چرا در فتاوایپو لذا ما یک اشکالی که به امام قدس سره داریم این است که 

البیع المحاباتی بشرط القرض اذا به شرط قرض اگر به قصد فرار از ربا نباشد، صحیح است؟ در تحریر هست، 

 لم یکن بغرض الفرار من الربا جائزٌ. 

گویید شرط نیست. ... گفتند البیع المحاباتی بشرط القرض، شما میخود ایشان می]سؤال: ... جواب:[ اصلا 

س شرط نیست اصلا. پکند؟ کند؟ یعنی اگر او هم قرض ندهد بیع محاباتی میبرای چی بیع محاباتی می

کنم اما میسرم! شرط که نپگوید فروشد ده ملیون، بعد میدری به فرزندش خانه یک میلیاردی را میپیعنی 

که شرط نیست اصلا. اصلا هایی که داری، یک صد ملیون به ما قرض بده یک ساله. اینولپجور بیا آن همین

 بیع محاباتی به شرط قرض در ذاتی فرار از ربا نهفته است.

 که بیع محاباتی به شرطکه خود شما در کتاب بیع فرمودید هذا الربا محضا. چرا؟ برای اینعلاوه بر این

قرض یا همین اجاره محاباتی به شرط قرض فقط قرض شرط در آن، بیع محاباتی یا اجاره محاباتی نیست 

قرض هم مشروط به این است که آن بیع محاباتی نافذ باشد، مستقر بلکه قرض هم به شرط شیء است، 

 باشد، آن اجاره محاباتیه نافذ باشد، مستقر باشد.

 متینی است. منتها ما چند تا نکته است عرض کنیم:اصل فرمایش امام انصافا فرمایش 

نکته اول این است که چرا امام قدس سره فقط به همین یکی دو روایت بسنده کرد؟ جمعیت مخالف را 

گویند ربا بگیر ها میگوید ربا ظلم است، اینها مخالف قرآن است این روایات و قرآن میکم کرد و فرمود این

خیلی روایت هست، تجویز کرده بیع العینة را. ای راجع به بیع العینة داریم، دیدهس ولش کن. روایات عپ
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فرمودند بیع العینة جایز است اگر به قصد فرار از ربا نباشد. بیع العینة  خود امام هم در کتاب تحریر الوسیلة

 گویم:یک صورتش را اول میچیه؟ در روایات آمده. صوری دارد بیع العینة، 

شود حالا یک مقدار صبر گوید نمیس بده! میپگوید قرض را وقت قرضش رسیده، مقرض می مقترض

گوید شود. بیا این ماشین ما را اقساطی بخر یک ساله به مثلا چهل ملیون، میگوید ببینم چه میکنی؟ می

لیون بیا قرض سی گوید یا برو بفروش بازار نقد به سی ممقترض خریدم اقساطی به چهل ملیون، بعد می

ملیونی ما را الان بده یا به خودم بفروش، به خودم بفروش نقدا سی ملیون. این هم درست است دیگه. چرا؟ 

شود، سی ملیون بدهکار بود این مقترض به این صاحب که وقتی فروخت سی ملیون تهاتر میبرای این

اتر شد. ولی یک چکی داده آن مقترض به حالا صاحب ماشین هم نقدا سی ملیون ماشین خرید، تهماشین، 

 چک یک ساله به مبلغ چهل ملیون.این صاحب ماشین، 

گوید من ماشینت را ماشین مال خود مقترض است، این مقرض مییک راه این است. گاهی هم نه، 

ش را نقدا از او ماشینفروشم یک ساله چهل ملیون. خرم نقدا سی ملیون، بعد اقساطی به خودت میمی

بگوید آن سی ملیون که من از شما ماشین خریدم نقدا، تواند تهاتر هم بشود، خرد به سی ملیون. بعد میمی

فروشد به آن آقای مقترض ماشین شود. بعد میمعادلش شما سی ملیون به من بدهکاری دیگه، تهاتر می

 گیرد.ز او چک میاخود آن مقترض را که از او نقدا خرید به چهل ملیون یک ساله، 

گوید باز هم دومرتبه همان ماشینت را خدا باز هم مشکل دارد، میرسد آن بندهجوری سر سال میهمین

نجاه ملیون، پکند جوری آنوقت میهمیندر آن ماشینت را بیامرزد که وسیله حیله ربا شده، پبیاور، خدا 

 جور.شصت ملیون، همین

 این روایات متعددی داریم.

، امام علیه السلام فرمود لابأس اذا لم یشترطا، این اشکال ندارد ولی نباید در مام در یک روایت هستا

ضمن آن بیع اول بیع دوم شرط بشود. در صحیحه علی بن جعفر هست. در تحریر الوسیلة امام قدس سره 

شود غرض فرار مان این است: میاشکال ندارد مگر به غرض فرار از ربا باشد. خب ما سؤال فرمودند بیع العینة

شود؟ مگر مردم بیکارند نقد بخرد باز دومرتبه نسیه بفروشد به همان شود؟ چه جوری میمی از ربا نباشد؟
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ول را بگیرد؟ اصل فرض پخواهد سود غیر از این است که می کند؟طرف مقابل؟ برای چی این کارها را می

را مطرح نکردید؟ آخه جواب این روایات را که  ع چرا روایات بیع العینةدیگر دارد؟ بعد شما در کتاب البی

ها مخالف قرآن است چون حیله ربا را باید داده بشود دیگه، آن وقت اگر بفرمایید اگر همه اینمتعدد هست، 

 زند، این همه روایات مخالف قرآن؟!این یک مقدار تو ذوق میکند، تجویز می

 ایی بحث را بگویم:و لذا من نتیجه نه

غرض را ما ای که امام فرمودند مطرح کنیم که بگوییم غرض حیله ربا باشد، نه، به نظر ما نباید آن نکته

انقلاب که شد حالا یا توبه کرد یا توبه کردندش، ولی قبلا رباخور بود، کار نداریم، غرض شخصی مهم نیست. 

فروشیم، یک مقدار حالا اگر دلار باشد ؟ جنس نسیه میکنیمی گوید کار جدیدتر. چه کارکار بلد نیست، می

گیرد. بعد تضمین هم میفروشد، نسیه میدلار نباشد ممنوع باشد، سکه، سکه نباشد یک چیز دیگر. دلار، 

فروشد به چهار ملیون. برای چی این کار را ای که دو ملیون و هشتصد هست، یک ساله میمثلا سکه

ول برگردد، پولم بگذار به کار بیفتد، من نیاز هم که ندارم فورا به من پگوید که میبرای این کند؟می

که اگر امروز اعلام کنند که فروش کند با اینکنم از همین. هیچ کسی اشکال نمیجوری دارم سود میهمین

انصد هزار پبه یک ملیون و فروشم گوید او هم بد نیست، یک ملیون میول بیشتر جایز است میپول به پ

رویم. این همان راه قبل از انقلاب را میتومان یک ساله. اگر بگویند اصل ربا هم حلال است که دیگه هیچی، 

 قطعا اشکال ندارد.

مهم غرض معاملی است. مهم این است که نتیجه معاملیه این قرارداد عرفا همان نتیجه معاملی قرض 

خواهد نسیه ماشین نقد خرید اما نمیر شرط نشود، خب طرف هیچ الزامی ندارد، ربوی باشد. بیع العینة اگ

 بفروشد. 

]سؤال: ... جواب:[ آن دیگه غرض شخصی شد. قرارداد مشکل ندارد. ما چه کار به اغراض شخصیه داریم، 

 قرارداد مشکل ندارد.

طور که مرحوم آقای صدر بیان اننوع قرارداد اگر شبیه قرارداد قرض ربوی باشد انصافا متفاهم عرفی هم

القرض الربوی ما  کرده از ادله حرمت ربا و ظلم بودن ربا این است که کل عقد کانت نتیجته المعاملیة نتیجة
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گوید اذا اشترطا کنیم که این حرام است و این روایات بیع العینة هم مؤید ماست چون میاز ادله استفاده می

اش نتیجه قرض ربوی است. قرارداد نکنند ود قرارداد قراردادی که نتیجه معاملیهشفلایجوز، شرط بکنند می

 ول.پشود رسیدن به سود غرض شخصی میشود، که نتیجه معاملیه این نمی

اذا کان مان معارض دارد، معارضش همان صحیحه یعقوب بن شعیب است، ، ما به نظرو اما آن دو روایت

امام فرمود اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح. یع محاباتی به شرط قرض بود دیگه، قرضا یجر شیئا فلایصلح، ب

صحیحه محمد بن مسلم مخالف این دو روایتی است که خواندیم، چون صحیحه محمد بن مسلم متفاهم 

ای که گوید بیع محاباتی مثل جبهول اضافی بگیرد و عرف میپعرفی این است که نباید مقرض بابت امهال 

ول گرفتن به ازاء امهال است عرفا. و لذا این پارزد به بیست هزار درهم بفروشند، شرط امهال زار درهم میه

 روایات هم متعارضند.

بن  دهیم این روایات متعارضه با آن صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار و روایت مسعدةترجیح هم می

گوید در فهمد. وقتی میای قرضی یک معنای اوسعی میصدقة را به موافقت با کتاب. عرفا از دلیل تحریم رب

کنم امهال را، این فهمد که بروید بگویی هدیه هم به من بده من شرط میعرف میمقابل امهال سود نگیرید، 

 فهمد. و لذا ترجیح با روایات مانعه است.جور میعرف اینهم سود گرفتن به ازاء امهال است، 

تر از این است. ما فرصت نشد وارد این بحث بشویم. ت و لکن بحث خیلی مفصلاین محصل عرض ما اس

اریم. اگر یک مجال دیگری بود، این روایات را و فرمایشات امام را بیشتر بررسی پسهمه شما را به خدا می

 فرمایشات آقای صدر را هم جا داشت که بررسی کنیم در این بحث. و دیگه فرصت نشد.کنیم، می

 لحمد لله رب العالمین.و ا

 


